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 اهداء:

 
 حامل درفش دفاع از حاکميّت الله...به 

کند که  رغم هتک حرمتش و بزرگی مصيبت و گرفتاريش، صدای حق را بلند می علی
 های هر دوره و زمان را رسوا کند. سفيانی

 او جاريست...که اشکم بر  به آن
 به خواهر حسين، شهيد کربلاء 

 طالب  دُخت علی بن ابی زينببه 
دهندگان حق، حاکميّت الله در زمانی که ياور در آن کم  های اين زمان، ياری به زينب

 است.
دارم که در  کنم و از خداوند به حق آنان مسئلت می ا هديه میر ابسطرهای اين کتتمام 

 محمد و انصارش يادی کنند و در روز حساب شفيعم گردند. دعاهايشان از يمانی آل
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 آل محمد الأئمة و المهديين و سلم تسليما محمد و یالله عل یو صل ،الحمد لله رب العالمينو 

 تقدیم:

ی عترت و  حمد و سپاس از آن خداوندی است که شايسته و سزاوار اوست، کسی که با سلاله
بر ما منّت نهاد. کسی که از اسرار و رموز بسياری پرده برداشت  ی زهرا  سّر مادرش فاطمه

و از جمله اسراری که به صورت واضح آشکار ساخت، حرکت سفيانی و امور مرتبط با آن 
ی راه، حيران و  ه متصديّان بسياری در امور آن، وارده شده و در نيمهک است، بعد از اين

سرگردان باقی ماندند لذا به ذکر روايت بدون ميزان پرداخته بلکه برخی روايات را ساقط 
و علاوه بر پذير نبوده  کرده که پذيرشش امکان کرده و برخی ديگر را بدون قاعده مرتب می

ی تحليل و تجزيه بر اساس تصورات و اوهام گرفتارش  ، خطاء و اشتباهی که به سبب نتيجهها آن
که يمانی از يمن است و سفيانی تنها يک شخص بوده و از سرزمين  اند تصوراتی مبنی بر اين شده

سفيان بوده و ديگر امور جزئی که بر  که از فرزند عتبه بن ابی آب و علف و اين خشک و بی
اند. و طبيعتاً واژه و کلمات رمزآميز همواره، خاص و ميراث  و رمز شکل گرفته اساس راز

که تنها در جهت مخفی جلوه دادن امری بر شنونده يا  را بشناسد و اين ها آنکسی هستند که 
گردد پس بدين معناست  مُيَسر می ها آنآيند و در عين حال درک و فهم  خواننده از پس هم می
شناسد و  را می ها آناست که با اسرار و رموز اين کلمات آشناست و که شخصی در ميان 

ها و کلمات به سبب عدم درک مردم نسبت به  کند وگرنه وجود اين واژه درک می
 شود.  حقيقتشان، بيهوده و عبث تلقی می

های سروران خلقت، منتشر شده باشد. بنابراين بايد فقيه و عالمی  و چه بسا اين رموز از سينه
خواهان بازگوئی و القای آن به مردم هستند  طور که ايشان  رای آن تعيين شده باشد همانب

 باشد. می  احمد الحسنيمانی و قائم آل محمد، سيد  ايشانو 
بندی و  به راستی که اهل هر دوره و زمان از رسيدن به حقيقت اين روايات و ترتيب

پرده  يعنی آل محمد  ها آنی  رگی گويندهبه شکلی که از عظمت و بز ها آنگيری از  نتيجه
بردارد، عاجز و درمانده شدند و به راستی که در بيانش مبالغه کردند و حقيقت را به شکلی 
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کند بدين سبب که امکان خروج از آن  که شخص مُنصف به صدور آن از ايشان حکم می
. با وجود اختلاف روايات در تاريخ صدور ی ايشان  گردد مگر به وسيله حکمت مُيَسر نمی

و راويان و گويندگان و از نظر لغوی، با وجود اين همه اختلاف، در دلالت به يک چيز با هم 
تفسيری برای روايت  ی به مثابه ،يک جهت مخفیاز  ها آنمتحد هستند بلکه وقوع يکی از 

ی اين امور به شکلی که  همهی واضح و آشکاری دارد. و  و از جهات ديگر، اشارهديگر است 
گذارد، آشکار  گونه شک و ترديدی در حقانيّت اين دعوت مبارک باقی نمی جای هيچ

است که   احمد الحسن، سيد کنند که وارث حقيقی آل محمد  گردند و اعلان می می
که  باشد. و بعد از اين شان بلکه غيرشان می مترجم اين راز و رمزها و کليد حلّشان و ما بين

کشف حقيقت سفيانی و يمانی و غيرشان و بيان آن به شکل واضح و مستند بر هر  درهمگان 
ی سفاهت است  اند و از نشانه چه از اجداد پاکش به ارث بُرده، عاجز و درمانده گشته آن

چه از علوم و معارف حق که بيان کرده  کسی که شک کند او وارث نبوده و با وجود هر آن
شود که او  شود و تعيين می دان و اعتراض کننده را کفايت کرده، آشکار میو چشم هر رويگر

چه در اين  د. و هر آنورز سان مُنصف در آن هيچ شکی نمیبه صِدق و حقيقت، حق است و ان
است و اگر ايشان نقشه و   احمد الحسنکتاب نگاشته شده، همه از فضل و برکت سيد 

کرد اين  نمی تبيينهای مذکور در روايات را  های شخصيّت حرکت و انقلاب ظهور و نقش
کنند، اعتبار  کتاب نسبت به ساير کتب ديگر که از لفظ سفيانی بدون شناخت هويّتش ياد می

نی و حيـن مطالعه، تصوير واضحی از حقيقت سفياو امتيازی نداشته است. و خواننده در 
تواند شامل  که سفيانی يک لفظ بوده و می خطرش بر اُمت اسلامی دريافت خواهد کرد و اين
های ديگر که هم رکاب و هم دوره و هم  حال بسياری گردد و بر برخی متعلقات شخصيّت

حرکت هستند، سفيانی، يمانی و خراسانی و نيز وجود يمانی به عنوان شخصيّت بازدارنده از 
ها که رويگردان از آن، گمراه گشته و ديگر امور  گرترين پرچم ب هدايتگمراهی و صاح

  .مربوط به زمان ظهور، خواهيم پرداخت
و قبل از خاتمه کلام، از خداوند مسئلت دارم که جزای هر خيری را به برادر بزرگوار عادل 

ری و ای جا گر او و صدقه ای شفاعت چه تقديم کرده را ذخيره سعيدی عطا کند و هر آن
 کننده و سرپرست مؤمنين. که اوست شنوای اجابتکننده برای طالب حق، قرار دهد  هدايت

 
 عبد العال المنصوری

 هـ.ق 5141/شعبان المعظم/51
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 مقدمه:

قبل قيام القائم خمس علامات محتومات: اليماني و السفياني و الصيحة فرمودند: ) امام صادق 
پيش از قيام قائم، پنج علامت و نشانه مهم در پيش (، )بالبيداءو قتل النفس الزکيه و الخسف 

 (5)(.در بيداء ، قتل نفس زکيه و فرو رفتن زمينیآسمان ی، ندایسفيانو  يمانیخواهد بود: 
 

 سن الحکند که قبل از قيام امام مهدی محمد بن  قاطعانه بيان می عترت صادق 
رغم  علیکند و  ها آغاز می بقی نشانهسفيانی و مادارد و با يمانی سپس های حتمی وجود  نشانه

های مفصلی در مورد صيحه و مضمون آن  ها و بحث ، مقالهکه انصار امام مهدی  اين
اشاره  اند، نگاشتند و به بسياری از علماء که در مورد مضمون و گاهی توقيت آن اختلاف يافته

ی صيحه به عنوان  طولانی هنوز به نشانه های بينيم که قوم بعد از سال امروزه میاما  داشتند،
اند؛ زيرا معتقدند که کسی در ميان قوم فرياد  دهچنگ ز ی دالِ بر ظهور امام مهدی  نشانه

که  پذيريم و اين ی غير آن را نمی آورد که ملازمت حتمی داشته و نشانه زند و صيحه بر می می
راهنمائی  به سمت امام مهدی است که ما را  ای نشانه -بر اساس مفهوم مادی -صيحه

 کند!!! می
دهد و يمانی  روايت ديگر تأکيد، قطعيّت و جزميّت بسياری دارد که صيحه قبل از قائم رخ می

فهمند و گويا در  و سفيانی )لع( قبل از قائم هستند پس اينان را چه شده که هيچ سخنی را نمی
فيا عجبا  ...فرمايند: ) ای طولانی می بهو ايشان در خطام  نشسته زير منبر علی بن ابيطالب 

و ما لى لا اعجب من خطا هذه الفرق على اختلاف حججها فى دينها لا يقتفون اثر نبى و لا 
يقتدون بعمل وصى و لا يومنون بغيب و لا يفعون عن عيب المعروف فيهم ما عرفوا و المنكر 

فيما يرى بعرى و ثيقات و اسباب عندهم ما انكروا و كل امرء منهم امام نفسه اخذ منها 
ن يزداد و الا بعدا من الله عز محكمات فلا يزالون بجور و لم يزداد و الا خطاء لا ينالون تقربا و ل

 يمعض كل ذلك وحشه مما ورث النبى الأجل انس بعضهم ببع  ض و تصديق و بعضهم لبو

                                                 

 .111ص 2إلزام الناصب في اثبات الحجة الغائب: ج .1



  انتشارات انصار امام مهدی  ........................................................................11

 

 ًكهوف شبهات و حسرات ورض اهل خبار فاطر السموات والأأدى اليهم من أمما  و نفورا
اهل عشوات و ضلاله و ربيه، من و كله الله الى نفسه و رايه فهو مامون عند من يجهله، غير 
المتهم عند من لا يعرفه فما اشبه هولاء بانعام قد غاب عنها رعاتها و وا اسفا من فعلات شيعتى 

عضها بعضا المتشته من بعد قرب مودتها اليوم، كيف يستدل بعدى بعضها بعضا و كيف يقتل ب
غدا عن الاصل النازله بالفرع المومله الفتح من غير جهه كل حزب منه احذ بغصين اينما مال 
الغصن مال معه، ان الله و له الحمد يسجمع هولاء لستر يوم لبنى اميه كما يجمع فزع الخريف 

متشارهم كسيل يولف بينهم ثم يجعلهم ركاما كركام السحاب ثم يفتح لهم ابوابا يسيلون من 
الجنتين سيل العرم حيث بعث عليهم فاره فلم يثبت، عليه اكمه و لم يرد سننه رض طود يذعذهم 
الله فى بطون اوديه ثم يسلكهم ينابيع فى الارض ياخذبهم من قوم حقوق قوم و يمكن من قوم لديار 

ينقض الله بهم طى قوم تسريدا النبى اميه و ليكلا يغتصبوا ما غصبوا يضعضع الله بهم ركنا و 
الجنادل من ارم و يملاء منهم بطنان الزيتون فو الذى فلق الحبه و برء النسمه ليكونن ذلك و كانى 
اسمع صهيل خيلهم و طمطمه رجالهم و ايم الله ليذوبن ما فى ايديهم بعد العلو و التمكين فى البلاد 

ز و جل يقضى منهم من درج و من مات منهم مات ضالا و الله ع -كما تذوب الاليه على النار
يتوب الله عز و جل على من تاب، و لعل الله يجمع شيعتى بعد التشئت لستر يوم لهولاء و ليس 

للامامه من غير  -لاحد على الله عز ذكره الخيره بل لله الخيره و الامر جميعا ايها الناس ان المنتحلين
ا من توهين الباطل لم يتشجمع عليكم من ليس اهلها كيثر و لو لم تتخاذلوا عن مر الحق و لم تهنو

و ازرائها عن اهلها تهتم كما تاهت  -مثلكم و لم يقومن قوى عليكم على هضم الطاعه
و لعمرى ليضا عفن عليكم و التيه بعدى اضعاف ما تاهت  -بنواسرائيل على عهد موسى

هاى مختلف  با دليل ها گروهشگفتا! و چرا در شگفت نباشم از خطاكارى اين )(، ...بنواسرائيل
ه تراشند نه از اثر پيغمبرى پيروى كنند و نه ب ی كه هر كدام بر مذهب باطل خود مو نادرستى
غيبى دارند و نه از غيبى درگذرند، كار نيك در نزد ه اقتدا كنند و نه ايمان ب ای یكردار وص
ست كه خود زشت ا ست كه خود نيك دانند، و كار زشت در نزدشان همانا ايشان همان

نظر ه گيرند كه ب یى خود امام و رهبرى است، آن را مها برا پندارند، و هر كدام از اين
خودشان وسيله محكم و اسباب پابرجائى است، پيوسته براه كج و منحرف روند و چيزى جز 

ى عز و جل نيفزايند، قرب حق رسند و جز دورى از خداه خطاكارى بر خود نيفزايند. نه ب
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خاطر وحشتى است كه از ه ديگر دارند و تصديقى كه از همديگر كنند همه بيکكه با  انسى
خاطر تنفرى است كه از اخبار رسيده آفريننده ه دارند، و ب قوانين يادگارى پيامبر مكى 

 ها و زمين دارند. آسمان
ها و  یاهل تيرگناكند، و  گاه امور شبههها دارند و پناه اينان )در قيامت يا در اين جهان( افسوس

خودش و دلخواهش واگذاشت در نزد كسى كه ه گمراهى و ترديدند، هر كه را خداوند ب
گيرد، و در پيش كسى كه او را نشناسد متهم  یاعتماد قرار ماطلاعى از وضع او ندارد مورد 
كارهائى دريغا از  شان از سر آنها رفته. چهار پايانى كه شبان هنخواهد بود اينان چقدر شبيهند ب

كه امروز با هم دارند،  م انجام دهند پس از اين دوستى موقتىه زودى نسبت به هكه شيعيان من ب
ها از اصل و  ديگر را خوار و زبون سازند و همديگر را بكشند، فردا است كه آنچگونه يك

سته شاخه دست زنند، و از بيراهه انتظار پيروزى دارند، هر ده ريشه جدا و پراكنده گشته و ب
ان سو متمايل هم ر سو كه آن شاخه متمايل شود آنان نيز بهه اى بچسبد، و به شاخهه ها ب آن

 گردند.
بزودى اينان را براى بدترين روز ذلت بنى اميه  -كه ستايش خاص او است -با اينكه خداوند

الفت هاى ابر را گرد آورد، خدا ميان آنان  دور هم گرد آورد هم چنان كه باد پائيز لكهه ب
 م به پيوندد.ه هاى ابر متراكم و انبوه آنها را به برقرار كند و سپس مانند توده

ن روى ايشان بگشايد كه چون سيل بنيان كنى از جاى خويش بيروه و پس از آن درهائى ب
اميه است( چون سيل  ضت ابو مسلم خراسانى بر عليه بنىه نهآيند، )فيض )ره( گويد: اشاره ب

ها فرستاد )و آن را  كه خدا موسى را براى )ويران كردن سدّ( آن -ل عرمسي -هاى يمن باغ
جاى ه اى ب صورت سيلى بنيان كن سرازير شد( و در برابرش هيچ تپهه ها ب سوراخ كرده آب

ها پراكنده كرد،  نماند و راه آن سيل را هيچ كوه محكمى برنگرداند، و خدا آنان را در شكم دره
ها از مردمى  وسيله آنه روى زمين روان كرد تا بر سارهائى ب چشمهها را بمانند  و سپس آن

دست آنان در ديار و خانمان گروه ه حقوق پايمال شده مردم ديگرى را بازستاند، و گروهى را ب
 زور گرفته بودند.ه اميه، و تا مسلط نشوند بر آنچه ب براى آواره كردن بنى ديگرى جاى داد

اميه است(  مى( را )كه مقصود همان حكومت بنىركن )و پايه محكوسيله ايشان ه و خداوند ب
ها را از شام، و پر  هاى سنگى آن ها و ساختمان ها بنيان وسيله آنه لرزان كند و درهم شكند ب
 هاى شام( را. اميه( وسط مسجد دمشق )يا وسط كوه بنى كند از ايشان )يعنى مخالفين



  انتشارات انصار امام مهدی  ........................................................................11

 

ر را بيافريند اينكه گفتم حتما خواهد شد، و گويا من سوگند بدان كه دانه را بشكافد و جاندا
 شنوم. شان را مى اكنون شيهه اسبان و سر و صداى درهم مردان

حق خدا سوگند آب شود آن قدرتى كه در دست ايشان است پس از بلندى و فرمانروائى ه و ب
مرده، و كار در شهرها همچنان كه دنبه بر روى آتش آب گردد، هر كس از ايشان بميرد گمراه 

هر كه از ايشان بگذرد )يا در زمين بماند( با خداى عز و جل خواهد بود، و بپذيرد خداى عز 
و جل توبه هر كه را كه از ايشان توبه كند، و اميد است كه خداوند گرد آورد شيعيان مرا 

دا پس از پراكندگى براى بدترين روز گرفتارى اينان و براى كسى نيست كه چيزى را براى خ
 دست خدا است.ه اختيار كند بلكه تمام اختيارات و هر كارى ب

اند و شايسته آن نيستند بسيارند، و  خود بستهه ناحق منصب امامت را به اى مردم آنان كه ب
ديگر دست نكشيد و در توهين و پست كردن باطل يکشماها در مورد حق خالص از يارى اگر 

سستى نورزيد دلير نشوند بر شما كسانى كه )در ايمان و عقيده( مانند شما نيستند، و نيرو نگيرد 
بر شما آنكه نيرو گرفتن بر شما را خواهد، و در صدد پايمال كردن اطاعت امام بر حق و دور 

د چنانچه بنى اسرائيل در زمان موسى بن كردن آن از اهلش باشد، ولى شما سرگردان شدي
جان خودم سرگردانى شما پس از من چند برابر سرگردانى ه سرگردان شدند، و ب عمران 

 (5)(.بنى اسرائيل خواهد بود
کنند و تفکر  ، لذا برخی از مدعيّان علم نظر میباشند بدون جهت در آرزوى فتح مىآری 

گويند که  کنند و امروز همه از سفيانی سخن می شناخت سفيانی را قبل از يمانی مطرح می
ی  های سوريه، يک نشانه ها رسيده و قتل و کشتار موجود در سرزمين ی درب سفيانی به آستانه

است و  او برای مبارزه با امام مهدی سازی سفيانی )لع( و لشکر آرائی  آشکار برای زمينه
آيد.  سخنی از کامشان بر نمی اما در مورد حامل پرچم امام مهدی يعنی يمانی آل محمد 

، احمد الحسنهای سيد  بنابراين درصدد بر آمدم که با استعانت از خداوند سبحان و آموخته
پيرامون  ، مبحثی در مورد سفيانی بنگارم و به برخی روايات اهل بيت  يمانی آل محمد

ام و از او مسئلت دارم که توفيقم  سفيانی، اشاراتی داشته باشم. پس بر خداوند توکل کرده
ستيز در طول تاريخ که حامل اشکال و صفات مختلف بوده را  حقيقت اين شخصيّت دشمندهد 
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منهجش تنها يک منهج بوده و آن دشمنی با منهج الهی يعنی  که برای مردم آشکار سازم و اين
 باشد. حاکميّت الله است و خواهان تغيير آن با منهج ابليسی يعنی حاکميّت مردم می

سازی برخی  خواهم که مرا به خاطر خطاهايم و کوتاهيم در فهم و شفاف و از خداوند می
نبايد به طور کلی چه درک نشود،  ام آنروايات، مورد عفو و غفران قرار دهد به راستی که تم

 ترک شود و الحمدلله رب العالمين و به نستعين.
  عادل سعيدی
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 های آخر الزمان از نشانه

و در انتظار ظهور  ورزند اهتمام میقبل از دنيای فنا شدنی آن دسته از مردم که به آخرت خود 
کنند که چه  )منجی و رها بخش جهان( هستند و در مورد رويدادها مطالعه می امام مهدی 

هائی که مختص ظهور  ی نشانه ای با ظهور حضرت ارتباط دارد و در زمينه نشانه و اشاره
 الله رسولکنند و تا کنون در مورد نشانه يا علامتی که در روايات  حضرت هستند، تحقيق می

دهد و شايد از  ذکر شده و به ظهور حضرتش بشارت می و اهل بيت ايشان  محمد 
ها، ظهور سفيانی است تا جائی وارد شده، مهدی نيست مگر به همراه سفيانی!!  ميان آن نشانه
عراق را از دست کند و  کسی است که سفيانی و حکومتش را هلاک می و امام مهدی 

که کوفه مرکز حکومت دولت مهدوی و مرکز  کند تا اين او و هر خيانتکار و ظالم رها می
هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ ﴿فرمايد:  گردد و خداوند می گسترش دين حق الهی در سراسر عالم می

او كسى است كه پيامبرش ، )﴾كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ
را با هدايت و دين درست فرستاد تا آن را بر هر چه دين است پيروز گرداند هر چند مشركان 

 (5)(.خوش نداشته باشند
  

گوئيد در حالی که مقصود از  و ممکن است کسی بگويد: شما در مورد آخر الزمان سخن می
 های کنونی ما نيست بلکه صدها سال ديگر است. سالآخر الزمان اين دوره و 

 
به دقت برای ما اموری را تعيين کردند که  و اهل بيت ايشان   الله رسولگوئيم:  می

ی عرب و به ما  برُدن حاکمان موجود در جزيره  ای در آن نيست، نام جای هيچ شک و شبهه
شان ظهور خواهد کرد بلکه  حکمرانیکومت کنند، قائم در حين فرمودند که اگر آنان ح

 گردد و اين روايات هستند: قيامش با وجود آنان محقق می

 

 مرگ عبد الله: -3
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مَنْ يَضْمَنْ لِي مَوْتَ عَبْدِ اللَّهِ أَضْمَنْ لَهُ الْقَائِمَ ثُمَّ قَالَ إِذَا مَاتَ عَبْدُ فرمودند: ) امام صادق 
بَعْدَهُ عَلَى أَحَدٍ وَ لَمْ يَتَنَاهَ هَذَا الْأَمْرُ دُونَ صَاحِبِكُمْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَ يَذْهَبُ مُلْكُ اللَّهِ لَمْ يَجْتَمِعِ النَّاسُ 

من مرگ عبدالله  یهرکس برا(، )سِنِيَن وَ يَصِيُر مُلْكَ الشُّهُورِ وَ الْأَيَّامِ فَقُلْتُ يَطُولُ ذَلِكَ قَالَ كَلَّا
گاه كه مرگ عبد الله فرا رسد، مردم  کنم آن ی ميناو تضم یا کند، من ظهور را برينرا تضم

ان تا ظهور حضرت صاحب ين جريرسند و ا كس به توافق نمى چينى او نسبت به هيدر جانش
، نوبت پادشاهى چند  ن ساله به سر آمدهيهاى چند عمر سلطنت ابد.ي الامر همچنان ادامه مى

؟ انجامد مین وضع به طول يا ايدم: آيد: پرسي گويررسد. ابوبص ن روزه فرا مىيماهه و چند
 (5)(.فرمود: هرگز

 
کند که آخرين حاکم حجاز، ملک عبدالله است و بعد از او حکمرانی که  روايت اشاره می

کند و در روايات آمده که  های چند ماهه تغيير می های بسيار امتداد داشته به حکمرانی  سال
کنند اما بعد از مدتی به سرعت منتشر  کتمان می شود و خبر مرگش را عبدالله کشته می

 شود. می
 

ويکتم موته أربعين يکون سبب موته أنه ينکح خصياً له فيقوم فيذبحه فرمايند: ) می امام باقر 
 (2).(ع أول من يخرج حتی يذهب ملکهميوماً فإذا سارت الرکبان في طلب الخصي لم يرج

کشد و  یشود و او را م یکند. بلند م یزش مياش آم ن است که با خواجهيعلت مرگش ا)
رون يکه ب ین فرديروند، اول یخواجه م یان در پيکاروان یشود. وقت یپنهان م چهل روزمرگش 

 (.رود یشان ميا يیروا نکه فرمانيا گردد تا یرفته است باز نم
 

فه , يبرهم بموت خليخنا الناس وقوفاً بعرفات إذ أتاهم راکب على ناقة ذعلبة ويبو نيز فرمودند: )
که مردم در عرفات  یحالدر(، )عايهم و فرج الناس جميعند موته فرج لآل محمد صلوات الله عل

فه با خبر يمرگ خلز مردم را ا د ويآ ی ميرع السيسر یسوار بر شتر یاند ناگهان شخص ستادهيا
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 (5).(همه مردم است یهم و فرج برايآل محمد صلوات الله عل یفرج برا ،کند که در مرگ او یم

 
هائی هستند که به حکومت  ی مذکور در روايت قبلی از بارزترين نشانه و اين نشانه و نشانه

بر حسب تصورات و فهم  کنند و نه ظهور امام مهدی  اشاره می امام مهدی 
و اغلب محققان اشاره دارند که بعد از مرگ ملک عبد لله، مهدی ظهور خواهد کرد ها،  برخی

ی حضرت است _ و اين امر )خلافت( بدون صاحب شما )امام مهدی  و اين خلاف فرموده
الله رسوليابد. و لجبازانی که گويند ما اکنون در آخر الزمان نيستيم، اين حديث  ( پايان نمی 
 وان، ياسم ح يکم الحجاز رجل اسمه عليحکنم که فرمودند: ) وری میرا برای آنان ياد آ
لفه أخ له إسمه يخئاً، يه شينيع في يد و اذا اقتربت منه لا ترينه الحول من البعيع ته حسبته فييإذا رأ

بموته ابشرکم  بموته ابشرکم بظهور الحج، بشروني : بشرونيعتنا منه؛ اعادها ثلاثاًيل لشيعبدالله، و
در حجاز حکومت خواهد کرد که  یمرد(، )بموته ابشرکم بظهور الحجة بظهور الحجة، بشروني

که در چشمش  یکن ی، تصور مینيکه او را از دور بب یوان است؛ هنگامياسمش چون اسم ح
؛ ینيب ینم یزي، در چشمش چیشو یک ميکه به او نزد ی)انحراف( وجود دارد و هنگام یکژ

سپس سه ... عه ما از اويبر ش ید؛ واينما یاو برادرش که نامش عبدالله است، خلافت مبعد از 
د تا من ظهور حجت را به شما بشارت يمرتبه تکرار کردند: خبر مرگش را به من بشارت ده

 (2).(دهم

 
است و هر  )يوزپلنگ( است، حاکم سعودیحاکم حجاز که نامش )فهد( مانند نام حيوان 

بر شما  ی فهد را مورد مو شکافی قرار دهد تا کژی و انحراف چشمش تواند چهره يک از شما می
رگ فهد ی بعد از او شد و روايت ذکر کرده که مرا به م الله خليفهآشکار گردد و برادرش عبد

از کنند بلکه روايت  ها چنين گمان می طور که برخی الله همانبشارت دهيد نه به مرگ عبد
ی فرستاده  به واسطه گويد که در هنگام مرگش، امام مهدی  حاکم حجاز )فهد( سخن می

کند و اين وصی و فرستاده، نماينده و ممثل امر امام مهدی  و رسولی از جانب خويش، ظهور می

                                                 

 .242ص 22بحار الانوار: ج .1
 .122مئتان وخمسون علامة: ص .2



 11............................................ها رسیده، پس یمانی کجاست؟ ی دربسفیانی به آستانه

 طور که از خلال بحث آشکار خواهد شد. باشد همان در هنگام مرگ فهد می
 

 دو شبهه:
 شود. مطرح می جا دو شبهه در اين
 زنند. ها به سند روايت طعنه می برخی اول:

 گيری بر  گويم: چون مضمون روايت در عالم واقع، تحقق يافت، هر طعنه وخُرده و در پاسخ می
گردد و مادامی که مضمون تحقق يافته، صدور آن نيز قطعی است ولو راويان  سندش، ساقط می

گوئی آنان  صداقت و راستترين مردم بوده باشد؛ زيرا تحقق مضمونش دالِ بر گو آن از دروغ
 است.بوده در نقل خبر 

 
شود که شايد مقصود از حاکم در اين روايت  زنند و گفته می به مصداق آن طعنه می دوم:

 شخصی غير از فهد باشد که در زمان آينده خواهد آمد.
 

  الله رسولگويم: اين اعتراض ساقط است؛ زيرا روايت، علامتی است که  و در پاسخ می
و حالش مانند حال آن را قرار داده تا در راستای نزديکی ظهور با آن بر مردم استدلال کند 

هاست و بايد دارای يک مصداق باشد؛ زيرا تعدد مصداق برای يک نشانه امری لغو  ساير نشانه
توانيم مصداقی برای آن تعيين کنيم؛ زيرا ممکن  که اصلًا نمی ت و پناه بر خدا و اينو بيهوده اس

از محل  ای نشانهخواهی  ايم نباشد مثلًا تو می است مقصود از مصداق، آن چيزی که تعيين کرده
ت يک ها آنگوئی که کنار در خ زندگی و منزلت بدهی تا بتواند به منزل تو بيايد پس به او می

هائی کنار درب منازل  رماست، لذا دوست تو که به آن محل رفت ديد که نخلدرخت خ
ی دقيقی بوده و برای او  ای، نشانه که به او داده ای نشانهديگری هم وجود دارد پس آيا اين 

که تو باعث فزونی حيرت  مفيد واقع گشت و واقعاً او را به مقصود اصلی راهنمائی کرد يا اين
 !!سرگردانی او شدی؟و 

ی دقيق و غير قابل  شکی نيست که اگر تو خواهان راهنمائی و ارشاد او هستی، يک نشانه
ارشاد و راهنمائی خواهان  الله  دانی که رسول کنی و تو خوب می میتکرار به او معرفی 

ی تکرار ناپذير  ه علامت و نشانهاُمت خويش به عصر ظهور است و بر ايشان واجب است ک
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کند که مدت زمانی  به ما گوشزد می برای آنان انتخاب کند. و روايت ديگر از امام باقر 
يابد که برای ظهور قائم  ی جنگ و جدال تحقق می کند در آستانه که عبدالله در آن حکومت می

 های سفيانی به  کند و علاوه بر آن، حکومت عبدالله تا زمان ورود نيروی سازی می زمينه
إذا ظهر السفياني علی الأبقع پيش روی شماست: )همچنان ادامه دارد و اين روايت در  عراق نيز

، فعند ثم يطلع القرن ذو الشفاوعلی المنصور والکندي والترک والروم، خرج وصار إلی العراق، 
و ترک و روم ظهور كند،  یبر ابقع و بر منصور و کند ینيااگر سف(، )ذلک هلاک عبد الله

شود، پس در آن هنگام هلاک  یده ميرود، سپس قرن ذو الشفاء د یبه عراق مخروج کرده و 
 (5)(.عبدالله خواهد بود

 

 کند می بنامنبری در مصر  مهدی  -1

سمعت عن عباية الاسدي قال: )روايت شده:  حديثی از عبايه اسدی از امام علی 
بمصر منبرا منيرا، و لانقضن دمشق اميرالمؤمنين عليه السلام و هو متكي و انا قائم عليه: لابنين 

حجرا حجرا، و لاخرجن اليهود و النصاري من كل كور العرب، و لاسوقن العرب بعصاي 
هذه. قال: قلت له: يا امير المؤمنين! كانك تخبر انك تحيي بعد ما تموت! فقال: هيهات يا عباية! 

تكيه داده بود و  المؤمنين  امير)گويد:  یعبايه اسد(، ذهبت في غير مذهب، يفعله رجل مني
سر آن حضرت ايستاده بودم، در اين هنگام شنيدم كه فرمود: من در آينده در مصر  یمن بالا

را از  یبخش بنيان خواهم نمود، و دمشق را ويران خواهم نمود، و يهود و نصار یروشن یمنبر
حق سوق خواهم  خود به طرف یعرب بيرون خواهم راند، و عرب را با اين عصا یها سرزمين

دهيد كه بعد از مردن  یشما خبر م ئیگويد: من عرض كردم: يا امير المؤمنين! گو یداد. عبايه م
! مقصود من از هعباي یدهيد! فرمود: هيهات ا یم انجامشويد و اين كارها را  یبار ديگر زنده م
خواهد  نجامااز دودمان من اينها را  ینيست، مرد یگونه كه تو خيال كرد اين سخنان آن

 (2)(.داد
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صعد منبره يون إلى مصر فيرسيثم در مورد مهدی و انصارش فرمود: ) و از امير المؤمنين  
والشجر ثمرها، والأرض نباتها،  السماء قطرها، يفتستبشر الأرض بالعدل، وتعط خطب الناس،يف

 ينقلوب المؤمن قذف فييو طرق الأرض كالأنعام. في يحتى ترتع وتأمن الوحوش ن لأهلها،يوتتز
 (،غْنِ اللّهُ كُلاًًّ مًِّن سَعَتِهِ)ية: يل الآيومئذ تأويه من العلم. فيتاج مؤمن إلى ما عند أخيحالعلم، فلا 

رود و مردم  بالا مى جا آنشوند  و او بر منبر  ارانش به سوى مصر رهسپار مىيگاه او و  آن ...)
و  گردد  در اثر عدالت شاد و خرم مىيند؛ زميگو سخن مى ها آنطب قرار داده و براى را مخا

اهان خود را ي گينشوند، و زم بارد، و درختان بارور مى آسمان باران رحمت خود را فرو مى
وانات وحشى در امن يد، حيآرا  مىيناه براى اهل زميش را با گل و گيو چهره خو ون داده،يرب

ان اهلى به چرا ينند چهار پا ماينهاى روى زم كه در راه یطور هبرند ب سر مىه و امان ب
از علمى يچ مؤمنى نياى كه ه گونهه شود، ب هاى مؤمنان افكنده مى پردازند، نور دانش در دل مى

 (از گرداندين ش خود بىيرا از گشا يکخداوند هر )ه يبه برادر خود ندارد، پس در آن روز آ
 (5)(.كند دا مىيمصداق پ

 
مصر در گسترش دعوت الهی، نقش به سزائی خواهد شود که  و از اين دو روايت، مستفاد می

از   (. نخستين مناظرهبخش در مصر بنيان خواهم نمود منبری روشنیداشت با ملاحظه به تعبير )
ها نفر از مردم آن را مشاهده  در مصر تحقق يافت و ميليون مناظرات انصار امام مهدی 

ارانش به سوى يگاه او و  آنکردند و به راستی منبر نور بخشی به اعتبار پرچم حق بود و تعبير )
به سوی  يعنی مهدی و انصارش  (.رود بالا مى جا آنو او بر منبر  شوند مصر رهسپار مى

طور که جدّش امير المؤمنين  مقام اوست نشينند همان روند تا بر منبری که منصب و مصر می
 های حاصل در آن  ها و خرابی و روايت نيز به دمشق )سوريه( و ويرانی چنين وعده داد

که امروزه با  رسد و اين امری است ها می شکافتن سنگ کار بهکه  جا آنکند تا  اشاره می
در دمشق حاصل  ها آنو مساجد به دست سفيانيون خونخوار و تأسيسات  انهدام و ويرانی بناها

 شده است.
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 زنند اعراب از اطاعت بزرگان خود سرباز می -1

عتکم؟ قال: فقال إذا اختلف ولد يمتى فرج ش: )الله عبد عقوب السراج قال: قلت لأبييعن 
عقوب سراج (، ي...أعنتهاطمع، وخلعت العرب يکن يهم من لم يالعباس ووهى سلطانهم، وطمع ف

 است؟ امام صادق  یان شما چه زمانيعيفرج شم: )عرض کرد د: به امام صادق يگو
کنند( اختلاف اُفتد  ین حکومت ميکه به اسم د یحاکمان یعنيعباس ) ی بنينفرمود: اگر در ب

 ها آن ينشان که طمع نداشتند، در بياز ا یافراد یف شود و حتيضع ها آنو قدرت و حکومت 
 (5)(.ها( ... ش را خلع کنند )انقلابيطمع ورزند، و اعراب حاکمان خو

 
های عربی به وقوع  های آن که اکنون در بيشتر دولت خيزش ها و انقلابو اين تعبير مجازی از 

های ظهور قلمداد شده  ی بارز از نشانه باشد و اين حالت نادر در تاريخ، نشانه پيوسته، می
 کنند: برخی روايات ديگر هستند که اين نشانه را ذکر میاست. و اينها 

 
وسيأتي اليهود من الغرب لإنشاء دولتهم بفلسطين، قال ) فرمودند:  المؤمنين ميراحضرت 

الناس يا أبا الحسن أين تكون العرب آنذاك ؟ قال تكون مفكّكة القوى مفكّكة العرى غير متكاتفة 
العرب أعنتّها ورجعت إليها عوازم أحلامها عندئذ يفتح على .. حتى إذا أطلقت .وغير مترادفة

شان وارد  س دولتيسأت یهود از غرب براي، )(يدهم فلسطين وتخرج العرب ظافرة وموحدة...
هستند؟ فرمودند:  آن هنگام اعراب کجا الحسن در ا ابايد: عرض کردنشوند، مردم  ی مينفلسط

که اعراب  یهستند ... تا زمان یو همکار ئیهمسوپراکنده و بدون اتحاد و  از هم جدا و
صورت  دست قائم ه  بينفلسط یثابت است که آزاد شان را خلع کنند ... و ن ايفرمانروا

 (2).(ديرگ یم
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علامة فرمايند: ) ای در خصوص مهدی و رويدادهای بحرين، می در خطبه امام علی 
لمصر وما يحلّ بها منهم، وراية من البحرين من خروجه، تختلف ثلاث رايات: راية العرب، فيا ويل 

های خروج او،  نشانه(، )جزيرة )أوال( من أرض فارس، وراية من الشام فتدوم الفتنة بينهم سنة
چه از آنان به آن مباح  يابد: پرچم عرب و وای بر مصر و هر آن سه پرچم با هم اختلاف می

ها به مدت يک  فارس و پرچمی از شام و فتنه از سرزمين  ردد و پرچمی از بحرين از جزيرهگ می
 (5)(.يابد استمرار میشان  سال در ميان

 
 (2)حوادث بسياری که همگام با حوادث بحرين بوده را ذکر کردند. و امير المؤمنين 

 

 باری ان حوادث واقع در منطقه -4

شده، مناطقی که جزء نبار عراق و ديگر مناطق تابع آن واقع ی ا حوادثی که امروزه در منطقه
طور که  کنند همان را مطالبه می ها آن ربمرانی ها شمرده شده، و حک قلمرو يا مثلث سنّی

اند  ای عَلَم کرده بينی که شعارهای طايفه به همين سبب میحکومت در دست صدام )لع( بود 
سوريه، حوادث موجود در  ها آنترين  ی تأثير پذيری از حوادث خارجی و مهم که از نتيجه

اری تأکيد کرده که برقراری و های خبرگز ی الانبار از طريق رسانه شکل گرفته. مجلس منطقه
ايجاد  امنيّت در سوريه و رسيدگی و ساماندهی به اوضاع آن به شکل عمومی، تأثير مستقيمی 

 ی رئيس مجلس الانبار، يعنی سعدون عبيد شعلان ی الانبار دارد. و نماينده بر اوضاع منطقه
چه از  گويد: الانبار با اوضاع سوريه به طور وسيع و گسترده، مشترک بوده و هر آن می

گذارد.  میتأثير مستقيمی بر اوضاع الانبار  دهد، اوضاع امنيّتی و سياسی در آن رخ می
 برد. رنج میخود،  بيابانحان در مسلّ  گردش خودروهای جيبای که در حقيقت از  منطقه

گذارد به  علّت مستقيمی که به سرعت بر اوضاع امنيّتی الانبار تأثير می و افزود که: دليل و
چه امروز در  گردد و هر آن ی نه چندان دور باز می ی و سياسی سوريه در آيندهيتاوضاع امن

افتد، به شکل قطعی دارای امتداد بوده و تأثيراتی بر عراق خواهد گذاشت و  سوريه اتفاق می
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قاعده برای اغلب مؤسسات امنيّتی و سياسی در عراق، واضح النظيم تأثيرش از خلال تصرف ت
قاعده در عراق، اعلان کرده و الی النصره بيعت خود را با تنظيم  و آشکار است و تنظيم جبهه

قاعده ارهاب که بنيان خود را در البه عنوان ادامه دهنده و استمرار بخش قانون ی النصره  جبهه
ی تلاشش، مبارزه با هر کس که در عقيده  کند و همه ، حرکت میسوريه و عراق تأسيس کرده

 با آن مخالفت کند، بوده هرچند که شعارشان مبارزه با تشيع است. 
های    اين اجتماعات و حرکت ها و کل بشريّت، از های کشوری و رسانه در حقيقت تمام شبکه

الفان با کشتار و سر بريدن مخکنند که هّم و غمی جز قتل و  سلفی سفيانی ياد میآنان، 
 شان ندارند. ی باطل عقيده

ن يمان ناتو( در دوميتابع )پ یه را در تمام کشورهايالقاعده در سور رچه قرار گرفتنگ ن امريا
 دارد. یسياز به بازنوين یداشت ول یکا  در پيالات متحده آمريپس از ا یاقدام از نوع جهان

گرا مانند جبهه اديلات بنيتشک یبرا يیچ جايگفته که ه اير خارجه استراليسناتور باب کار وز
 یجبهه النصرة روابط آشکارگر. چرا که يد یجاهاه و چه دريالنصرة وجود ندارد چه در سور

 کند. ین ميآنان تام یاسلحه برا جنگجو و مهمات وا القاعده عراق  دارد و القاعده ب
قرار  یستيترور یها ست تشکليل در لين دلياجبهه النصرة را به  اين گفت که استراليهمچن یو

 یجنگجو ش از پنج هزاريب ن جبهه بايد چرا که ايمحروم نما یمال یها داده تا آنان را از کمک
انجام  یر نظاميه مردم غيه بلکه عليه ارتش سوريرا نه فقط عل یستيترور یها تياد گرا فعاليبن

 داده است.
ست يکار است را جزو ليه در حال پيه نظام حاکم سوريعلز جبهه النصرة را که يسازمان ملل ن

 2152ل يرهبر جبهه النصرة در آور یقرار داده است و ابومحمد الجولان یستيترور یها گروهک
 .ان کندين النصرة و القاعده را بيب یمانياعلام کرد تا هم پ یمن الظواهريعت خود با ايب

 
ذلک يوم فيه  (5)أي يوم للمخيبين بين الأنبر وهيّتدر خبری طولانی فرمودند: ) امير المؤمنين 

                                                 

 الانبار: شهری رو به رود فرات غربی بغداد است که سابور ذوالاکتاف آن را بنّا کرد و ابوعباس السفاح آن را. 1
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، وخراب دار الفراعنة ومسکن الجبارة ومأوی الولاة الظلمة وأم البلاء ةصيلم الأکراد والشرا
 (5).(..وأخت العار، تلک ورب علي يا عمرو بن سعد بغداد.

، روز مصيبت «هيت»و شهر « انبار»شهر  وه كه آن روز چه روزى براى نوميدان است ميان)
بار كردها و خوارج و روز ويرانى مقرّ فرعونها و جايگاه ستمگران و پناهگاه فرمانداران ظالم و 

 (.اى عمرو بن سعد مادر شهرها و همتاى شهر عاد، به خداى علىّ كه آن شهر بغداد است
 

سازد و امروزه همگان با  ، مرتبط میبغدادنبار را به خرابی روايت، نخستين حوادث موجود در ا
شتارها و انفجارها، عمليّات گر ويرانی و خرابی بغداد به سبب قتل و ک چشمان باز خود نظاره

اند،  آشام که فساد را در آن گسترش داده های سفيانی خون تروريستی و انتحاری وهابی
و   نشانه يابيم که قيام قائم با را بخوانيم، می باشند. و اگر روايتی ديگر از روايات ائمه  می

ها به بغداد و کوفه که باعث انفجارها و ويرانی  نبار و در پی آن ورود سفيانیعلامت جنبش ا
 ها شده، در ارتباط است. ها در کوفه و سوزاندن خانه پُل
 

د وارد ( در بغدايحيى بن فضل نوفلى گفت: بر حضرت )ابو الحسن امام موسى بن جعفر 
هاى مبارک را  دست اين موقعى بود که حضرت تازه از خواندن نماز عصر فارغ شده و شدم و

أنت الله لا اله الا : )ودفرم يدم که حضرتش در دعاى خود مىشن به طرف آسمان بالا برده بود و
که بر خواهم  رمود: بار خدايا از تو مى( تا آخر دعا که فأنت، الاول والاخر والظاهر والباطن

فرج آن منتقمى که براى تو  در ظهور و آلش رحمت فرستى و سلم و آله و الله عليه و محمد صلى
ى عمل  اى به آن جامه آنچه را که به او وعده فرموده گيرد تعجيل فرمائى و از دشمنانت انتقام مى

فرموديد؟  الله براى چه کسانى دعا مى ذا الجلال والاکرام. عرض کردم يابن رسولبپوشانى يا 
ر اوست( دعا جهان در انتظا است )و فرمود: براى آن مهدى موعودى که از آل محمد 

آن حضرت شمايل نيک  خصوصيات روحى او را برشمرد و اى از اوصاف و کردم. آنگاه پاره مى
سجودش بيان فرمود. سپس من عرض  رکوع و دارى و زنده شب را از زردى رنگ چهره و

                                                 

شرح برخی مفردات آمده است: )الصيلم:  122ی کتاب ص  و در حاشيه 122للنعمانی: ص  -کتاب الغيبة .1
کنند جان خود را برای خشنودی و رضای  ای هستند که اذعان می الداهية. مقصود اشخاص شروری و از دين برگشته

 اند. خداوند، خريده
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اذا رأيت العساکر ) حضرتش چه وقت خواهد بود؟ فرمود:الله زمان قيام  يابن رسولکردم 
احراق بعض بيوتات  على شاطىء الفرات والصراة، ودجلة، وهدم قنطرة الکوفة، و بالأنبار

هرگاه ، )(الکوفة. فاذا رأيت ذلک فان الله يفعل ما يشاء لا غالب لأمر الله ولا معقب لحکمه
 ، و)دجله( مشاهده کردى )صراة( و )انبار( در کنار شط فرات ولشکريان فراوانى را در شهر 

هاى اهل کوفه سوخت  برخى از خانه پل روى شط کوفه منهدم گرديد، و ديدى که )جسر( و
ها را  رسيده است، پس زمانى که اين علامت فرا قائم در آن موقع زمان خروج حضرت 

تأخيرپذير  فرمان خداوند مغلوب شدنى و خواهد داد و انجامديدى آنچه را که خدا بخواهد 
 (5)(.لا غالب لامر الله ولا معقب لحکمهنيست. )

 
غمی جز  ی الانبار، آبستن حوادثی درخصوص سفيانی شام است کسی که هّم و پس منطقه

اين رويدادها و   الله رسولبينيم که اهل بيت  رسيدن به عراق ندارد و به همين جهت می
حوادث را در قالب روايات خويش به تصوير کشيدند و حوادث الانبار را به ظهور مهدی 

 ها نقل کردند و به گوش اغلب  م آن خبری که رسانهيو فراموش نکن اند مرتبط ساخته
دولت کند: ) های موجود در آن، به امور فراتری اشاره می اشارهاست اما نکات و مردم رسيده 

ها به عراق با  هائی را با هدف جلوگيری از ورود سفيانی شام و اتباعش از حاشيه اق، خندقعر
ها از حدود مناطق  متر حفر کرده است و حفر اين خندق 1،4کيلومتر و با عرض  511طول 

ی حدودی به جنوب سنجار آغاز شده است و خاک استخراج  جنوبی ربيعه در موصل تا نقطه
 .(شود عی بر سنگر قبلی افزوده مینيز به عنوان دومين سنگر و سپر دفا ها شده از اين خندق

فضلًا عن بناء عدد من مقرات الأولية ومقرات القيادة العامة لقوات الحدود في محافظتي 
الموصل والأنبار. وقد أعلنت قيادة عمليات الأنبار في اجتماع أمني ضم القيادات الأمنية 

والقوات الأمريکية عن حفر خندق حدودي بين العراق وسوريا لمنع لقوات الجيش والشرطة 
تدفع المسلحين الأجانب الی العراق؛ علماً أنّ محافظة الانبار تربطها حدود مشترکة مع سوريا 

 (2).کم 522والاردن والسعودية فيما يصل طول حدودها مع الجمهورية السورية الی نحو 
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 یروهاين یبرا یعموم یفرمانده یها آنو پادگ یاول یها آناز پادگ یعلاوه بر ساخت تعداد
اعلام کرده است  یتيش امنيات انبار در همايعمل یفرمانده ،موصل و انبار یها آندر است یمرز

 یروهايو سربازان و ن یرکلش یروهاين یبرا یتيامن یها یوستن فرماندهيکه به علاوه پ
به عراق وارد نشوند. با  ین اجنبيشود تا مسلح یه حفر مين عراق و سوريب ی، گوداليیکايآمر

مرز مشترک دارد و طول مرزش با  یسعود ه و اردن ويکه استان انبار با سور نيتوجه به ا
 (.لومتر استيک۰۶۶ه به اندازه يسور یجمهور

 
بريم بلکه  کنند که اکنون ما در آخر الزمان به سر می اين تعداد و ديگر علامات بسيار تأکيد می

شک کسی پس آيا ممکن است بعد از اين همه بيان، هستيم  در زمان ظهور امام مهدی  ما
چه در روايات ذکر شده، مربوط به عصر  کند که عصر کنونی ما، عصر ظهور است و هر آن
 ظهور بوده و دارای مصادقی در اين عصر ماست؟!!

 
 که نياز به پاسخگوئی دارند: یسؤالات

 شخصيّت سفيانی:سؤالات بسيار پيرامون 
 های متعددی دارد؟ آيا سفيانی يک شخص است يا شخصيّت

 آيا برای مفهوم سفيانی، بيش از يک مصداق وجود دارد؟
 آيا سفيای کوفه، خودِ سفيانی شام است؟

 آيا امکان تمايز و تشخيص سفيانی در هنگام ظهورش، وجود دارد؟
 قرار خواهند گرفت؟های مدعيّان تشيّع نيز در رکاب سفيانی  آيا قافله

 چگونه است؟ ارتباط سفيانی با امام مهدی 
شود در نجف اتفاق خواهد افتاد يا در بيابان  آيا فرو رفتگی زمين که لشکر سفيانی دچارش می

 مدينه؟
 ارتباط سفيانی با يمانی چيست؟

 ارتباط سفيانی با خراسانی چيست؟
 شود؟ و بعد از مرگ سفيانی چه می
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پاسخ خواهيم داد و چه بسا از ساير  ها آنها از جمله سؤالاتی هستند که در اين بحث به  اين
چه درک نشود، نبايد به  ايم اما حداقل تمام آن سؤالات مربوط به ظهور سفيانی نيز غافل شده

طور کلی ترک شود و بر همگان واجب است که در خصوص چنين موضوعاتی تحقيق کنند و 
ی سفيانی هستند  و نجات از فتنه ی که خواهان ياری و نصرت امام مهدی به ويژه کسان

و ياوران حکومت سفيانی  ها گرفتار آيند و از دشمنان امام مهدی  چه بسا در اين فتنه
ست که دشمن امامی شوی که مسلمانان بيش از هزار و  گردند ... چه مصيبت بزرگی

 چهارصد سال در انتظار ظهور او هستند!!
 
 

 موجود در روايات ظهوررموز 

کلام ايشان است و کسی  سخت بودنذکر شده که دالِ بر  روايات بسياری از اهل بيت 
طينت بوده  ی حقيقی ايشان اما کسی که صاحب خبث پذيرد مگر شيعه آن را تحمل نکرده و نمی

بر او   آل محمد بينی که کلام کند، او را می دشمنی می و در قلب خود با آل محمد 
داند بلکه برخی  آن امتناع ورزيده و آن را ناخوش می کند و قلبش از پذيرفتن بسيار سنگينی می

را انکار کرده و  گويند که اين کفر است. لذا کسانی که آل محمد  به صراحت می ها آناز 
لم دارد، آنان به حقيقت که دشمنان آل محمد در عا را خوش نمی  هايشان کلام آل محمد قلب

 کنند. دعوت می و موالات ايشان  حبهرچند به  ند ذر هست
 

والله إن أحب أصحابي إلّي أورعهم وأفقههم وأکتمهم لحديثنا وان فرمودند: ) و امام باقر 
أسوأهم عندي حالًا وأمقتهم الذي إذا سمع الحديث ينسب إلينا ويروی عنا فلم يعقله اشمأز منه 

لايدري لعل الحديث من عندنا خرج وإلينا أسند فيکون بذلک وجحده وکفر من دان به وهو 
و  ها آنن يزکارترين اصحاب نزد من، پرهيزتريعزبه خدا سوگند که (، )خارجاً عن ولايتنا

ن آنان نزد من کسانی يث ما هستند و بدتريآنان نسبت به احاد دارترين رازنگهن و يتر هيفق
شود، پس  ت میيشود و از ما روا سبت داده میثی بشنوند که به ما نيهستند که هرگاه حد
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ن عمل آن کس را که به آکند و  ن را انکار میآد و يجو زاری میين بآشد از يندينکه بآبدون 
ث از ما صادر شده باشد و سندش از ين حديد ايداند شا خواند در حالی که نمی ، کافر میدينما

 (1)(.گردد ت ما خارج میين عملش از ولايما باشد پس به سبب ا

 
به ويژه آن دست از روايات مربوط به عصر ظهور به طور اجمالی، در  احاديث اهل بيت 

بر اساس ظاهرشان جايز نيست. و دليل آن  ها آنذات خود دلالت رمزی دارند و حمل اغلب 
تواند بر دشمن خود پيروز و غالب شود  بسيار ساده است، يک فرمانده و رهبر زيرک زمانی می

کند و از جهت ديگر، جزئيات امور همچون  ی خود می که از يک جهت او را درگير نقشه
برای دستيابی دشمن  را یدارد تا هيچ فرصت زمان حرکت، محل حرکت و ... را بر او مخفی می

 به حرکت و آگاهی از اسرار و رموز خود، باقی نگذارد.
در  ها آنها و علاماتی که بتوان با  هرگز ما را بدون نشانه و علاوه بر آن، اهل بيت 

های گمراهی و پرچم سفيانی،  از ميان پرچم شناخت پرچم حق و هدايت مربوط به ايشان 
 ند.ا استدلال کرد، رها نکرده

 
که خود را به دروغ به آل محمد نسبت  ید از کسانيبر حذر باش): فرمود امام باقر 

گران يد یو برا ک پرچم( استي) یپرچم  یآل محمد و عل یهمانا براکه  .دهند یم
را از  یتا مرد اطاعت نکنکس ابداً   چيخودت ثابت باش و از ه یپس در جا ست.ها پرچم

چراکه ، ت رسول خدا و پرچم او و سلاح او باشديکه با او وص ینيبب  ينفرزندان حس
نزد علی بن الحسين بود سپس نزد محمد بن علی قرار گرفت و خداوند هر   الله رسولعهد 

 (2)(.چه برايت ذکر کردم برحذر باش در کمين اينان باش و از آندهد پس  انجامچه خواهد 
 

اين امر را از خلال ترسيم واضح و کامل برای عصر ظهور آشکار کردند و  و اهل بيت 
، رموز، ها آناند و برای  جز بندی کرده مختلفهای  اين تصوير را در قالب روايات و خطبه

                                                 

 .125ص 52بحار الأنوار: ج. 1

 .215الزام الناصب: ص. 2



  انتشارات انصار امام مهدی  ........................................................................18

 

دارند و از شهرها و رويدادها و حوادثی دارای ارتباط کامل با حرکت ظهور   ها و نام نشانه
ها  و ارتباطش با مصاديق و نيز از خلال جمع اين روايات و خطبه خلال متون و شناخت مفاهيم

کند  افتد را ترسيم می چه در عصر ظهور اتفاق می حوادث و رويدادها، تصوير واضحی از آنبا 
ی ربط مفاهيم روايت با  ها و رموز و حوادث را به طريقه اين دلالتبه همين سبب به زودی 

باطش با حوادث جاری تلفيق خواهيم داد و از خداوند مصاديق حقيقی و از جهت ديگر ارت
 کنيم. ياری را طلب می

 

 آيا سفيانی يک شخص است يا اشخاص متعدد؟  -3

 که وارد جزئيات شخصيّت سفيانی شويم بر ماست بدانيم که چرا سفيانی ناميده شد؟ قبل از اين
سفيان اشاره دارند ... و گفته شد  ی شرور و خبيث ابی برخی روايات از انتسابش به خانواده

ابوسفيان است... و به همين که نامش عثمان است و گفته شده که عبدالله بوده و جدّ بزرگش 
ها منتسب به علويان يا  طور که برخی سبب نسبش با انتساب به جدّ بزرگش ناميده شده همان

و   الله رسولو دشمنی با عداوت را در سفيان  و... هستند و هر کس منهج ابی عباسيان
ايشان باشد... و  ولایگردد هرچند که مدعی  برگيرد، ملقب به سفيانی می اهل بيتش 

ن بوده و خط انحراف ناحرکت سفيانی يک حرکت منحرف و نفوذپذير در درون جامعه مسلما
شود و زير مجموعه تمام حرکات و عقايد منحرف که  قلمداد می و دشمنی با امام مهدی 

عباس در برابر  يم دولت بنیو ظهورش به معنای تسلباشد  مدعی انتساب به اسلام هستند، می
اغلب در طور که  اد است همانشان در عراق و تسليم زمام امور به آنان در کوفه و بغد سلطه

 چنين آمده است.روايات 
 

گذاری در ذات خود به او اطلاق  سفيانی چيست و چرا اين نام ی معنای کلمه

 يافته؟

سفيان بوده يا با سيرتی همانند  ی ابی گذاری بدين معناست که او از ذريه در حقيقت اين نام
ی او  سفيان و مبارزه ابی جايگاهکند و  سيرت آل ابوسفيان در مبارزه با اسلام حقيقی، سير می
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بسيار  جايگاهو  فرزندش معاويه با امام علی  جايگاهسپس  و محمد  الله رسولبا 
طور  سرور جوانان بهشت را به قتل رساند همان آشکار يزيد بن معاويه تا جائی که حسين 

گيری اين خاندان با  و موضع جايگاهچنين خبر داد، گويای اين حقيقت است که  الله رسولکه 
تجلّی  ستيزی است و اگر محمد و آل محمد  موقف دشمنی و عداوت و جنگ آل محمد 

سفيان تجلّی باطل به طور کامل هستند و  حق در نزد مسلمانان جهان هستند، اباسفيان و آل ابی
گردد که در ميان اهل  روايت شده، آشکار می چه از امام حسين  اين حقيقت از خلال آن

ی آل  وای بر شما ای شيعه(، )سفيانيلکم يا شيعة آل أبي وکوفه و غيرشان فرياد زد: )
ی  به دشمنان خود بوده که آنان را شيعه ی واضحی از حسين  و در آن اشاره (5)(.سفيان ابی

ی علی بن  از شيعه کند و در مقابل، ياوران و اصحاب حسين  سفيان خطاب می آل ابی
و اصحابش،  ان اندک که ميدان کرب و بلای حسين هستند، آن يار ابيطالب 

مِنَ الْمُؤْمِنِيَن رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ ﴿فرمايد:  ای بس مشهور است و خداوند می قصه
اند كه به آنچه  مردانىاز ميان مؤمنان ، )﴾فَمِنْهُم مَّن قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا

در  ها آنبا خدا عهد بستند صادقانه وفا كردند برخى از آنان به شهادت رسيدند و برخى از 
 (2)(.تبديل نكردند[ هرگز عقيده خود را]انتظارند و [ همين]
 

شود آن هنگام که ظهور کند، علمای  تکرار می و همان سنّت پيشين بار ديگر بر مهدی 
گويند: ای فرزند فاطمه از همان راهی که آمدی بازگرد  شان در کوفه به او می عمل و پيروان بی

اسْتِكْبَارًا فِي الْأَرْضِ ﴿فرمايد:  به تو نيازی نداريم و دين در خير و عافيت است!! و خداوند می
إِلَّا سُنَّتَ الْأَوَّلِيَن فَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ  وَمَكْرَ السَّيِّئِ وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ فَهَلْ يَنظُرُونَ

زمين و [ روى]كشى در  اين كارشان فقط گردن[ انگيزه]، )﴾تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا
و ]صاحبش را نگيرد پس آيا جز سنت [ دامن]نيرنگ زشت بود و نيرنگ زشت جز 

 (4)(.يافت خدا دگرگونى نخواهى برند و هرگز براى سنت را انتظار مىپيشينيان [ شوم سرنوشت
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 ی هندياز آ املک ید آن حضرت با آگاهي، گوباقر از اصحاب حضرت ی کيارود، جابو
خرج منها بضعه عشر يالکوفه ف سار الي اذا قام القائم )فرمودند:   یام حضرت مهديق

 بني ث جئت فلا حاجه لنا فييقولون له ارجع من حيهم اسلاح فيه عليدعون البتريالف نفس 
منافق مرتاب و   قتل بها کلّيدخل الکوفه فيآخرهم ثّم  يعل أنيي ف حتييهم السّيضع فيفاطمه ف

ام يق که حضرت قائم  یزمان) (،الله عزّوجلّ يرضي يها حتّيقتل مقاتليهدم قصورها و ي
را  ها آنند که يآ یون ميرب جا آنش از ده هزار نفر از يشوند و ب یف فرما ميکند، به کوفه تشر

، ما ای که بوده یکنند: برگرد به همان مکان یم ند. پس، به آن حضرت عرضيگو یم« هيبتر»
کشد. سپس وارد  یرا م ها آن ی هکشد و هم ی را مير. پس، شمشيمبه فرزندان فاطمه ندار یازين

 (5).(گردد یکشد تا خداوند متعال راض یرا م شود و تمام افراد منافق و جنگجو یکوفه م
 

 تر و آشکارتری از اين وجود دارد که نخستين کسانی که با امام مهدی  ی واضح آيا اشاره
مبارزه کردند و  طور که با پدرش حسين   سفيان هستند همان ی آل ابی کنند، شيعه مبارزه می

سُنَّةَ ﴿فرمايد:  شان با تمام انبياء و مرسلين به جنگ برخاستند و خداوند می طور که اسلاف همان
[ همين]اند  تر بوده باره كسانى كه پيشدر، )﴾اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلُ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا

 (2)(.يافتخدا هرگز تغييرى نخواهى  در سنت است و[ جارى بوده]خدا  سنت
 

سنت الهى از ، )﴾سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلُ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا﴿فرمايد:  و نيز می
 (4)(.پيش همين بوده و در سنت الهى هرگز تغييرى نخواهى يافت

 
تصوير آن بيشتر آشکار و ی ابن حماد همراه کنيم،  نوشته چه در دست و اگر اين روايت را با آن

كث يم الفاً ثم ينقتل من اهلها ستيام و يها ثلاثه ايسبيالكوفه ف انييدخل السفي) :گردد شفاف می
ا ثم يسيقاتل الترك و الروم بقرقيقسم اموالها و دخوله مكه بعد ما يله، يه عشر )كذا( ليها ثمانيف
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 و تهدم الحصون حتي انييل السفيتقبل خخراسان ف جع طائفه منهم الييرهم خلفهم فتق فينفتق علي
 انييبعث السفي، ثم يالمهد دعون الييظهر بخراسان قوم يتدخل الكوفه و تطلب اهل خراسان و 

و منصور من الكوفه  يرج المهديخرد بهم الكوفه. ثم ي أخذ قوما من آل محمد حتيينه فيالمد الي
داء يالب انييش السفيو منصور مكه نزل ج يطلبها فإذا بلغ المهد في انييبعث السفي و ينهارب

ات يهاشم و تقبل الرا ها من بنييستنقذ من كان فينه فير بالمديم حتي يرج المهديخخسف بهم ثم يف
نزل الكوفه يهربون ثم ينزولهم ف انييبلغ من بالكوفه من اصحاب السفيالماء ف يتنزل عل السود حتي

س معهم يقال لهم العصب ليرج قوم من سواد الكوفه يخهاشم. و  ها من بنييستنقذ من في حتي
هم يديا ستنقذون ما فييف انييدركون اصحاب السفيف اهل البصرههم نفر من يل و فيسلاح الا قل

روز  سهشود و  یوارد کوفه م یانيسف(، )يالمهد عه الييات السود بالبيوتبعث الراالكوفه  من سبي
شب  هجدهکُشد. سپس در آن  یهزار فرد را م شصترد و از مردمش يگ یر ميدر آن اس

کند. ورود او به کوفه، پس از جنگ با ترک و روم در  یم ميماند. اموالش را تقس یم
شان به خراسان باز ياز ا یکند و گروه یجاد ميا یشان، شکافيساست. سپس پشت ايقرق
شود و اهل  یوارد کوفه منکه يکند تا ا یکند و دژها را مُنهدم م یرو م یانير سفکگردند. لش یم

کنند.  یدعوت م یشوند که به مهد یآشکار م یطلبد و در خراسان، گروه یخراسان را م
نکه آنان را به يرد تا ايگ یاز آل محمد را م یزد. گروهيانگ یم نه بريمد یبه سو یانيسپس سف
کنند.  یکه فرار م یکنند؛ در حال یو منصور از کوفه خروج م یگرداند. سپس مهد یم کوفه باز

دا يدر ب یانير سفکو منصور به مکه برسند، لش یمهد یزد. وقتيانگ یم در طلبش بر یانيو سف
نه عبور کنند و ينکه از مديکند؛ تا ا یخروج م یبرد. سپس مهد ید و آنان را فرو ميآ یم  فرود
نکه يکنند تا ا یرو ماه يس یها دهد. پرچم یجا هستند را نجات م هاشم که در آن یاز بن یافراد

که در کوفه هستند،  یانياران سفيشان به ين خبر( فرود آمدن ايند. )ايآ یبر آب فرود م
جا هستند را  هاشم که در آن ینکه بنيند تا ايآ یکنند. سپس در کوفه فرود م یفرار م ،رسد یم

ند و با يگو یم« عصب»کنند که به آنان  یاز سَواد کوفه خروج م یدهد و گروه ینجات م
اران يشان ياز اهل بصره است. ا یشان، فرديان ايو در م یباشد؛ مگر اندک یشان سلاح نميا

ران کوفه است را نجات يشان از اس که در دستان یرانيکنند و آن اس یرا درک م یانيسف
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 (5)(.شود یخته ميبرانگ یعت با مهديب یبرا یاهيس یها دهند و پرچم یم
 

فيبلغ من بالکوفة من أصحاب السفياني نزولهم کنيم: ) مطالعه میپس با دقت عبارت را 
ی  (. اشارهکنند دهند پس فرار می شان را به اصحاب سفيانی می اهل کوفه خبر نزول(، )فيهربون

که اصحاب سفيانی کسانی هستند که کوفه را به تصرف خود  بودهواضحی در اين مقطع 
طور  ن وجود ندارد و همانرگز تبديل و تغييری در آاند و آن سنّت خداوند است که ه درآورده
 هزار نفر از اهالی کوفه برای مبارزه با امام حسين  الله بن زياد )لع( بيش از سیکه عبيد

 جمع خواهد کرد. را برای مبارزه با امام مهدی  ها آنجمع کرد، سفيانی چند برابر 
 

 هستند؟قوم موجود در کوفه و از اهل بصره چه کسانی 

 من أهل البصرةويخرج قوم من سواد الکوفة ليس معهم سلاح إلا قليل منهم، ومنهم نفر )
و قومی از کوفه خروج (، )فيدرکون أصحاب السفيانی فيستنقذون ما في أيديهم من سبي الکوفه

از اهل بصره هستند و به  ها آنشان سلاح به دست دارند و چند نفر از  کنند که تعداد اندک می
 (.دهند صحاب سفيانی رسيده و کوفه را از قتل و کشتار و اسيری نجات میا

 
 کند: تر می روايت ديگر ما را به حقيقت امرشان بيشتر نزديک

 
 أهل المشرق والمغرب وقال: ينذکر فتنة تکون ب  أن النبي: )مان يفة بن اليوعن حذ

بعث ينزل دمشق. فيفوره ذلک، حتى  ابس فييال يمن الواد انييهم السفيرج عليخنا هم کذلک يفب
قتلون ينة الملعونة فينزلوا بأرض بابل من المدينة، حتى يالمشرق، وآخر إلى المد شا إلىي جينشيج

)فلان(  قتلون بها ثلاث مئة کبش من بنييغصبون أکثر من مئة امرأة ويأکثر من ثلاثة آلاف و
ة يفتخرج را إلى الشام ينرجون متوجهيخ خربون ما حولها. ثمينحدرون إلى الکوفة فيثم   سالعبا

 هم من السبييديأ ستنقذون ما فييفلت منهم مخبر، ويقتلونهم ولا يش، فيفتلحق ذلک الج هدى
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 إلى مکة ينرجون متوجهيخها، ثم ياليام بلينهبونها ثلاثة أينة فيبالمد ش الثانييل الجيحوالغنائم.  و
ضربها برجله ضربة يل اذهب فأبدهم. فيا جبرائيقول يل فيداء بعث الله جبرائيحتى إذا کانوا بالب

ه ب یديدر همان اوج فتنه، عنصر پل، )(نةيفلت منهم إلا رجلان من جهيسف بهم عندها، ولا يخ
د. يآ یکند و در دمشق فرود م یابس، بر ضد آنان خروج مي یخشک وادی  ، از درهیانينام سف

دارد. سپاه او  یل مينه منوره گسيمد یسوه را ب یگريمشرق و د یسوه ب یکيآنگاه دو سپاه، 
ش از سه هزار نفر را يد و بيآ ین شده است فرود مي بابل و شهر بغداد که نفريندر سرزم

صد نفر از يکنند و س یک صد زن را به زور تصاحب و هتک حرمت ميکشد و فراتر از  یم
گردد و  یر ميکوفه سراز سازد. سپس به یعباس را، نابود م یبن یها تيها و شخص  چهره
پرچم آن،  یآورد. از پ یم یآن به شام رو کند و پس از یب مياطراف آن را تخر یها خانه
 ها آنآنان حرکت و در راه به  یسوه ب جا آنو از  در کوفه به اهتزاز درآمده یت و نجاتيهدا

 یانياز سپاه سفک نفر يکه  ای سازد به گونه ی، همه را نابود میديکار شديرسد و ضمن پ یم
را  یان و غنائم جنگيراسی  آنان برساند و همه ی رسان شکست مفتضحانه ماند تا خبر ینم یباق
کند.  یگردد و سه شبانه روز آن را غارت م ینه وارد ميگر او به مديسازد. سپاه د یز آزاد مين

ه ل را بيند جبرئرسند که خداو یم یابانيند تا به بآور یم یمکه رو یسوه پس از آن از شهر ب
خود  یل با پايدهد که برود و آنان را نابود سازد و جبرئ یزد و دستور ميانگ یآنان برم یسو

برد و جز دو نفر  ی به فرمان خدا همه آنان را فرو مينآورد که زم ی فرود مينبر آن زم یضربت
 (5)(.ماند ینم یباق
 

 خيزد، پرچم يمانی است که امام باقر  و يگانه پرچم هدايتی که با سفيانی به مبارزه بر می
ای از مؤمنان هستند که قدرت و نيروئی ندارند مگر با  از آن خبر دادند و اکيداً به همراه او عده

يروز ی آنان بر سفيانی ملعون و لشکرش و پيروانش پ استعانت از پروردگار و خداوند به وسيله
 گردد.  و غالب می

 

 گذاری سفيانی نام -1

                                                 

 .185ص 22بحار الأنوار: ج .1
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که از سرزمين خشک در شام  ی سفيانی به عثمان يا به اسم ديگر و اين هگذاری و تسمي نام
که در اين مکان و سپس در مکانی ديگر فرود  سفيان است و اين ی ابی کند و از ذريه خروج می

طور که قبلًا به اين امور و اشکال آن اشاره کرديم، امکان  ها همان ها و پرچم آيد و تعدد نقش می
وجود ندارد و شخصيّت  ها آنمصداق برای اين همه امور و اطلاقش بر  تعيين و تشخيص يک

حقيقی سفيانی از جمله امور مخفی بر مردم است و اگر آشکار بوده، هر قاصی پست به دنبال او 
شد بلکه شخصيّت سفيانی هم بر صاحب  افتاد و جمعيّت به دنبال او فوج فوج می به راه می

کند مگر به دست امام مهدی  هائی از خود آشکار نمی  نشانههرگز چنينخود نيز مخفی است و 
  و چه بسا کسی بر اين گفته اصرار ورزد که: بايد سفيانی حامل همان اسمی باشد که

 ذکر کردند! بيتش  و اهل الله رسول
 

زيرا اسم در حقيقت مرکز و اصل بحث در مورد  نيازی به اين همه اصرار نيست؛ گويم: می
از اسم و نامی استفاده  که بدانيم ممکن است اهل بيت  شخصيّت سفيانی نيست به ويژه اين

کنند و در نزد ديگران غير متداول و معروف است. علاوه بر  کنند که تنها اهلش رّد و بدّل می
ها  قيقت شخصی که مورد اين تهمتآن، به راحتی امکان تغيير اسم در جهت مخفی کردن ح

کنيم تا تصوير  بندی می را با هم جمع ها آنقرار گرفته، وجود دارد. رواياتی وجود دارند که 
های او به دست آيد و اين امری است که  های سفيانی بلکه تعدد نام واضحی از تعدد شخصيّت

کنند و هرگز  نمی ی حرکت سفيانی يا حرکت ظهور به آن توجه در زمينهاغلب محققان 
های ظهور ترسيم کنند و بين اين  ترين و بارزترين نشانه نتوانستند تصوير واضحی از مهم

محققان، شيخ کورانی و غيره هستند که تصويری از يک شخصيّت به عنوان سفيانی شام ترسيم 
جلوه ها را متناقض  ها را ساقط و برخی کردند و در روايات فرو رفته و خبط کردند و برخی

که به نتايج غير قابل فهم و غريب رسيدند و آن را به اذن الهی روشن و  دادند تا اين
 سازی خواهيم کرد. شفاف

 

 آيا سفيانی کوفه همان سفيانی شام )سوريه( است؟ -1

گويند در کوفه  شود و برخی ديگر می برخی روايات ذکر کردند که سفيانی در شام کشته می
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 شود. کشته می و به دست امام 
 

 حَتَّى يُرسِيمَّ ثُ)فرمايند: ) می ی حرکت مقدس امام مهدی  در دنباله امام باقر  -الف
الرَّمْلَةِ حَتَّى إِذَا  يوْمَئِذٍ بِوَادِي يانِي وَ السُّفْيٌرهُوَ وَ مَنْ مَعَهُ وَ قَدْ أُلْحِقَ بِهِ نَاسٌ کَثِ (5)الْعَذْرَاءَ يأْتِي

رُجُ نَاسٌ کَانُوا يْخعَةِ آلِ مُحَمَّدٍ ع وَ يمِنْ شِ يانِيرُجُ أُنَاسٌ کَانُوا مَعَ السُّفْيْخوْمَ الْإِبْدَالِ يالْتَقَوْا وَ هُمْ 
تِهِمْ وَ هُوَ يلُّ نَاسٍ إِلَى رَارُجُ کُيْخلْحَقُوا بِهِمْ وَ يعَتِهِ حَتَّى يفَهُمْ مِنْ شِ يانِيمَعَ آلِ مُحَمَّدٍ إِلَى السُّفْ

دْرَکَ مِنْهُمْ مُخْبِرٌ وَ يوَ مَنْ مَعَهُمْ حَتَّى لَا  يانِيوْمَئِذٍ السُّفْيقْتُلُ ي ع وَ يَن الْمُؤْمِنِيُروْمُ الْإِبْدَالِ قَالَ أَمِي
عد از آن به ب)(، هَافيکُونُ مَنْزِلُهُ يالْکُوفَةِ فَقْبِلُ إِلَى يمَةِ کَلْبٍ ثُمَّ يوْمَئِذٍ مَنْ خَابَ مِنْ غَنِيالْخَائِبُ 
چيره شود. سپس از  جا آنکه بر  کند، تا اين یاقامت م یمدت طولان جا آنآيد و در  یکوفه م

کند تا اينکه به  یحرکت م جا آنسپارد. )و در روايت ديگر: سپس از  یشام ره م یبه سو جا آن
با يکديگر رمله است. تا اين که )دو لشکر( ی در واددر آن هنگام  یرسد. )سفيان یعذراء م

 یاز شيعيان آل محمد که با سفيان یاست. افراد یو آن هنگام روز جايگزين برخورد کنند
ملحق  یبا آل محمد داشتند، به سفيان یکه همراه یپيوندند و برخ یبودند، به سپاه حق م

شوند. محروم آنکه در آن روز از غنيمت  یو سپاهيانش کشته م یشوند. در آن روز سفيان می
را قرار گاه خود  جا آنآورد و  یم یبه کوفه رو قبيله کلب محروم شود. بعد از آن قائم 

 (2).(دهد یقرار م
 

: ثم ماذا يفعل المهدي سيدي ؟ فقال ): قال المفضل في كلام للمفضل مع الامام الصادق 
 ، (أخذونه ويذبحونه على الصخرة ...يثور سرايا على السفياني الى دمشق في

؟ كند یچه كار م  س مهدىپس): ويد: مفضل گسخنى از مفضل با امام صادق 
ن را بر روى سنگى ذبح آس پجنگد در دمشق و س یين بار مبا سفيانى چند  :فرمودند

 (4).(كند یم
                                                 

ای در نزديکی دمشق است که معاويه )لع(، حجر بن عدی و اصحابش در آن مدفون هستند؛ زيرا  العذراء: بقعه. 1
 بودند. موالات علی 
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بالمناشير،ويقطع فكيف إذا رأيتم صاحب الشام ينشر … قال ) ومن خطبة لأمير المؤمنين 

فإلي يرد أمر الخلق غدا بأمر ربي، فلا يستعظم ما ، ساطير، ثم لأذيقنه أليم العقاب، ألا فابشروابالم
اگر صاحب شام  ايد چگونه... ): كه فرمودند ؤمنان على الماى از امير  خطبه(. …قلت

ن را عذاب آكند ولى  یرا تكه تكه م ها آنبرد و  ی، كه مردم را سر مدببيني( را )سفيانى شام
چه  و آن مر خداونده اب گردد فردا یم ، زيرا كه امر خلق به من برو بشارت باد چشانم میسختى 

 (5).(گفتم بزرگ جلوه ندهد
 

ذکر کردند،  چه امير المؤمنين  افعال وهابيان نواصب سربرندگان، گويای هر آناين روزها 
برند و آنان به  باشد، آنان با وجود سلاح پيشرفته و مدرن، مردم را با شمشير و چاقو سر می می

ن را عذاب سختى آولى ) ی حضرت: حقيقت يکی از مصاديق سفيانی هستند و اما فرموده
چشاند و او امام مهدی  ست که مردی از صلبش به آنان عذاب را میا(. مقصود اين چشانم می
 باشد. است که بسيار واضح و آشکار می 

 
 هسفيانى كوف -ب

( الكوفة فلا يبقى مؤمن إلا كان فيها... ثم  ثم يدخل )يقصد القائم:)عن أبي جعفر 
فيعطيه السفياني من  يقول لأصحابه سيروا إلى هذا الطاغية فيدعو إلى كتاب الله وسنة نبيه 

البيعة سلماً فيقول له كلب وهم أخواله: ما هذا؟ ما صنعت؟ والله ما نبايعك على هذا أبداً فيقول 
: خذ حذرك... فيمنحهم الله أكتافهم ما أصنع؟ فيقولون استقبله فيستقبله ثم يقول له القائم 

 ()قائم  سپس) فرمودند:  ، امام باقر(ويأخذ السفياني أسيرا فينطلق به ويذبحه بيده ...
س به پو س... ماند مگر اينكه با ايشان بيعت كند ین مؤمنى باقى نمآشود و در  یوارد كوفه م

 الله  و او را به كتاب الله و سنت رسول طغيانگر برويديش اين پگويد برويد  یيارانش م
نزديكانش است ن بنى كلب كه از آكند و به  یبيعت م دعوت كنيد و سفيانى با امام 

کار كردى؟ به خدا سوگند كه با تو در اين امر مبايعت نخواهيم  گويد: اين چيست؟ چه یم
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 جنگد. . پس میبا او بجنگ تا با تو بجنگدگويند:  به او میکار كنم؟  گويد: چه یكرد؟ سفيانى م
را  ها آندهد و  یتوفيق م ها آنفرمايد: كه بر حذر باش ... و خداوند به  یم س امام پس
 (5)(.كشد ... یم کرده وسفيانى را اسير  س امام پكشند و س یم
 
در  حوادثكند و اين  یبيعت م  شده كه سفيانى با امام مهدى و در اين روايت اشاره 

شام  غير از سفيانِىشخصی كوفه  اين دليل واضحى است كه سفيانِى افتند و اتفاق میكوفه 
خدا ه کار كردى؟ ب اين چيست؟ چهمهم دوم اينكه: قول اهل كوفه به سفيانى ) ی هکتاست؛ و ن

( و اين دليل بزرگى است كه مردم كوفه با سفيانى كوفه سوگند كه با تو بيعت نخواهيم كرد؟
اين اشاره  كنند و یم سفيانى را وادار به جنگ با امام مهدى  ها آن هبلك کنند میبيعت 

طور كه  از طريق شورى )انتخابات( همان؛ هستند، شيعه يانىواضحى است كه اتباع سف
 کنند!! اسلافشان در سقيفه چنين کردند، با ايشان بيعت می

 
 كند: یذكر مرا بيعت اهل كوفه با سفيانى  ،ن روايتيا و 

من اهل المدينة حتى ينتهي الى الاجفر وتصيبهم  يقتل القائم قال: ) عن علي بن الحسين 
قال فيصبحون وقد نبتت لهم غره يأكلون منها... ثم يسير حتى ينتهي الى القادسية  ،مجاعة شديدة

 قائم ): فرمود  على بن الحسين. (بالكوفة وبايعوا السفياني... وقد اجتمع الناس
گيرد و غسل  را گشنگى شديدى در برمی ها آنكشد از اهل مدينه تا اينكه به اجفر برسد و  یم
س به راه پخورند... س ین مآاز  شود و یاى كاشته م در كنارشان غرهكنند و هرکدام  یم
اند و با سفيانى مبايعه  نجا مردم كوفه جمع شدهآافتند تا اينكه به قادسيه رسند و در  یم

 (2)(.اند... كرده
 

 است  مهدىی  عموزادهسفيانى  -4 

 است. مذکور است که سفيانی از فرزند فاطمه  بيت  در روايتی از اهل
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اذا بلغ السفياني ان القائم قد توجه اليه من ناحية الكوفة فيتجرد بخيله حتى : )عن ابي جعفر 
که سفيانى  وقتی): فرمودند امام باقر ( يلقى القائم فيخرج فيقول اخرجوا لي ابن عمي...

رود و  یم يش امام پس سفيانى سوار بر اسب پرسد س رسيد، قائم از ناحيه كوفه به او می
 (5)(.را به من نشان دهيد... پسرعمويمگويد  می
 

غير آن سفيانی  (2)شود و پايان کار سفيانی در حيره است لذا سفيانی که در حيره کشته می
 رسد!! است که در سرزمين شام به قتل می

، (مدلاة في الحيرة طويلة ها آنالسفياني تحت شجرة أغص يهزم المهدي : )عن أبي جعفر 
هايش در  دهد زير درختى كه شاخه یسفيانى را شكست م  مهدىفرمودند: ) امام باقر 
 (4)(.شده است حيره نازل

کنند گويای همين مطلب است؛ يعنی  ها که روايات برای شخص سفيانی ذکر می تعدد مرگ
کنند و گويای حقيقتی  ها برافراشته می هايی که سفيانی هاست و تعدد پرچم گويای تعدد سفيانی

 باشد. واضح است که سفيانی بيش از يک نفر می
 

 (،وأميرها رجل من بني كلبوخروج السفياني براية حمراء : )عن أمير المؤمنين 
بنى  ی هن شخصى از قبيلآكه فرمانده  سرخ پرچمخروج سفيانى با )فرمودند:  ين ؤمنالمامير 

 (1)(.كلب است
 .(وخروج السفياني براية خضراء وصليب من ذهب: )عن امير المؤمنين 

 (1)(.سبز و صليبى از طلا خواهد بود پرچمخروج سفيانى با ):  المؤمنينامير 
 

های  کنند و اين امر دالِ بر وجود سفيانی اين دو روايت به پرچم سرخ و پرچم سبز اشاره می
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ای است که از روايات به دست  اين خلاصه ؛ وهای متعدد است ها و پرچم متعدد، با شخصيت
کند و جای هيچ شک و  وضوح بيان می ايم که بيش از يک سفيانی وجود دارد و به آورده
ای از اشخاص  گذارد که مقصود از سفيانی يک شخص نيست بلکه مجموعه نمیای باقی  شبهه

های موجود در کتاب الملاحم  افزايد، نقل چه بر يقين و قطعيت اين حقيقت می است و شايد آن
در کند که: ) ، نعيم گويد: حکم بن نافع از جراح از ارطاه نقل می11ص والفتن لإبن طاووس 

 (.کند ضربه خورده است شود تا جايی که هر قوم گمان می گير میفتنه فرا سفيانی دومزمان 
و اين دلالت واضح و آشکاری است و شکی در آن نيست که سفيانی دومی در ميان است 
که در شخصيت و مکان با ديگری متفاوت است و روايات بسياری بر اين معنا دلالت 

 پردازيم. می ها آنکنند که تنها در حد اختصار به ذکر  می
 

: صف لي خروج المهدي وعرفني دلائله وعن حذلم بن بشير قال: قلت لعلي بن الحسين 
يكون قبل خروجه خروج رجل يقال له عوف السلمي بأرض الجزيرة ويكون وعلاماته فقال: )

مأواه تكريت وقتله بمسجد دمشق ثم يكون خروج شعيب بن صالح من سمرقند ثم يخرج السفياني 
ن من الوادي اليابس وهو من ولد عتبة بن أبي سفيان فإذا ظهر السفياني إختفى المهدي ثم الملعو

م: خروج مهدى عرض کرد به على بن الحسين ): گويدحذلم بن بشير ، (يخرج بعد ذلك
  ن را بگوييد، فرمودند: قبل از اينكه امام آرا برايم وصف كنيد و علامات  خروج

 هاسم جزيره نام دارد و در زمينى ب یكند كه او را عوف سلم یم ن خروجآكند شخصى قبل از 
س خروج پشود و س ین تكريت است و در مسجد دمشق كشته مآواى أساكن است و م

 و کكند از سرزمين خش یشعيت بن صالح است از سمرقند و بعد از او سفيانى ملعون خروج م
شود و دوباره  ینهان مپ یر شد مهدسفيان است و اگر سفيانى ظاه یبن اب هاز فرزندان عتب

 (5)(.كند یخروج م
 
شود  ینهان مپکه سفيانى ظاهر شود مهدى  وقتی)خر روايت: آدر  امام سجاد  ی فرمودهو 

محققين در اين امر حيران و سرگردان شدند؛ زيرا ، بسيارى از فقهاء و (كند یو دوباره خروج م
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 د؛ زيرا اين روايت، وجود امام مهدی تطبيق دهن امام مهدى  رد اين امر را بننتوانست
دارد و اين امر با بسياری از روايات که بر خروج سفيانی قبل از  قبل از سفيانی را مستلزم می

 8يا  ماه 51که برخی روايات از خروج  کنند، در تضاد است و اين دلالت می امام مهدی 
قبل  پس چگونه ممکن است امام مهدی  دهند. خبر می ماهه سفيانی قبل از امام مهدی 

و از سفيانی خروج کرده و در هنگام خروج سفيانی، مخفی شود سپس بعدازآن مخفی گردد؟!! 
 اند كه دور از واقعيت است. ای تفسير كرده گونه اين روايت را به

به مردم نهان كردند تا پن را از مردم آ البيت  و در حقيقت اين از امورى است كه اهل
؛ نيست محمد بن الحسن  ، شخصهاى ديگر مهدى در اين روايت و روايت بشناسانند که

 ن وجود مهدى اول از نسلآوليكن مقصود نه قبل!  شود یبعد از سفيانى ظاهر م وازيرا 
او را در وصيت خود ذكر كرده است و  او الله  باشد كه رسول یم حضرت مهدى 

خلافت   كه بعد از حضرت مهدىو کسی را اولين مؤمنان و اولين مهديين وصف كردند 
 .گيرد ايشان هستند یرا به عهده م

 
شنيدم که در ذکر مهدی فرمودند: )کسی که در بين  الله  از رسولحذيفه بن يمان گويد: )

 (5)(.ه نام او هستندشود نامش احمد و عبدالله و مهدی است و اين س رکن و مقام با او بيعت می
گردد و تعارض ظاهری بين اين روايت و ديگر روايات، رفع  چنين پنهانی آشکار می و اين

و نخستين مهديين از  ی امام مهدی  گردد و مقصود از آن شخص، وصی و فرستاده می
کند و در هنگام  است که قبل از سفيانی ظهور می  احمد الحسنی ايشان، يعنی سيد  ذريه

کند و بر او  گردد و بعدازآن بر او خروج کرده و با سفيانی مبارزه می خروجش، مخفی می
سازی  زمينه گردد و برای قيام پدر بزرگوارش امام مهدی محمد بن حسن  غالب می

 کند. می
 

 شوند؟ یسفيانى مكنند وارد خط  یيا افرادى كه ادعاى تشيع مآ -5
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كه ت و منحرفى اس گستردهحركت بسيار يک حركت سفيانى  اشاره کرديم، طور که قبلًا همان
سفيانى از شام و ديگرى از  کكه ي اشاره کرديمكند و  یحتى در كشورهاى مسلمين نيز نفوذ م

ای  ردهکه اقشار گست گران بر دولت عراق خواهد بود؛ يعنی اين و از سلطه كند یعراق خروج م
کنند بلکه جزئی از هدفش، انحراف خلق از  از عراق او را تأييد کرده و از حکمش حمايت می

 گردد. خط اسلام است، امری که باعث تقويت حکومتش عليه اهل حق می
 شايد کسی بگويد: آن اقشار از مردم، اهل سنّت و جماعت موجود در عراق هستند نه شيعه؟

ی بزرگی از شيعه در رکاب  بخوانيم که تأکيد داشته، طايفه گويم: اين روايت را باهم می
 سفيانی قرار خواهند گرفت و پيرو او خواهند شد و نه بر ضدش.

 
كأني بالسفياني )أو صاحب السفياني( قد طرح رحله في رحبتكم أنه قال: ) الإمام الصادق 

فيثب الجار على جاره  بالكوفة، فنادى مناديه: من جاء برأسٍ من شيعة علي فله ألف درهم،
ويقول: هذا منهم، فيضرب عنقه ويأخذ ألف درهم. أما إن إمارتكم لا تكون يومئذٍ إلا لأولاد 
البغايا. وكأني أنظر إلى صاحب البرقع، قلت )يعني الراوي(: ومن صاحب البرقع؟ فقال: رجل 

رجلًا رجلًا. أما إنه  منكم يقول بقولكم يلبس البرقع فيحوشكم فيعرفكم ولا تعرفونه، فيغمز بكم
يا رفيق  یگويا من سفيان)فرمود:  حضرت امام جعفر صادق ، (لا يكون إلا ابن بغي

دان گاه كوفه رحل اقامت افكنده يشما فرود آمده و در م ی نم كه در شهر كوفهيب را مى یسفيان
درهم به را بياورد هزار   ینفر از شيعيان عل کزنند هر كس سر ي و از جانب او صدا مى

د: اين از يگو د و مىيرگ خود را مى ی هيه، همسايرسد كه همسا کار به آنجا مى دهم. پس او مى
روز  د، آنيد. آگاه باشيرگ زند و هزار درهم را مى است، پس گردن او را مى  یشيعيان عل

اکنون  ها هستند، گويا من هم حرامزاده كنند زنازادگان و كه بر شما حكومت مى یكسان
 یست؟ فرمود: او مرديعرض كردم صاحب نقاب ك د:يگو مى یبينم راو صاحب نقاب را مى

كند، خود را زير  شما تظاهر مى ی دارد و به عقيده یمسلمان یظاهر دعو از شماست كه به
د، به يشناس یشناسد و شما او را نم پنهان نموده است. شمارا مى یداری و مسلمان دين کماس
اندازد و شمارا  شمارا به دام مى کكند و يكاي د و در اطراف شما گردش مىيآ های شما مى خانه
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 (5)(.د كه او زنازاده استيدهد، آگاه باش سازد و به كشتن مى باسعادت مبتلا مى
 

كند كه در عصر ظهور سفيانى، شيعيان به دو گروه تقسيم  یم وضوح اشاره بهاين روايت 
که د و قسمت دوم شو متحد می ها آنقسمت با سفيانى و حكومت ابرقدرت  کشوند، ي یم

گردد  یم ها آنضعيفان و مستضعفين هستند، كه سفيانى دنبال  مقابل او ايستادگی خواهند کرد،
نام دهند و اين تعداد كم از مستضعفين  یاداش مپاو به خبرى دهد  ها آنكس كه در مورد  و هر
ياد شيعيان على عنوان  بهها  در روايت به همين سبباند...  دهحقيقى را حمل كر ی شيعه
وگرنه چرا منادی سفيانی را با  همه شيعه هستند، ،كوفهو اهل که ساكنان  ، درحالیشوند می

 ی ساکنان کوفه، شيعه هستند؟!! که همه دهد درحالی چنين اسمی ندا می
 و اگر بگويی: سفيانی کوفه را به تصرف خود درآورده!!

ست ها آنگويد اين از  ديوار بر ديگر هجوم برده و می های ديواربه گويم: پس چرا همسايه می
 ؟؟دهند یزنند و بعد به كسى كه او را برملا كرده هزار درهم م یس گردن او را مپس

کند،  ی مخالف و متضاد حق و باطل، دلالت می و شايد چيزی که بر تقسيم شيعه به دودسته
 آن)(، أما إن إمارتكم لا تكون يومئذٍ إلا لأولاد البغايا)است که فرمودند:  ی امام  فرموده

(. لذا تعبير )امارتکم(، ها هستند كنند زنازادگان و حرامزاده كه بر شما حكومت مى یروز كسان
ی واضح امام چنين مستفاد کرده  توان از فرموده )حکومت داران شما( معنای دقيق دهد که می

ی  ی خود را مورد خطاب قرار داده و تأويل جمله اين کلام خاصان از شيعهکه ايشان با 
)إمارتکم( به سلطنت شما يا حکومت شما... اشاره دارد؛ يعنی حکومت در آن روزهای گروه 

 ستيز به دست شيعه است.
 اند، در پيشروی شماست: کند مردم در پی سفيانی رفته و تابع او شده و رواياتی که ذکر می

 
يقدم القائم حتى يأتي النجف فيخرج اليه جيش السفياني واصحابه والناس : )ابي عبد الله عن 

شود لشكر سفيانى و  یکه قائم به نجف وارد م وقتی) فرمودند: ، امام صادق (معه ...
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 (5)(.كنند ... ین هستند خروج مآيرو پاصحابش و مردمان كه 
 

سفيانى که  مبنی بر ايندهد،  یرا به ما نشان م ناخوشايندیو در حقيقت اين نتيجه تصوير 
توزی نسبت به  اش مملو از حسد و کينه اما سينه هستندتشيع  مدّعیست كه اكسانى  ازجمله

ی موجود در عراق مؤيد  باشد، بدين سبب که تمام شيعه می ی آل محمد  پيروان حق از شيعه
دم عامه همان گروهی است که از شخصی جز حاکم شيعی نيستند و برای ما ثابت شد که مر

همه حامی و مؤيد درحرکت يا لشکر سفيانی  حاکميت سفيانی حمايت خواهند کرد و وجود اين
دالِ بر اين است که پشت آن حرکت و انقلاب به اشخاص بانفوذ و قدرتمند گرم است، 

وذ و ی عراقی دارند و اين گروه بانف اشخاصی که تأثير به سزايی درحرکت مردم جامعه
عمل هستند کسانی که مردم را به برنامه شورا )انتخابات( سوق دادند تا از  قدرتمند، علمای بی

 خلال آن، جمعی از مردم غافل را وارد مسلک سفيانی کنند.
 

بر فزونی مدعيان تشيع در ميان عراق متمرکز  -طور که بيان شد همان -محور حرکت سفيانی
تعجبی ندارد چراکه تاريخ  ؛ وبيت  مشی اهل ان از خطهم به سبب انحرافش خواهد شد، آن

يدالله بن زياد )لع( و پيروانش حداقل سی هزار نفر در کربلا عبکند که  برای ما حکايت می
بودند را برای جنگ و خونريزی جمع کرد، بلکه  ی علی  همان سرزمينی که اهلش شيعه

مبارزه کردند و در کربلا برای ياری و نصرت بن ميسون  در صفين با علی  ها آنبرخی از 
حائز اهميت است که بدانيم در ميان لشکر  ؛ ويزيد )لع( کمر به قتل فرزندش حسين بستند

باطل نيز کسانی بودند که از سوی خداوند مورد رحمت قرار گرفتند و توبه کردند و حرکت 
گيرند اما  نيز در رکاب سفيانی قرار مینصيب نيست، کسانی  سفيانی نيز از چنين رحمتی بی

ی تاريخی، حر بن رياحی  شوند و بهترين اسوه ملحق می توبه کرده و به رکاب امام مهدی 
ی حقيقت  و فرزندش و برخی از سپاهيان لشکر عبيدالله بن زياد )لع( بودند که بعد از مشاهده

، راه کج کرده و به رکاب و رسوايی باطل و نيرنگ حکومت سفيانی در مقابل ديدگانشان
 ملحق شدند. حسين 
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 سفيانی زرد، سرخ، آبی)أزرق( است. -6

از زرد، سرخ و آبی  بيت  اند که مقصود اهل بسياری از محققان و مفسرين دچار شبهه شده
بودن چيست و روايت را چپ و راست مورد هجوم قراردادند و از ميان اين محققان )شيخ 

گفته است که  -ی الکوثر شبکه -های تلويزيونی از گزارش کورانی( است که دريکی
طور که  مصداقی برای سفيانی است؛ زيرا زرقاوی از اهالی شهر زرقا بوده همان( 5)زرقاوی،

 سرخی و قرمزی به خون و رنگ زرد به فتنه و آشوب اشاره دارند.
نظر کرده و  که مرگ زرقاوی باعث شد که شيخ علی کورانی از مصداق سفيانی صرف جز اين

بگويد رواياتی به آن اشاره داشته و بيان کردند که زرقاوی، سفيانی نيست!! و هرگز نگفت 
دچار اشتباه شده و حداقل بگويد فهم  ها آنکه از درک و فهم روايات عاجز است و در فهم 

، دارای ها آندر عصر ظهور برای ما مُيَسَر نيست؛ زيرا اغلب  بيت  لو درک روايات اه
های اشتباهی را متوجه مردم ساختند و آنان را  ها و رموز هستند بلکه بدتر از آن، دلالت دلالت

دهد بلکه در  از راه حق دور ساختند. اين اولين بار نيست که شيخ کورانی چنين سوتی می
و پيروانش  را به سيد خمينی  ها آنی و خراسانی نوشت و های سياه مشرق مورد درفش

محض وفات سيد خمينی بار ديگر غزل خود را نقض کرد!! و عجيب است که  نسبت داد اما به
رغم خطاها و اشتباهات مکررش در  دهند و علی های او گوش می مردم تاکنون نيز به صحبت

 دانند. می بيت  لتحليل و تفسير روايات، او را عارف به روايات اه
 پردازيم: گرديم و به بيان مقصود از زرد، سرخ و آبی بودن سفيانی می به اصل موضوع بازمی

                                                 

 ۷مرگ  -اردن  یشهر زرقا ۶۶۱۱اکتبر  ۰۲له )تولد يأحمد فاضل النزال الخلا یبا نام اصل یابو مُصعَب الزرقاو .1
ان راه انداخت. او ينظام م شبهيتعل یبرا يیالاصل که در افغانستان اردو یاردن یادگرايست بنيترور( ۰۲۲۱ژوئن 

 ۶۶۶۲د. او در سال يدر زمان جنگ به شهرت رس یگذار بمب یت گرفتن تعداديپس از رفتن به عراق و به مسئول
 یط یبرعهده داشت. و ۰۲۲۱آن را تا زمان مرگش در ژوئن  یان گذشت و رهبريد و جهاد را بنيجماعت توح
ان مختلف در عراق را ينظاميرن عمل خشونت بار از جمله کشتن شهروندان و غيت چنديمسئول يیدئويو یپخش نوارها

او به  ۰۲۲۲در جهان اسلام بود. در اواخر سال  بیغر یوهايرکا و نيمخالف حضور آمر یبه عهده گرفت. زرقاو
توسط  ویده شد و زرقاياد القاعده عراق نامد و جهين پس جماعت توحيوست و از اياسامه بن لادن و القاعده پ

 .شد« نيالنهر ين القاعده در کشور بيرام»القاعده ملقب به 
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لو رأيت السفياني رأيت اخبث به من فرمودند: ) حماد از عمر بن يزيد گويد: امام صادق 

لد له حية مخافة ان الناس، اشقر احمر اذرق يقول: ثاري ثم النار و لقد بلغ من خبثه انه يدفن ام و
رنگ  زند. سرخ یرنگ که به زرد ترين مردم. سرخ ناپاک یرا ببينی اگر سفيان(، )تدل عليه

او بدان درجه باشد که  یگويد: انتقام من است و سپس آتش و خباثت و ناپاک یکبود چشم م
بستر شده و از او فرزند آورده( زنده در گور کند بترس  که با او هم یام ولد خود را )کنيز

 (5)(.او کند یآنکه جاسوس
 

و معنای زرد، سرخ، آبی اين است که )ازنظر روحی( مدام در حال تغيير است و سکون 
ی  بر فرموده دهنده است و بهترين دليل بر آن تمرکز امام صادق  ندارد، نيرنگ باز و فريب

 ( دالِ بر مکر و نيرنگ اوست.ترين مردم خبيثخويش است: )
ولقد بلغ فرمايد: ) کند و می بار ديگر بر اين صفت او در کلام خويش، تأکيد می و امام 

ای به خبث طينت  در اين تعبير اشاره ؛ و(و خباثت و ناپاک او بدان درجه باشد(، )من خبثه
منهجش نيز سفاکی و خونريزی است و  ؛ وکند نگ او اشاره میسفيانی است که به مکر و نير

هاست و به همين دليل ست هر که حامل چنين صفاتی شود، سفيانی يا از  عصرش، عصر فتنه
پيروان سفيانی خواهد بود و اين امکان هم وجود دارد که آن را بر زرقاوی که به دست 

داريم که يکی از مصاديق سفيانی که  امريکای سفيانی کشته شد، اطلاق دهيم بلکه تأکيد
ازآنچه ذکر شد، مانعی نيست که  ؛ وباشد به آن اشاره دارند، می بيت  روايات اهل

 اوصاف يکی از سفيانيان با چنين صفات جسمی )زرد، سرخ و آبی( توصيف شود.
 

صاحب فكيف إذا رأيتم گرديم که فرمودند: ) بازمی های امير المؤمنين  و به يکی از خطبه
الشام ينشر بالمناشير،ويقطع بالمساطير، ثم لأذيقنه أليم العقاب، ألا فابشروا، فإلي يرد أمر الخلق غدا 

... )كه فرمودند:  ؤمنان على الماى از امير  (. خطبه…به امر ربي، فلا يستعظم ما قلت
تکه  را تکه ها آنبرد و  د، كه مردم را سر میببينياگر صاحب شام )سفيانى شام( را  ايد چگونه
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گردد  و بشارت باد، زيرا كه امر خلق به من برمی چشانم مین را عذاب سختى آكند ولى  یم
 (5).(چه گفتم بزرگ جلوه ندهد و آن فردا به امر خداوند

 
است.  دهند، گويای حقيقت کلام امير المؤمنين  و هرچه امروزه وهابيون نواصب انجام می

رسانند و زرقاوی و قبل از او يعنی  رغم سلاح پيشرفته، مردم را با شمشير به قتل می آنان علی
شان کند نيز از مصاديق سفيانی هستند، او و اتباعش با شمشير و  شان خدا لعنت لادن و پيروان بن

کنيم که  ل میازاينجا استدلا ؛ وکنند برند و اجسادشان را مثله مثله می قمه سر از تن مردم می
 بيتش  هر کس صفاتی همچون مکر و نيرنگ و خبث طينت را داشته و با پيروان علی و اهل

گذاری او به اين نام، به دليل انتساب صفاتش  کند، او سفيانی است و نام عداوت و دشمنی می
گری  باشد؛ يعنی او در گفتار و کردار سفيانی است و مکار و حيله سفيان می به صفات آل ابی

 است که مدعی تديّن بوده و کذاب دجال است.
)سفيانی( به (، )شديد الصفرة به أثر العبادةواردشده: ) 51و اين معنا در کتاب ابن حماد ص 

بسيار واضح است که  ؛ و(دهد داری، زرد و بور جلوه می زنده سبب عبادت بسيار و شب
کند،  يّن است و در زير پرچمی که تظاهر به حفاظت از حريم اسلام میتدسفيانی مدّعی 

که انسان مؤمن  کند تا مردم را فريب دهد و از او تبعيت کنند و با او به گمان اين حرکت می
ای  کنند و در همان مهلکه دارد، با او بيعت می و مخلصی است و آنان را از شر دشمنان مصون می

کردند و فعلشان در روز قيامت فقط حسرت است و آرزوی  ر میافتند که از آن فرا می
فرمايد:  کنند تا از کسانی که تبعيّت کردند، بيزاری جويند و خداوند می بازگشت دوباره را می

رِيهِمُ اللّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُواْ لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّؤُواْ مِنَّا كَذَلِكَ يُ﴿
گونه  گويند كاش براى ما بازگشتى بود تا همان و پيروان مى، )﴾عَلَيْهِمْ وَمَا هُم بِخَارِجِيَن مِنَ النَّارِ

خداوند كارهايشان  گونه اينجستيم  از آنان بيزارى مى[ ما نيز]از ما بيزارى جستند [ آنان]كه 
 (2)(.بيرون آمدنی نيستند نماياند و از آتش به ايشان مى هاست حسرترا كه بر آنان مايه 
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ی النصره سلفی وهابی )لع( است که در  ی بارز برای آن روز، حرکت و تنظيم جبهه و نمونه
بخش که با نظام بشار اسد در سوريه درگير شد، قرار  آغاز حرکتش، در زير لوای لشکر آزادی

گرفت اما امروز مواضع و افعال و گردان خاصی را برای خود اتخاذ کرده و اسم يزيد ملعون را 
سفيان( لذا سزاوار  بر يکی از گردان مبارزه گرش قرار داده )گردان يزيد بن معاويه بن ابی

 کند، باشد. مبارزه می ام که با مهدی گشت که مصداق بارز و حقيقی برای سفيانی ش
کند، دالِ بر  ی النصره در سايت رسمی و در بيانات خود بدان دعوت می چه که جبهه و آن

اند که ايران را  طور که جايز دانسته و وعيد به قتل شيعه است و همان صفت تکفير و وعده 
کنند و به  های شام و عراق و ايران را عَلَم می اسلامی از سرزمين  صفويه بنامند و شعار دولت

توزی آنان نسبت به  ای از حقد و کينه دهند و هيچ قبيله کشی وعده می کشتار و نسل قتل و
کنند و  در امان نيست حتی به طفلان شيرخواره و زنان باردار نيز رحم نمی بيت  پيروان اهل
يک از  هستند و هيچ مراتب بدتر از حال اسلافشان سفيانيون دشمنان آل محمد  حالشان به

وغمی جز قتل شيعه داشته باشند بلکه هر  هم کنند که اينان  اهل سنّت گمان نمیخصوص  آنان به
ی بارز آن قتل  کنند و نمونه کس در رأی با آنان مخالفت کند، آن را دليلی برای قتلش قلمداد می

 شيخ دکتر سنّی و مبارز البوطی است، يکی از علمای مسلمين سوريه در حال حاضر بود.
 ل رساندند؟؟ در مسجدی از مساجد خدا!!و کجا او را به قت

هايشان و دشمنی قديمی و ارثی  توزی مدفون در سينه صبرانه منتظر هستند که حقد و کينه آنان بی
سفيان و معاويه و يزيد )لع( نسبت به دين اسلام به  هايشان که از ابی جاری در خون و رگ
آشکار سازند وبيانی از آنان صادر گشته ومرج و ويرانی با اسم دين را  ارث بردند و ايجاد هرج

 باشد. شان می ی باطل که گويای دشمنی و عداوت آشکارشان با مخالفان عقيده
های  با موافقت اغلب دولت -ی سلفی ارهابی ی النصره برای اهل شام؛ يک القاعده جبهه

ز چند تشکيل شد و خلال حوادث سوريه، در کمتر ا 2155در اواخر سال  -اروپائی و عربی
ماه قدرت خود را به نمايش گذارد و به قتل و کشتار پرداخته تا آنان را به قتل و کشتار تحريک 

های واقع در حلب و دمشق چنين به تصويب رسيدند که  کند، تعدادی از انفجارها و انتحاری
های اخباری و  که گزارش داند که اصل اين القاعده چيست جز اين طور دقيق نمی کس به هيچ
 ی امريکا آن را به القاعده موجود در عراق مربوط ساخت.ها آنرس

صادر کرد، سوريه را برای جهاد و حمل  2152/ ژانويه/ 21جبهه در بيان نخست خود که در 
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ی المنارة البيضاء به نشر بيانات  سلاح در مقابل نظام سوری دعوت کرد. جبهه از خلال مؤسسه
هائی  است، عناصر جبهه در هنگام تأسيسش از سوری به شکل حصری پرداخته ها آنو صدور 

های  بودند که پيش از آن در ميادين انتحاری همچون عراق و افغانستان و چچن و ديگر عرصه
چنين از مبارزان عرب و ترک و ازبک و چچنی و  جنگ و کارزار فعاليت داشتند و هم
که حکومت امريکايی به  ينرغم ا نصيب نيست و علی تاجيک و اندکی از اروپاييان هم بی

که حکومت  که جماعت آشوبگر بوده، اقامه کرد جز اين تصنيف جبهه النصره مبنی بر اين
کند  های امريکايی دعوت می شرمی تمام به ثبت اين جماعت آشوبگر در خبرگزاری امريکا با بی

دی محل فرود ی تجهيز گر، حامی و مدافع آن جماعت از خلال سعوها آنو امريکا ازجمله سازم
ی آنان شيخ قرضاوی  وهابيون سفيانی است و در ذيل آن، امير قطر و همسرش موزه و نماينده

 کند. ی برافروخته در هر مکان بوده و با آن همراهی می که رأس فتنه
 

 آيا امکان تشخيص سفيانی در هنگام ظهورش وجود دارد؟ -7

را بازشناسد و در اينجا  ها آنتواند  اوصاف بسياری برای سفيانی است که انسان مؤمن می
بر شخصيتش احاطه يابيم؛  ها آنتوانيم از خلال  های بسياری وجود دارد که می ها و نشانه اشاره

شود و زير پرچم اسلامی که مدعی اسلام و مصونيّت آن  که او در لباس متدينان ظاهر می اين
کند )رياکار و متظاهر است(، او زرد، سرخ آبی است يعنی رنگارنگ است  است حرکت می

می وغمی ها و يهودهاست، هيچ هّ ی کفر غربی و مملو از حيله و نيرنگ است همدست با ائمه
يابد و  و در حين حکومتش قتل و کشتار فزونی می ی علی  ندارد جز قتل و تعقيب شيعه

ها حکومت  حکومت و سلطنت به دست اوست و در حکومتش، فرزندان زنا و حرامزاده
 در برابر شماست. بيت  کنند و اين برخی روايات اهل می
 

بزرگان پيروانش از فرزندان زنا و شود که سلطنت و  سفيانی چنين تشخيص داده می -الف
 ندارند: ی علی  وغمی جز قتل شيعه ها هستند که هيچ هم حرامزاده

 
كأني بالسفياني )أو صاحب السفياني( قد طرح رحله في الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: )
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ار على رحبتكم بالكوفة، فنادى مناديه: من جاء برأسٍ من شيعة علي فله ألف درهم، فيثب الج
جاره ويقول: هذا منهم، فيضرب عنقه ويأخذ ألف درهم. أما إن إمارتكم لا تكون يومئذٍ إلا 
لأولاد البغايا. وكأني أنظر إلى صاحب البرقع، قلت )يعني الراوي(: ومن صاحب البرقع؟ فقال: 

لًا. رجل منكم يقول بقولكم يلبس البرقع فيحوشكم فيعرفكم ولا تعرفونه، فيغمز بكم رجلًا رج
يا رفيق  یگويا من سفيان)فرمود:  حضرت امام جعفر صادق ، (أما إنه لا يكون إلا ابن بغي

دان گاه كوفه رحل اقامت افكنده يشما فرود آمده و در م ی نم كه در شهر كوفهيب را مى یسفيان
را بياورد هزار درهم به   ینفر از شيعيان عل کزنند هر كس سر ي و از جانب او صدا مى

د: اين از يگو د و مىيرگ خود را مى ی هيه، همسايرسد كه همسا کار به آنجا مى دهم. پس مى او
روز  د، آنيد. آگاه باشيرگ زند و هزار درهم را مى است، پس گردن او را مى  یشيعيان عل

اکنون  ها هستند، گويا من هم كنند زنازادگان و حرامزاده كه بر شما حكومت مى یكسان
 یست؟ فرمود: او مرديعرض كردم صاحب نقاب ك د:يگو مى یبينم راو مى صاحب نقاب را

كند، خود را زير  شما تظاهر مى ی دارد و به عقيده یمسلمان یظاهر دعو از شماست كه به
د، به يشناس یشناسد و شما او را نم پنهان نموده است. شمارا مى یداری و مسلمان دين کماس
اندازد و شمارا  شمارا به دام مى کكند و يكاي شما گردش مى د و در اطرافيآ های شما مى خانه

 (5)(.د كه او زنازاده استيدهد، آگاه باش سازد و به كشتن مى باسعادت مبتلا مى
 
 برای کشورهای کافر غربی و يهود است:  نشانده سفيانی يک دست -ب
 

 .(وخروج السفياني براية خضراء وصليب من ذهب: )عن امير المؤمنين 
 (2)(.سبز و صليبى از طلا خواهد بود پرچمخروج سفيانى با ):  المؤمنينامير 

 
امروز پرچم و درفش سياهی که حامل صفت اسلامی است، پرچم سعودی بوده که بر آن لفظ 

چيزی از  چنين وجود نقش دو شمشير بدين معناست که آنان هيچ شده و هم لا اله إلا الله نوشته
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شمشير و قتل و کشتار و آنان رأس و رئيسان آشوبگری بوده و امروز  فهمند مگر با دين نمی
ی النصر ارهابی است و اما صليب بدان امر اشاره دارد که آنان از يهود و نصاری  رئيس جبهه

 کنند و خداوند داناتر است. و سرور بزرگشان امريکا اطاعت امر می
 
و فساد به حدی که زنان در  تشخيص حکمرانی سفيانی به سبب فزونی قتل و کشتار -ج

 کشورش در امان نيستند:
 

 أهل المشرق والمغرب وقال: ينذکر فتنة تکون ب  أن النبي: )مان يفة بن اليوعن حذ
بعث ينزل دمشق. فيفوره ذلک، حتى  ابس فييال يمن الواد انييهم السفيرج عليخنا هم کذلک يفب
قتلون ينة الملعونة فينزلوا بأرض بابل من المدينة، حتى يالمشرق، وآخر إلى المد شا إلىي جينشيج

)فلان(  قتلون بها ثلاث مئة کبش من بنييغصبون أکثر من مئة امرأة ويأکثر من ثلاثة آلاف و
ة يفتخرج را إلى الشام ينرجون متوجهيخخربون ما حولها. ثم ينحدرون إلى الکوفة فيثم  سالعبا

 هم من السبييديأ ستنقذون ما فييفلت منهم مخبر، ويقتلونهم ولا يش، فيفتلحق ذلک الج هدى
 إلى مکة حتى ينرجون متوجهيخها، ثم ياليام بلينهبونها ثلاثة أينة فيبالمد ش الثانييل الجيحوالغنائم. و

سف يخضربها برجله ضربة يل اذهب فأبدهم. فيا جبرائيقول يل فيداء بعث الله جبرائيإذا کانوا بالب
نام ه ب یديدر همان اوج فتنه، عنصر پل، )(نةيفلت منهم إلا رجلان من جهيا، ولا بهم عنده

د. يآ یکند و در دمشق فرود م ی، بر ضد آنان خروج ميا بس یخشک وادی  ، از درهیانيسف
دارد. سپاه او  یل مينه منوره گسيسوی مد را به یگريسوی مشرق و د به یکيآنگاه دو سپاه، 

ش از سه هزار نفر را يد و بيآ یشده است فرود م  بابل و شهر بغداد که نفرينيندر سرزم
صد نفر از يکنند و س یزور تصاحب و هتک حرمت م زن را به صد يککشد و فراتر از  یم

گردد و  یر ميسازد. سپس به کوفه سراز یعباس را، نابود م بنی یها تيها و شخص  چهره
پرچم آن،  یآورد. از پ یم یازآن به شام رو کند و پس یب مياطراف آن را تخر یها خانه
 ها آنسوی آنان حرکت و درراه به  و ازآنجا به در کوفه به اهتزاز درآمده یت و نجاتيهدا

 یانيک نفر از سپاه سفيای که  گونه سازد به ی، همه را نابود میديکار شديرسد و ضمن پ یم
را  یان و غنائم جنگيراسی  نان برساند و همهآ ی ماند تا خبررسان شکست مفتضحانه ینم یباق
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کند.  یروز آن را غارت م گردد و سه شبانه ینه وارد ميگر او به مديسازد. سپاه د یز آزاد مين
ل را يرسند که خداوند جبرئ یم یابانيآوردند تا به ب یم یسوی مکه رو ازآن از شهر به پس
خود  یل با پايبرود و آنان را نابود سازد و جبرئدهد که  یزد و دستور ميانگ یسوی آنان برم به

 یبرد و جز دو نفر باق فرمان خدا همه آنان را فرومی  بهينآورد که زم ی فرود مينبر آن زم یضربت
 (5)(.ماند ینم
 
 شود: خو و در صورتش اثر آبله ديده می سفيانی درنده -د

 يرج ابن آکلة الأکباد من الواديخ) در مورد آخرالزمان آمده است: در کلام امير المؤمنين 
ته حسبته أعور، ي، إذا رأيابس، وهو رجل ربعة، وحش الوجه، ضخم الهامة، بوجهه أثر جدريال

 يعل يستوي فينأرضا ذات قرار ومع أتيي ان، حتييسف اسمه عثمان، وأبوه عنبسة، وهو من ولد أبي
 بوده و هکرده متوسط القامخروج سرزمين خشکی از  جگرهای  فرزند خورنده) (،منبرها
 یزمان شود و یده ميچاق داشته که در صورت او اثر آبله د بزرگ و یکليه و یوحش یصورت

از نسل  نام پدرش عنبه و اسم او عثمان و دارد. چشم يک یکن یال ميخ یکه به او نگاه کن
 (2).(ديرگ یم منبرش قرار بر گردد و یبر آن مسلط م وارد دمشق شده و باشد و یان ميابوسف

 
پرستی بسيار  با شرورت و طغيان و سلطت بسياری از روايت اشاره دارند که مهدی 
 ی واضحی در آن است که مهدی  چنين اشاره سفيانی و پيروانش مواجه خواهد شد و هم

در مکه چنين کردند.  الله  طور که رسول کند. همان چه قبل او بناشده را ويران می هر آن
ايستند و با او به  می لذا مکه در اين زمان نجف است اما کسانی که در مقابل مهدی 

 خيزند چه کسانی هستند؟؟ مبارزه برمی
 
 

 سفيانی و حکم عراق -8
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های گذشته توضيح داديم که برای سفيانی، بيش از يک مصداق وجود دارد. در شام،  در بحث
 ها آنهايی که عنوان سفيانی بر  راق سفيانی ديگر و ديگر مصداقيک سفيانی است و در ع

 کند، چگونه است؟!! مقابله می گردد پس حکومت عراق که با دعوت مهدی  منطبق می
فتند که  ا اغلب حوادث ظهور و وقايع آن در شهر زوراء )بغداد( و کوفه )نجف( اتفاق می

که اهل عراق به جور و ستم حکام و قتل و  نعباس بوده و اي ی واضحی برای سلطنت بنی اشاره
 کشتار در سراسر کشور خود مبتلا خواهند شد.

 

ان قدام قيام القائم علامات بلوي ) :قال عن محمد بن مسلم عن ابي عبدالله جعفر بن محمد 
و لنبلونکم بشيء من »من الله تعالي لعباده المؤمنين قلت؛ و ما هي قال ذلک قول الله عزوجل 

قال لنبلونکم  (5)«الخوف و الجوع و نقص من الاموال و الانفس و الثمرات و بشر الصابرين
)يعني المؤ منين( بشيء من الخوف من ملوک بني فلان في آخر سلطانهم )والجوع( بغلاء اسعارهم 
)و نقص من الاموال( فساد التجارات و قلة الفضل فيها )والانفس( قال موت ذريع )والثمرات( 

(، خروج القائم تعجيل ريع ما يزرع و قلة برکة الثمار )و بشر الصابرين( عند ذلک بقلة 
پيش از قيام قائم )نقل کرده است که امام فرمودند:  محمد بن مسلم از امام صادق 

کردم: آن  . عرضؤمنشهايی است جهت آزمايش از جانب خداوند نسبت به بندگان م نشانه
«. و لنبلونکم بشيء» گفتار خداوند عزوجل است که فرمود:ها چيست؟ فرمود: آن،  نشانه

 یو چيز یبه مقدار «بشيء من الخوف»هرآينه بيازماييم شما مؤمنان را  یعني «لنبلونکم»فرمود: 
به خاطر  یو گرسنگ «الجوع» شان و عباس( در پايان زمامداری فلان )بنی یاز ترس از ملوک بن

 «والانفس»ها  ( فساد تجارتیها )يعن از مال یو کاست« الو نقص من الامو»ها  بالا بودن قيمت
و کمبود  ی( کم شدن کشاورزیو محصولات )يعن« والثمرات»( مرگ سريع ی)يعن ها آنو ج

خروج  تعجيل ده صابران را در چنين وقت به ( بشارتی)يعن« و بشرالصابرين»برکت محصولات 
 ).(2)قائم 
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 های )قيام( ساعت شرط -1

 يعَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِ يحٍ الْمَکِّيبْنِ جَرِ  مَانَ بْنِ مُسْلِمٍ الْخَشَّابِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِيعَنْ سُلَ يأَبِ يفَإِنَّهُ حَدَّثَنِ 
حَجَّةَ الْوَدَاعِ فَأَخَذَ بَابَ الْکَعْبَةِ ثُمَّ  الله  حَجَجْنَا مَعَ رسول: )احٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَيرِ

 يوْمَئِذٍ سَلْمَانُ رَضِيأَ لَا أُخْبِرُکُمْ بِأَشْرَاطِ السَّاعَةِ وَ کَانَ أَدْنَى النَّاسِ مِنْهُ : نَا بِوَجْهِهِ فَقَالَيأَقْبَلَ عَلَ
امَةِ إِضَاعَةَ الصَّلَاةِ وَ اتِّبَاعَ الشَّهَوَاتِ وَ يشْرَاطِ الْقِفَقَالَ إِنَّ مِنْ أَ. الله ا رسولياللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ بَلَى 

 يذَابُ قَلْبُ الْمُؤْمِنِ وَ جَوْفُهُ ]فِيا فَعِنْدَهَا ينِ بِالدُّنْيعَ الدِّيمَ الْمَالِ وَ بَيلَ مَعَ الْأَهْوَاءِ وَ تَعْظِيالْمَ
قَالَ سَلْمَانُ وَ إِنَّ . هُيَرغَيعُ أَنْ يسْتَطِيرَى مِنَ الْمُنْکَرِ فَلَا يا الْمَاءِ مِمَّ يذُوبُ الْمِلْحُ فِي[ کَمَا  جَوْفِهِ

ا سَلْمَانُ إِنَّ عِنْدَهَا أُمَرَاءَ جَوَرَةً وَ وُزَرَاءَ فَسَقَةً يدِهِ يبِ ينَفْسِ يوَ الَّذِ يقَالَ إِ الله ا رسوليهَذَا لَکَائِنٌ 
دِهِ يبِ ينَفْسِ يوَ الَّذِ يالله قَالَ إِ ا رسولينَةً فَقَالَ سَلْمَانُ وَ إِنَّ هَذَا لَکَائِنٌ وَ عُرَفَاءَ ظَلَمَةً وَ أُمَنَاءَ خَوَ

 وَ يُنوَّنُ الْأَمِيَخکُونُ الْمُنْکَرُ مَعْرُوفاً وَ الْمَعْرُوفُ مُنْکَراً وَ اؤْتُمِنَ الْخَائِنُ وَ يا سَلْمَانُ إِنَّ عِنْدَهَا ي
 ينَفْسِ يوَ الَّذِ يالله قَالَ إِ ا رسوليکَذَّبُ الصَّادِقُ قَالَ سَلْمَانُ وَ إِنَّ هَذَا لَکَائِنٌ يصَدَّقُ الْکَاذِبُ وَ ي
الْکَذِبُ  کُونُيانِ عَلَى الْمَنَابِرِ وَ يا سَلْمَانُ فَعِنْدَهَا إِمَارَةُ النِّسَاءِ وَ مُشَاوَرَةُ الْإِمَاءِ وَ قُعُودُ الصِّبْي دِهِيبِ

طْلُعُ الْکَوْکَبُ الْمُذْنِبُ يقَهُ وَ يبَرُّ صَدِيهِ وَ يفُو الرَّجُلُ وَالِدَيْجءُ مَغْنَماً وَ  يطَرَفاً وَ الزَّکَاةُ مَغْرَماً وَ الْفَ
وَ عِنْدَهَا تُشَارِکُ ا سَلْمَانُ يدِهِ يبِ ينَفْسِ يوَ الَّذِ يالله قَالَ إِ ا رسوليقَالَ سَلْمَانُ وَ إِنَّ هَذَا لَکَائِنٌ 

تَقَرُ الرَّجُلُ الْمُعْسِرُ فَعِنْدَهَا يْحظاً وَ يظُ الْکِرَامُ غَيغِيظاً وَ يکُونُ الْمَطَرُ قَيالتِّجَارَةِ وَ  يالْمَرْأَةُ زَوْجَهَا فِ
ئاً فَلَا تَرَى إِلَّا ذَامّاً لِلَّهِ قَالَ سَلْمَانُ يئاً وَ قَالَ هَذَا لَمْ أَرْبَحْ شَيقَارِبُ الْأَسْوَاقُ إِذَا قَالَ هَذَا لَمْ أَبِعْ شَي

هِمْ أَقْوَامٌ إِنْ تَکَلَّمُوا يلِيا سَلْمَانُ فَعِنْدَهَا ي  دِهِيبِ ينَفْسِ يوَ الَّذِ يالله قَالَ إِ ا رسوليوَ إِنَّ هَذَا لَکَائِنٌ 
سْفِکُنَّ دِمَاءَهُمْ وَ لِتُمْلَأَنَّ يطَؤُنَّ حُرْمَتَهُمْ وَ لِيئِهِمْ وَ لِيسْتَأْثِرُوا بِفَيقَتَلُوهُمْ وَ إِنْ سَکَتُوا اسْتَبَاحُوهُمْ لِ

الله قَالَ  ا رسولي قَالَ سَلْمَانُ وَ إِنَّ هَذَا لَکَائِنٌ يَن مَرْعُوبِيَن خَائِفِيَنقُلُوبُهُمْ رُعْباً فَلَا تَرَاهُمْ إِلَّا وَجِلِ
لَوَّنُ يءٍ مِنَ الْمَغْرِبِ  يءٍ مِنَ الْمَشْرِقِ وَ شَ يؤْتَى بِشَيمَانُ إِنَّ عِنْدَهَا ا سَلْيدِهِ يبِ ينَفْسِ يوَ الَّذِ يإِ

اً وَ لَا يروَقِّرُونَ کَبِياً وَ لَا يررْحَمُونَ صَغِيلُ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ لَا يمِنْهُمْ وَ الْوَ يلُ لِضُعَفَاءِ أُمَّتِيفَالْوَ يأُمَّتِ
قَالَ سَلْمَانُ  .يِناطِي وَ قُلُوبُهُمْ قُلُوبُ الشَّييَنءٍ اخبار هم خَنَاءٌ جُثَّتُهُمْ جُثَّةُ الْآدَمِ يتَجَاوَزُونَ عَنْ مُسِي

الرِّجَالٌ  يا سَلْمَانُ وَ عِنْدَهَا تَکْتَفِيدِهِ يبِ ينَفْسِ يوَ الَّذِ يالله قَالَ إِ ا رسوليوَ إِنَّ هَذَا لَکَائِنٌ 
شْبِهُ يتِ أَهْلِهَا وَ يبَ يةِ فِيغَارُ عَلَى الْجَارِيغَارُ عَلَى الْغِلْمَانِ کَمَا يبِالرِّجَالِ وَ النِّسَاءُ بِالنِّسَاءِ وَ 

لَعْنَةُ اللَّهِ قَالَ  يمَّتِهِنَّ مِنْ أُيرْکَبْنَ ذَوَاتُ الْفُرُوجِ السُّرُوجَ فَعَلَيالرِّجَالُ بِالنِّسَاءِ وَ النِّسَاءُ بِالرِّجَالِ وَ 
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ا سَلْمَانُ ي دِهِيبِ ينَفْسِ يوَ الَّذِ يه و آله إِيالله عل يالله فَقَالَ صل ا رسوليسَلْمَانُ وَ إِنَّ هَذَا لَکَائِنٌ 
وَ تَطُولُ الْمَنَارَاتُ  لَّى الْمَصَاحِفُيَحعُ وَ الْکَنَائِسُ وَ يإِنَّ عِنْدَهَا تُزَخْرَفُ الْمَسَاجِدُ کَمَا تُزَخْرَفُ الْبِ

الله قَالَ  ا رسوليوَ تَکْثُرُ الصُّفُوفُ بِقُلُوبٍ مُتَبَاغِضَةٍ وَ أَلْسُنٍ مُخْتَلِفَةٍ قَالَ سَلْمَانُ وَ إِنَّ هَذَا لَکَائِنٌ 
رَ يلْبَسُونَ الْحَرِيبِ وَ بِالذَّهَ يدِهِ وَ عِنْدَهَا تَحَلَّى ذُکُورُ أُمَّتِيبِ ينَفْسِ يوَ الَّذِ يه وآله إِيالله عل يصل

الله  يالله قَالَ صل ا رسوليتَّخِذُونَ جُلُودَ النُّمُورِ صِفَاقاً قَالَ سَلْمَانُ وَ إِنَّ هَذَا لَکَائِنٌ يبَاجَ وَ يوَ الدِّ
بَةِ وَ الرِّشَاءِ وَ يبِالْغِ تَعَامَلُونَيظْهَرُ الرِّبَا وَ يا سَلْمَانُ وَ عِنْدَهَا يدِهِ يبِ ينَفْسِ يوَ الَّذِ يه و آله إِيعل
 يه و آله إِيالله عل يالله فَقَالَ صل ا رسوليا قَالَ سَلْمَانُ وَ إِنَّ هَذَا لَکَائِنٌ ينُ وَ تُرْفَعُ الدُّنْيوضَعُ الدِّي

ئاً وَ ما يضُرَّ اللَّهَ شَيلَنْ  قَامُ لِلَّهِ حَدٌّ وَيکْثُرُ الطَّلَاقُ فَلَا يا سَلْمَانُ وَ عِنْدَهَا يدِهِ يبِ ينَفْسِ يوَ الَّذِ
نْقَلِبْ يأَعْقابِکُمْ وَ مَنْ   مُحَمَّدٌ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَ فَإِنْ ماتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلى

الله  ا رسوليسَلْمَانُ وَ إِنَّ هَذَا لَکَائِنٌ  نَ قَالَياللَّهُ الشَّاکِر يجْزِيئاً وَ سَيضُرَّ اللَّهَ شَيهِ فَلَنْ يعَقِبَ  عَلى
نَاتُ وَ الْمَعَازِفُ وَ يا سَلْمَانُ وَ عِنْدَهَا تَظْهَرُ الْقَيدِهِ يبِ ينَفْسِ يوَ الَّذِ يه و آله إِيالله عل يقَالَ صل

 يوَ الَّذِ يه وآله إِيالله عل يقَالَ صلالله  ا رسوليقَالَ سَلْمَانُ وَ إِنَّ هَذَا لَکَائِنٌ  يهِمْ أَشْرَارُ أُمَّتِيلِي
لِلنُّزْهَةِ وَ تَحُجُّ أَوْسَاطُهَا لِلتِّجَارَةِ وَ تَحُجُّ فُقَرَاؤُهُمْ  ياءُ أُمَّتِيا سَلْمَانُ وَ عِنْدَهَا تَحُجُّ أَغْنِي ينَفْسِ
کُونُ أَقْوَامٌ ي وَ يَرتَّخِذُونَهُ مَزَامِي اللَّهِ وَ يِرلِغَ تَعَلَّمُونَ الْقُرْآنَيکُونُ أَقْوَامٌ ياءِ وَ السُّمْعَةِ فَعِنْدَهَا يلِلرِّ

ا قَالَ سَلْمَانُ وَ إِنَّ هَذَا يتَهَافَتُونَ بِالدُّنْيتَغَنَّوْنَ بِالْقُرْآنِ وَ يکْثُرُ أَوْلَادُ الزِّنَا وَ ي اللَّهِ وَ يِرتَفَقَّهُونَ لِغَي
ا سَلْمَانُ ذَاکَ إِذَا انْتُهِکَتِ يدِهِ يبِ ينَفْسِ يوَ الَّذِ يه وآله إِيالله عل يالله قَالَ صل ا رسوليلَکَائِنٌ 

فْشُو يفْشُو الْکَذِبُ وَ تَظْهَرُ اللَّجَاجَةُ وَ يارِ وَ يالْمَحَارِمُ وَ اکْتُسِبَتِ الْمَآثِمُ وَ سُلِّطَ الْأَشْرَارُ عَلَى الْأَخْ
سْتَحْسِنُونَ الْکُوبَةَ وَ الْمَعَازِفَ وَ ي أَوَانِ الْمَطَرِ وَ يِرغَ يطَرُونَ فِيْماللِّبَاسِ وَ  يتَبَاهَوْنَ فِيالْحَاجَةُ وَ 

ذَلِکَ الزَّمَانِ أَذَلَّ مِنَ الْأَمَةِ وَ  يکُونَ الْمُؤْمِنُ فِيعَنِ الْمُنْکَرِ حَتَّى  ينْکِرُونَ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْي
مَلَکُوتِ السَّمَاوَاتِ الْأَرْجَاسَ وَ  يدْعَوْنَ فِيمابينهُمُ التَّلَاوُمَ فَأُولَئِکَ يعُبَّادُهُمْ فِظْهِرُ قُرَّاؤُهُمْ وَ ي

دِهِ يبِ ينَفْسِ يوَ الَّذِ يه واله إِيالله عل يالله فَقَالَ صل ا رسوليالْأَنْجَاسَ قَالَ سَلْمَانُ وَ إِنَّ هَذَا لَکَائِنٌ 
بُ أَحَداً يصِي لَا يِنمابين الْجُمُعَتَيسْأَلُ فِيإِلَّا الْفَقْرَ حَتَّى إِنَّ السَّائِلَ لَ يشَى الْغَنِيْخا ا سَلْمَانُ فَعِنْدَهَا لَي
 يوَ الَّذِ يه و آله إِيالله عل يالله قَالَ صل ا رسوليئاً قَالَ سَلْمَانُ وَ إِنَّ هَذَا لَکَائِنٌ يدِهِ شَي يضَعُ فِي

 يوَ أُمِّ يالله فِدَاکَ أَبِ ا رسوليبِضَةُ يبِضَةُ فَقَالَ وَ مَا الرُّوَيتَکَلَّمُ الرُّوَيانُ عِنْدَهَا ا سَلْمَيدِهِ يبِ ينَفْسِ
لًا حَتَّى تَخُورَ يلْبَثُوا إِلَّا قَلِيتَکَلَّمُ فَلَمْ يکُنْ يأَمْرِ الْعَامَّةِ مَنْ لَمْ  يتَکَلَّمُ فِيه وآله يالله عل يقَالَ صل
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 ينْکُتُونَ فِيمْکُثُونَ مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ يتِهِمْ فَينَاحِ يخَارَتْ فِ ها آنظُنُّ کُلُّ قَوْمٍ إِلَّا يالْأَرْضُ خَوْرَةً فَلَا 
 فَقَالَ مِثْلَ هَذَا يِنهِ إِلَى الْأَسَاطِدِيلَهُمُ الْأَرْضُ أَفْلَاذَ کَبِدِهَا قَالَ ذَهَبٌ وَ فِضَّةٌ ثُمَّ أَوْمَأَ بِ يمَکْثِهِمْ فَتُلْقِ

د: يگو یعبد الله بن عباس م، (نْفَعُ ذَهَبٌ وَ لَا فِضَّةٌ فَهَذَا مَعْنَى قَوْلِهِ فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَايوْمَئِذٍ لَا يفَ
 که رسول خدا درب يمآورد یجا م حجه الوداع را به یعنين حج يآخر با رسول خدا )

امت باخبر يق یها د شمارا از نشانهيخواه یا ميآ و رو به ما کرد و آنگاه فرمود: کعبه را گرفت
 یا ی: بلعرض کردن افراد به رسول خدا سلمان بود سلمان يتر کيکنم؟ در آن هنگام نزد

ها و  از شهوت یويرع کردن نماز و پيامت ضايق یها حضرت فرمودند: از نشانه .رسول خدا
در آن زمان قلب . باشد یا مين به دنيا و فروش ديداشت مال دنها و بزرگ  گرايش به هوس

ن است که يشود و علتش ا یگونه که نمک در آب حل م شود همان یاش ذوب م نهيمن در سؤم
 یزي چينا واقعاً چنيد: آي دهد. سلمان پرسييررا تغ ها آنتواند  یبيند که نم می یها و منکرات یزشت

که جانم در دست اوست  یبله قسم به کس :حضرت فرمودند ؟الله رسولا ياتفاق خواهد افتاد 
انسان  ،شود و معروف منکر یسلمان در آن زمان منکر معروف م یچنين خواهد شد. ا اين

 ب.يشود و راستگو تکذ یق ميگو تصد  خائن. دروغينشود و انسان ام ی شمرده مينخائن ام
بله قسم  :حضرت فرمودند ؟الله ا رسوليخواهد افتاد اتفاق  یزي چينا واقعاً چنيد: آيسلمان پرس

سلمان در آن زمان زنان حکمران  یچنين خواهد شد. ا که جانم در دست اوست اين یبه کس
ک هنر يگوئی  نشينند و دروغ شود کودکان بر منبرها می یشوند و با دختران مشاوره م یم

)سهم خدا و رسولش و امام و  ءشود و في یشود و زکات غرامت و ضرر شمرده م یمحسوب م
شود. فرزندان به پدر و مادرشان جفا و ستم  یمت محسوب ميک نوع غني هست( ينتمام مسلم

ا يد: آيسلمان پرس .کند یکار طلوع م و ستاره گنه یو مهربان یکيشان ن به دوستان یکنند ول یم
که جانم  یبله قسم به کس :حضرت فرمودند ؟الله ا رسولياتفاق خواهد افتاد  یزي چينواقعاً چن

سلمان در آن زمان زن مردش را در تجارت و  یچنين خواهد شد. ا در دست اوست اين
 خشمناک يمبارد و انسان کر یکند در آن زمان باران در فصل گرما م یم یخريدوفروش همراه

خرم و  ینم یزيد چيشود در آن زمان که بگو ی شمرده مير حقيرو غضبناک است و مرد فق
که خدا را مذمت و خوار  یمگر کسان ینيشود و تو نم یک ميکنم بازارها نزد ینم یسود

حضرت  ؟الله ا رسولياتفاق خواهد افتاد  یزي چينا واقعاً چنيد: آيسلمان پرس کنند. یم
سلمان  ی ايَنچنين خواهد شد. مَرْهُوبِ که جانم در دست اوست اين یبله قسم به کس :فرمودند
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کشند و  را می ها آنشان صحبت کنند  ردستانيند که اگر زيآ یسرکار م یهدر آن زمان گرو
مال  یرا پا ها آندانند و حرمت  یز ميشان را جا اگر سکوت کنند استفاده از اموال و دارايی

شه يکه هم یکنند طور یرا پر از ترس م ها آن یها زند و قلبير یرا م ها آن یها کنند و خون یم
 یزي چينا واقعاً چنيد: آيبينی. سلمان پرس ولرز و رعب و وحشت می را در حال ترس ها آنتو 

که جانم در دست اوست  یبله قسم به کس :حضرت فرمودند؟ الله ا رسولياتفاق خواهد افتاد 
از غرب. امت من  یزيد و چيآ یاز شرق م یزيسلمان در آن زمان چ یچنين خواهد شد. ا اين

يی باد که نه به کودکان ها آنفان امت من و عذاب خدا بر يبر ضع یوازنند. پس  یرا گول م
ذرند گ یکه اشتباه کرد م یدارند و نه از کس یکنند و حرمت بزرگان را نگه م یرحم م

. سلمان ها آنطيش یها شان قلبيها قلب یست ولها آنجثه انس ها آن)اخبارهم خناء( جثه 
 یالله حضرت فرمودند بله قسم به کس ا رسوليهد افتاد اتفاق خوا یزي چينا واقعاً چنيد: آيپرس

از  یسلمان در آن زمان مردان در امور جنس ی. ادچنين خواهد ش که جانم در دست اوست اين
 یگونه که بر دختران ورزند همان یت ميرها غ برند و زنان از زنان و بر پسربچه یمردان بهره م

ه مردان. جنس يشوند و زنان شب یه زنان ميمردان شبشود  یده ميت ورزيرکه در خانه هستند غ
ن دسته از زنان امت من لعنت ي)مانند موتور( پس بر ا شوند یدار م نيل زينث سوار بر وساؤم

 :حضرت فرمودند؟ الله ا رسولياتفاق خواهد افتاد  یزي چينا واقعاً چنيد: آيخدا. سلمان پرس
سلمان در آن زمان  ینين خواهد شد. اچ که جانم در دست اوست اين یبله قسم به کس

 يينح( تزيهود و مسيها )مکان عبادت  ع و کنيسهيگونه که ب شود همان ی ميينمساجد تز
ها  قلب یشود ول نماز شلوغ می یها صف ها بلند. شوند و مناره طلاکاری می ها آنشوند. قر می

د: يشود. سلمان پرس میاد ينه و غضب؛ و دورويی و چندگونه سخن گفتن زيک یاز هم دارا
که  یبله قسم به کس :حضرت فرمودند ؟الله ا رسولياتفاق خواهد افتاد  یزي چينا واقعاً چنيآ

نت يسلمان در آن زمان مردان خود را با طلا ز یا .چنين خواهد شد جانم در دست اوست اين
ا يتفاق خواهد افتاد ا یزي چينا واقعاً چنيد: آيسلمان پرس پوشند باج میيشم و ديکنند و ابر می

 .چنين خواهد شد که جانم در دست اوست اين یبله قسم به کس :حضرت فرمودند ؟الله رسول
هايشان را انجام  معامله ييرگ بت و رشوهيشود و مردم با غ سلمان در آن زمان ربا آشکار می یا

اتفاق  یزي چينچنا واقعاً يد: آيشود. سلمان پرس ا بزرگ و بلند میين رهاشده و دنيند دهد می
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که جانم در دست اوست  یبله قسم به کس :حضرت فرمودند؟ الله ا رسوليخواهد افتاد 
خدا اجرا  یبرا یچ حديشود پس ه اد میيسلمان در آن زمان طلاق ز یچنين خواهد شد. ا اين
محمد فقط فرستاده خداست و »دارند رسد )حضرت اشاره  به خدا نمی یشود و البته ضرر نمی

ا کشته شود، شما به عقب يد و يرا اگر او بميز بودند آيگرى نياز او، فرستادگان دش يپ
د نمود؟( و هر يت و کفر بازگشت خواهيگرديد )و اسلام را رها کرده به دوران جاهل برمی

زودی شاکران )و استقامت  زند و خداوند به کس به عقب بازگردد، هرگز به خدا ضررى نمى
ا ياتفاق خواهد افتاد  یزي چينا واقعاً چنيد: آيسلمان پرس«. هد دادکنندگان( را پاداش خوا

 چنين خواهد شد. که جانم در دست اوست اين یبله قسم به کس :حضرت فرمودند ؟الله رسول
ن امت من از يشوند و بدتر آشکار می یقيل موسيخوان و وسا سلمان در آن زمان زنان آوازه یا

 ؟الله ا رسولياتفاق خواهد افتاد  یزي چينا واقعاً چنيآ :ديسلمان پرس .کنند می یويرپ ها آن
سلمان  یچنين خواهد شد. ا که جانم در دست اوست اين یبله قسم به کس :حضرت فرمودند

تجارت  یو افراد متوسط برا آورند جا می حج به  از بدنامی یدر آن زمان ثروتمندان به خاطر دور
هايی  ( در آن زمان گروهيمکرد یگران که ما چنان کاري)شنواندن به دريا و سمعه  یو فقراء برا
ای  کنند وعده آهنگ انتخاب می یبرا یا لهيند و قرآن را وسيرگ اد میي خدا يرغ یقرآن را برا

 یخوانند و با صدا شوند و با قرآن غنا می اد میيکنند و فرزندان زنا ز  خدا تفقه میيرغ یبرا
ا ياتفاق خواهد افتاد  یزي چينا واقعاً چنيد: آيزنند. سلمان پرس دا میا را صيرسا و بلند دن

چنين خواهد شد.  که جانم در دست اوست اين یبله قسم به کس :حضرت فرمودند ؟الله رسول
های  ا نسبتيوخويشی  اتفاق خواهد افتاد که محارم هتک شود )قوم یها موقع سلمان اين یا

ها به  بانامحرم وجود نداشته باشد(. در آن زمان گناه ها آن ينب ینکه فرقيهتک شود به ا  محرمی
شود  ج میيشوند دروغ افشا و ترو و بدها بر خوبان مسلط می شوند و اشرار کار گرفته می

 ی موقع باران بارندگيردر غ کنند. به لباسشان مباهات می ها آنشود و انس لجاجت آشکار می
از منکر  یمعروف و نه شود و امربه کو شمرده میين یقيدف و وسايل موس ،ديرگ صورت می

شود  تر می ليز ذليک کنياز ی من در آن زمان حتؤکه م یشود تا حد  لازم شمرده میيرانکار و غ
 یهمان کسان ها آنکنند   مردم آشکار میينسرزنش و ملامت را ب ها آنان و بندگان عابد يو قار

سلمان  ها. نجس یدها ايپل یشوند: ا چنين صدا زده می اين ها آنهستند که در ملکوت آسم
بله قسم به  :حضرت فرمودند ؟الله ا رسولياتفاق خواهد افتاد  یزي چينا واقعاً چنيد: آيپرس
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 یزيسلمان در آن زمان ثروتمند از چ یچنين خواهد شد. ا که جانم در دست اوست اين یکس
کس  بخواهد هيچ یزي دو نماز جمعه از او چيندر ب یيرکه اگر فق طوری ترسد به جز فقر نمی به
اتفاق خواهد افتاد  یزي چينا واقعاً چنيد: آيدر دست او قرار دهد سلمان پرس يزیست که چين
چنين خواهد  که جانم در دست اوست اين يبله قسم به کس :حضرت فرمودند ؟الله ا رسولي

 یست ايضبه چيرو :ديان پرسکند. سلم ضبه صحبت میيسلمان در آن زمان رو یشد. ا
کند  که در امر مردم تکلم می یشما؟ حضرت فرمودند: کس یرسول خدا پدر و مادرم به فدا

 یشود ول سست می يننکه زميکنند تا ا نمی یاد زندگيد تکلم کند پس زيکه او نبا درحالی
که قدری  کنند به قسمت خودش سست شده است. پس توقف می  ينکند زم هرکسی گمان می

آنچه در درون دارد را به  مينروند و بعد ز خدا بخواهد. سپس در همان حالت به تفکر فرو می
ها اشاره کردند و  طلا و نقره و سپس حضرت با دستشان به ستون یعنيدهد  نشان می ها آن

 یخدا ین است معنايخورد و نه نقره و ا ها. در آن روز نه طلا به درد می مانند اين :فرمودند
 (5)(.امت آشکارشده استيهای ق درستی که نشانه د: فقد جاء اشراطها )بهيفرما که می یلتعا
 

شوند اما ما شاهد  روايت به امور مهم و بسيار حساسی اشاره دارد که در آخرالزمان حاصل می
 الله  هايی که رسول که از نشانه شان به آخرالزمان هستيم و اين غفلت مردم عدم توجه

اند و آن  گونه چنگ زده توصيف کردند، اغلبشان تحقق يافتند و اين مردم هستند که به دنيا اين
 اند. مسلط شده ها آنشروران هستند که به سبب افعال مردم، بر 

وا لَعَلَّهُمْ ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ الَّذِي عَمِلُ﴿
های مردم فراهم آورده فساد در خشكى و دريا نمودار شده  به سبب آنچه دست، )﴾يَرْجِعُونَ
 (2)(.اند به آنان بچشاند باشد كه بازگردند را كه كرده ازآنچهبعضى [ سزاى]است تا 

کنند که اينک در  و ديگر احاديث به شکل قاطع و واضح بيان می الله  اين حديث رسول
و  الله  ها و علاماتی که رسول بريم اما مردم نسبت به اين نشانه آخرالزمان به سر می

 ورزند. از تحققشان خبر دادند، غفلت می بيت ايشان  اهل
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هيچ ، )﴾مُّحْدَثٍ إِلَّا اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَمَا يَأْتِيهِم مِّن ذِكْرٍ مَّن رَّبِّهِم ﴿فرمايد:  و خداوند می
 (5)(.كنان آن را شنيدند اى از پروردگارشان نيامد مگر اينكه بازى پند تازه

 
شان  کردند و ازآنچه که نهی تبعيّت می بيت ايشان  الله و اهل اگر مردم کلام رسول

رسيد که  کردند حالشان به اينجا نمی گزيدند و واجبات خود را ادعا می کردند، دوری می می
 مسلط شوند و ديگر اخيار اجابتشان نکنند. ها آناشرار بر 

در کلام قبلی خويش به امر مهمی اشاره کردند که در اين روزها در اغلب  الله  رسول
افتند اما وقوعش در کشورهای اسلامی بيشتر آشکار است و اين  های جهان اتفاق میکشور

ی عرب که متشکل از  های مختلف است که شهرهای عراق و نيز جزيره لرزه امر، وقوع زمين
در کلام خويش به آن اشاره  الله  کشورهای خليجی بوده خالی از آن نيست. رسول

هرکسی گمان  یشود ول ی سست ميننکه زميکنند تا ا ینم یگاد زنديپس زداشتند و فرمودند: )
ها  ها و زلزله لرزه سستی زمين به وقوع زمين ؛ و( قسمت خودش سست شده استينکند زم یم

را ذکر  های بسيار با ظهور مهدی  اشاره دارد و در خلال اين کتاب، ارتباط وقوع زلزله
ای  زودی اتفاق خواهند افتاد؛ زيرا مردم فرستاده هايی به ها و زلزله لرزه که زمين خواهم کرد و اين

دهد مگر بعد  شده را تکذيب کردند و خداوند هرگز قومی را عذاب نمی که به سويشان فرستاده
 ی حجت بر آنان. از ارسال فرستاده و اقامه

 
ى برنگزينيم به ا فرستادهما تا ، )﴾ا مُعَذِّبِيَن حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًاوَمَا كُنَّ﴿فرمايد:  و خداوند می

 (2)(.پردازيم عذاب نمى
افتد تنها يک تنبيه و گوشزد برای مردم  ها در خلال اين روزها اتفاق می لرزه چه از زمين و آن

و ، )﴾وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَوَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الآيَاتِ ﴿است که شايد به نفس خود رجوع کنند: 
 (4)(.بازگردند[ حق سوی به]كنيم و باشد كه آنان  بيان مى تفصيل بهرا [ خود]اينگونه آيات 
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کنند  کنند و با ولی خدا موالات و با دشمن او دشمنی نمی معروف و نهی از منکر نمی مردم امربه
گنجد که جزيره و  گردند. در فکر کسی نمی پس هر جا که باشند، مستحق عذاب خدا می

ها يا زلازل در آن است؛ زيرا  لرزه شهرهای مابين نهرين، زمينی است که امکان وقوع زمين
نيستند و هرگز در جويای حال  بيتش  مشی پيامبر امی قريشی و اهل تابع خط مردم پيرو و

 کنند. خود در آخرالزمان نيستند بلکه از شيطان پيروی و اطاعت می
 

الشَّيْطَانِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ ﴿فرمايد:  و خداوند می
أَبَدًا وَلَكِنَّ اللَّهَ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاء وَالْمُنكَرِ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَا مِنكُم مِّنْ أَحَدٍ 

های شيطان  ايد پاى از پى گام اى كسانى كه ايمان آورده، )﴾يُزَكِّي مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ
و ناپسند  کاری زشتاو به [ بداند كه]های شيطان نهد  منهيد و هر كس پاى بر جاى گام

[ اين]شد ولى  از شما پاك نمى کس هيچدارد و اگر فضل خدا و رحمتش بر شما نبود هرگز  وامى
 (5)(.شنواى داناست[ ست كهخدا ]گرداند و  خداست كه هر كس را بخواهد پاك مى

چه در زمان  چه اشاره کردند و هر آن خواهيم شد و به آن زودی تابع کلام ايشان  و به
 ؛ وشناسيم دقت بازمی چه خواهد شد به ها آنو در پی  افتد اتفاق می ظهور مهدی 

که اسم  طور که در صفحات قبلی ثابت کرديم که بيش از يک سفيانی وجود داشته و اين همان
 شود بلکه شامل فرزندان حضرت اطلاق نمی خص محمد بن حسن و صفت مهدی تنها به ش

الله و  چنين از خلال بحث و تتابع کلام رسول کنند، بوده. هم که بعد از ايشان حکومت می
آشکار خواهيم کرد که بيش از يک خسف در مورد ظالمان و مبارزان با  بيت ايشان  اهل

خداوند از خلال اين بحث بيان خواهيم  حاصل خواهد شد که با استعانت از امام مهدی 
 کرد.

اعتقاد دارند و ظهورش  رغم اختلاف مذاهبشان، به ظهور امام مهدی  اغلب مسلمانان علی
شوند  های غير حتمی تقسيم می ها به نشانه اين نشانه ؛ وهاست ها و علامت نزد آنان دارای نشانه

قبل از  ها آنافتند و تحقق  طور مطلق اتفاق نمی وجود داشته و به ها آنيعنی امکان بداء در مورد 
هايی هستند که اگر اتفاق بيفتند بر نزديکی  نشانه ها آنضروری نيست بلکه  ظهور امام 
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کنند و اگر تحقق نيافتند هرگز به معنای دور بودن فرج و گشايش  فرج و گشايش دلالت می
 نيست.

دهند،  ی حق برای برپائی دولت عدل الهی خبر می يکی وعدههای حتمی از نزد و اما نشانه
قبل قيام القائم خمس علامات فرمودند: ) امام صادق شده.  روايت طور که از ائمه  همان

پيش از قيام (، )محتومات: اليماني و السفياني و الصيحة و قتل النفس الزکيه و الخسف بالبيداء
، قتل یآسمان ی، ندایسفيانو  يمانیش خواهد بود: جنبش قائم، پنج علامت و نشانه مهم در پي

 (5)(.در بيداء نفس زکيه و فرورفتن زمين
 
  

 خسف در بيداء -30 

جا به عنوان نام موضع مخصوص  چيز در آن نيست و در اين بيداء، زمين مسطحی است که هيچ
بيداء فرود رفتگی لشکر سفيانی مطرح شده، پس چون در  برای مکان وقوع خسف و فرو

فرمايد: ای بيداء آنان را در کام  فرستد و جبرئيل می آمدند خداوند جبرئيل را به سوی آنان می
 کند. بلعد و هلاک می خود فرو ببر پس زمين لشکر سفيانی را می

برگرفته از اباده، يعنی سُست شدن و به « بيد»گويد: ) و شيخ علی نمازی در توضيح آن می
 ها آناکه زمين در زير پای لشکر سفيانی و سربازانش سست شده و معنای هلاک است؛ چر

أفأمن الذين ﴿ی متعال در مورد آنان نازل شده است:  بلعد و اين فرموده را در کام خود می
 (2)(.﴾مکروا السيئت أن يخسف الله بهم الأرض

 
 به ابن مسعود که به او فرمودند: های رسول الله  از جمله وصيت

نشأت  ها آن آيد از یسر امتم م جدال بر کينه و بغض و وی از دشمنی بلاي مسعود هربن ی ا)
به حق مبعوث  که مرای امتم در دنيا هستند به خداوند که آنان باعث آزاری راسته ب، گيرد یم

 رسول الله، رساند یشان م خوک ممسوخ کرده و به هلاک خداوند آنان را به بوزينه و، کرد
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 باعث ی يا رسول الله چه چيز: عرض کرديم، ايشان گريستيمی  نيز از گريه ما يستند وگر
وَلَوْ ﴿: فرمايدی خداوند م و .ترين مردم قیش بخاطر رحم بر: گريستن شما شده است؟ فرمودند

ديدى هنگامى را كه  و اى كاش مى، )﴾تَرَى إِذْ فَزِعُوا فَلَا فَوْتَ وَأُخِذُوا مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ
 ،(اند گريزى نمانده است و از جايى نزديك گرفتار آمده[ جا كه راه آن]اند  زده وحشت[ كافران]

 (5)(.آنان همان علما و فقها هستند یيعن
 

به ابن مسعود ذکر شد، چنان بود و  عمل که در سفارشات رسول الله  و مسخ علمای بی
خداوند آنان ، حق مبعوث کردبه  که مرای به خداوند): ی ايشان  اما خسف يعنی فرموده

 (.رساند یبه هلاکشان مو  خوک ممسوخ کرده به بوزينه ورا 
 

و اى )، ﴾وَلَوْ تَرَى إِذْ فَزِعُوا فَلَا فَوْتَ وَأُخِذُوا مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ﴿ی خداوند متعال:  و فرموده
نمانده است و از گريزى [ جا كه راه آن]اند  زده وحشت[ كافران]ديدى هنگامى را كه  كاش مى

روايت شده که در اين آيه در مورد  . در احاديث اهل بيت (اند جايى نزديك گرفتار آمده
کند، اشاره  زمان ظهور و تأويلش در لشکر سفيانی که خداوند زمين را زير پايشان مخسوف می

سول الله عمل و لشکر سفيانی اشاره داشته و اگر کلام ر دارد و نيز به ارتباط بين علمای بی
  و کلام امام باقر  در روايت بعدی را در کنار هم قرار دهيم، ارتباط عميق بين

ی  شود و هر دو شامل اين آيه گردد، آشکار می عمل و لشکر سفيانی که مخسوف می علمای بی
ديدى  و اى كاش مى)، ﴾وَلَوْ تَرَى إِذْ فَزِعُوا فَلَا فَوْتَ وَأُخِذُوا مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ﴿اند:  قرآنی شده

گريزى نمانده است و از جايى نزديك [ جا كه راه آن]اند  زده وحشت[ كافران]هنگامى را كه 
 . (اند گرفتار آمده

 
يكون لصاحب هذا الأمر غيبة وذكر حديثا طويلا يتضمن غيبته وظهوره، ): عن أبي جعفر 

إلى كتاب الله وسنة نبيه والولاية لعلي بن أبي طالب  -يعني القائم  -إلى أن قال: فيدعو الناس 
  والبراءة من عدوه ولا يسمي أحدا حتى ينتهي إلى البيداء فيخرج إليه جيش السفياني فيأمر الله
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فتأخذهم من تحت أقدامهم ، وهو قول الله تعالى : )وَلَوْ تَرَى إِذْ فَزِعُوا فَلا فَوْتَ وَأُخِذُوا مِنْ مَكَانٍ 
است   )برای صاحب اين امر غيبتی، .(..يعني بقائم آل محمد …( قَرِيبٍ * وَقَالُوا آمَنَّا بِهِ 

که فرمودند: قائم  سپس حديثی طولانی و متضمن به غيبت و ظهور حضرت ذکر کردند تا اين
مردم را به کتاب خدا و سنّت رسولش و ولايّت علی بن ابيطالب و برائت از دشمنانش، دعوت 

کند  فيانی بر ايشان خروج میکه به بيداء برسد پس لشکر س برد تا اين کند و نام کسی را نمی می
ی خداوند  بلعد و اين است فرموده پايشان آنان را می دهد و زمين زير و خداوند دستور می

ايمان آورديم  ﴾...﴿وَلَوْ تَرَى إِذْ فَزِعُوا فَلا فَوْتَ وَأُخِذُوا مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٍ * وَقَالُوا آمَنَّا بِهِمتعال: 
 .)(5)يعنی به قائم 

 
أوحى الله إلى بعض أنبيائه قل للذين يتفقهون لغير الدين و يتعلمون لغير ) :قالوعن النبي 

العمل و يطلبون الدنيا لغير الآخرة يلبسون للناس مسوك الكباش و قلوبهم كقلوب الذئاب ألسنتهم 
ذر أحلى من العسل و أعمالهم أمر من الصبر إياي يخادعون و بي يستهزءون لأتيحن لهم فتنة ت

 كه فهمشان را در خداوند متعال بر پيامبرى اين چنين وحى فرستاد: به كسانى)، (الحكيم حيراناً
را  دنيا و ،كه عمل نمايند علم مى آموزند نه براى آن و ،غير راه دين صـرف مـى كـنـند

، اند پوست ميش بر تن مى كنند ولى در واقع مانند گرگ درنده و ،طلب مى كنند نه آخرت را
ـتـر از صبر بگو كه: آيا  كـارهـايـشـان تـلـخ تر از عسل است و شان شيرين زبان و

را به فتنه اى دچار كنم كه حكما  كنند آيا مرا مسخره مى نمايند؟ شما با من خدعه ونيرنگ مى
مانند  ،داند ولى عمل نمى كند كس كه مى نيز فرمود: آن دانشمندان از آن به حيرت بيفتند. و و

 (2)(.دهد ولى خود را به آتش مى ،رساند مى چراغى است كه به مردم نور
 

الفقهاء أمناء الرسل ما لم يدخلوا في الدنيا، قيل: يا رسول الله وما قال: ) وعن رسول الله 
دانشمندان )، (فأحذروهم عن دينكمفإذا فعلوا ذلك  إتباع السلطان دخولهم في الدنيا قال 

 یغمبران خدا هستند. عرض شد: معناي پيناند، ام  ا نشدهيکه وارد دن یتا هنگام ه و مجتهديفق
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نتان از ي کنند، نسبت به ديناز سلطان، پس چون چن یويرست؟ فرمود: پيا چيورودشان در دن
 (5)(.ديشان بر حذر باشيا

 
)إن قائمنا إذا قام استقبل من جهلةِ الناس اشد مما استقبله رسول قال:  وعن الإمام الصادق 

هم يعبدون  أتى الناس و من الجاهلية فقيل له: كيف ذلك ؟ فقال : إن رسول الله  الله 
كلهم يتأولون عليه  ان قائمنا إذا قام أتى الناس الخشب المنحوتة و العيدان و الصخور و الحجارة و

يقاتلونه عليه، أما والله ليدخلن عليهم عدله جوف بيوتهم كما يدخل  عليه به ويحتج  كتاب الله، و
نهند  یبه او رو م ها آنهمانا قائم ما چون قيام کند ناد)فرمودند:  ، امام صادق الحر والقر(

از جاهليت ديد، عرض شد: چگونه؟   چه حضرت رسول اکرم تر از آن سخت یبس
 یها که مردم سنگ و صخره و چوب و چوب یمردم آمد در حال یسوه فرمود: رسول خدا ب

ها  را بر او تأويل قيام فرمايد مردم همه قرآن کريم پرستند و چون قائم  یتراشيده شده م
کنند هان بخدا قسم عدل  یکنند و احتجاج نمايند و بر اساس تأويل خود با حضرت قتال م یم

 (2)(.شود همانند داخل شدن گرما و سرما یداخل م ها آن یها به درون خانه قائم 
 

أمسك بيدك ): يعفور قال قال لي أبو عبد الله  -وعن الحسين بن المختار قال حدثني ابن أبي 
هلاك الفلاني اسم رجل من بني العباس و خروج السفياني و قتل النفس و جيش الخسف و 

صاحب هذا الأمر ثم قال الفرج هو المنادي فقال نعم و به يعرف  الصوت قلت و ما الصوت أ
نقل  يعفور، از امام صادق  یحسين بن مختار ، از ابن اب، كله هلاك الفلاني من بني العباس(

 کرا با دستت بشمار هلا هاى قيام حضرت مهدى  )علامتكرده كه به راوى فرمود: 
 )زكيه( وشدن نفس  كشته خروج سفيانى و هاى بنى عباس( و شدن فلانى )يكى از شخصيت

. عرض كردم صوت و ندا آيا همان نداى آسمانى است؟ ندا رفتن سپاه )سفيانى( در زمين و فرو
گشايش  گردد، فرج و ( شناخته مىفرمود: و بوسيله آن صاحب اين امر )حضرت مهدى 
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 (5)(.باشد همه اش در گرو هلاك شدن فلانى )از بنى عباس( مى
 
بگوئيد، تقيّه را د فلانى؟ شايد فرماي یم ايد كه چرا امام  يا از خودتان سؤال كردهآگويم:  یم

در چيست بهر س تقيه از پعباس؟  د از بنىفرماي یم آنه باشد چرا بعد از يّاگر تقدر پيش گرفته! 
 !!اشاره به بنى عباس كرده است؟  كه امام حالی

است، وارثِ ظهور  زمانعباس )حنانيا( در  بت بزرگ بنیاسم کنايه و اشاره به فلانى:  اما
و او . به جنگ و جدال برخاستند بزرگ علماى يهود بود كه با حضرت عيسى ، حناينا

يافت و قوم بدون  ی نزولش فزونی می ی شتر عائشه است که جنگ و جدال در هنگامه به مثابه
که شتر  کردند اما هنگامی هيچ فهم و شعوری، تمام جهد و تلاش خود را صرف دفاع از آن می

ها فروکش کرد و ميدان نبرد پايان يافت و وجود فلانی نيز تنها يک فتنه و  پير شد، فتنه
 هلاکش نيز فتنه است. 

 
 ﴿اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَاباً مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾)قال قلت له  :وعن أبي بصير عن الصادق 

أنفسهم ولو دعوهم إلى عبادة أنفسهم ما أجابوهم ولكن ما والله ما دعوهم إلى عبادة أ :فقال 
ابوبصير گويد از امام )، احلوا لهم حراما وحرمواً عليهم حلالًا فعبدوهم من حيث لا يشعرون(

 ،علما و راهبان خويش را پروردگار خود گرفتند نه خدا را( پرسيدم: )درباره آيه  صادق
خواندند  فرمود: بخدا سوگند كه علما و راهبان مردم را به عبادت خويش نخواندند و اگر هم مى

 ها آنحلال و حلالش را حرام كردند بنابراين  ها آنپذيرفتند ولى حرام خدا را براى  نمى ها آن
 (2)د(.ندانسته و نفهميده عبادت ايشان كردن

 
، فليس له عدوٍ مبين إلا الفقهاء خاصة ...( )إذا خرج القائم : و در روايتی ديگر فرمودند

 (4)تر از فقهای خاص ندارد...(. خروج کند، دشمنانی آشکار )هرگاه قائم 
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يبايع لرجل بين الركن والمقام كعدة أهل بدر، فتأتيه ) :وعن أم سلمة قالت: قال رسول الله 
عصائب العراق وأبدال الشام، فيغزوهم جيش من أهل الشام، حتى إذا كانوا بالبيداء يخسف بهم، 

فيهزمهم الله، فكان يقال: الخائب من خاب من  رجل من قريش أخواله كلب فيلتقونثم يغزوهم 
کنند، و گروهی از  با مردی بين رکن و مقام بيعت میای به تعداد اهل بدر  )عده، غنيمة كلب(

که به  شود تا اين درگير می ها آنآيند و لشکری از اهل شام با  عراق و ابدال شام به سويش می
کلب  ی بنی های از او قبيله بلعد سپس مردی از قريش که دايی را می ها آنبيداء برسند و زمين 

بهره آن کسی  شود: بی دهد. و گفته می را شکست می ها نآدرگير شده و خداوند  ها آنبوده با 
 (5)نصيب بماند(. کلب بی است که از غنيمت جنگی بنی

 
)يخسف بهم فلا ينجو منهم إلا رجلان من كلب اسمهما وبر و : و در کتاب ابن حماد آمده است

 ها آنبلعد و کسی از  )زمين آنان را در کام خود فرو می، وبير ، تقلب وجوههما في أقفيتهما(
ی کلب که نامشان وبر و وبير است که صورتشان به پشت  يابد مگر دو مردم از قبيله نجات نمی

 (2).برگردانده شده(

وخروج السفياني براية خضراء وصليب من ذهب أميرها رجل من )... : وعن أمير المؤمنين 
قد اجتمع إليه رجال من المستضعفين  . ويبعث خيلا في طلب رجل من آل محمد ..كلب 

فيومئذ تأويل ... بالبيداء يخسف بهم الصفايح البيضبمكة أميرهم رجل من غطفان حتى إذا توسطوا 
با  یانيسف)...خروج ، ﴿وَلَوْ تَرَى إِذْ فَزِعُوا فَلا فَوْتَ وَأُخِذُوا مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٍ﴾هذه الآية: 

 یرا به دنبال مرد یو سپاه کلب است... ی بنی ئی که امير آن از قبيلهطلا یبيسبز و صل یپرچم
از غطفان است در  یشان مرديرمستضعف که ام یکند که مردمان یاز خاندان محمد روانه م
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روند و  ی فرو ميندند در زميد در بيداء رسيسف یها اند و چون به سنگ مکه گردش جمع شده
 (5)گردد(. و تأويل اين آيه محقق می ماند... ینم یک نفر باقيجز  ها آناز 

 

 
ذکر کردند در مورد لشکر سفيانی است که زمين آن را  که اهل بيت  ای نشانهو اين 

جا که نشانه يکی و زمان )زمان ظهور( يکی است، تأويل آن هم يکی است و  بلعد، از آن می
 خسف اشاره کرده است. یها آنبه يکی از مک رسول الله 

  
تجبی إليها خزائن ( 2))تبنی مدينة بين دجلة ودجيل، وقطربل والصراة،فرمودند:  رسول الله 

شود بين دجله، و دجيل، و قطربل، و  یساخته م یشهر)، يعني بغداد...( -الأرض، يخسف بها
آن  یسوه ب یفراوانشوند، و اموال  یگران اهل زمين در آن جمع م صراة که جباران و ستم

 (4)يعنی بغداد...(. -رود یم گردد، و آن شهر به زمين فرو یسرازير م
 

را دجله و فرات مدينه يز ؛جا اشاره واضحى است بر مكان خسف بر لشكر سفيانى كوفه اين
ن در اين منطقه اموال آتر  باشد و ربطى به مكه و مدينه ندارد و اشاره واضح یبين النهرين م

زمان ال خرآ یفقها چه آنشود )خمس، زكاه ...( غير از  یشيعيان فرستاده م مخصوصاً مسلمانان
 گيرند.  یكوفه از مردم م

 
 

 تن  ،131انصار امام مهدی 

 
)يظهر السفياني ومن معه حتى لا يكون له همة إلا آل محمد قال:  جابر الجعفي عن أبي جعفر 

  وشيعتهم... ويبعث بعثاً إلى المدينة فيقتل بها رجلا ويهرب المهدي والمنصور منها ويؤخذ آل
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محمد صغيرهم وكبيرهم لا يترك منهم أحد إلا حبس و يخرج الجيش في طلب الرجلين _ ويخرج 
يداء وهو المهدي منها على سُنة موسى خائِفاً يَتَرَقَّبُ حتى يقدم مكة ويقبل الجيش حتى إذا نزلوا الب

جيش الهملات خسف بهم فلا يفلت منهم إلا مخبر فيقوم القائم بين الركن و المقام فيصلي و 
ثم يخرج من مكة هو ومن معه الثلاثمائة وبضعة عشر -ثم يخطب فيهم –ينصرف و معه وزيره 

نادي و رايته و سلاحه ووزيره معه فينادي الم يبايعونه بين الركن و المقام معه عهد نبي الله 
بمكة باسمه و أمره من السماء حتى يسمعه أهل الأرض كلهم اسمه اسم نبي ما أشكل عليكم فلم 

ورايته و سلاحه والنفس الزكية من ولد الحسين فإن أشكل  يشكل عليكم عهد نبي الله 
روايت كرده است كه  . جابر جعفى از امام باقر عليكم هذا فلا يشكل عليكم الصوت(

جا كه هيچ اهتمامى ندارند جز آل محمد  گردند، تا آن  و هواداران او پيروز مىسفيانىفرمود: )
  كند و پيروان آل محمد  ، سپاهى را به كوفه اعزام مىها آنو پيروان  را در كوفه كشتار

كه در ساحل دجله  آورد تا اين آويزند، و آنگاه، درفشى از خراسان رو مى نموده و به دار مى
كند و در پشت كوفه  مردى ضعيف از غير عرب همراه با يارانش خروج مىآيد.  فرود مى

جا مردى را تقبل  كند و در آن شود، سفيانى گروهى را به مدينه اعزام مى )نجف( كشته مى
گريزند، كوچک و بزرگ آل محمد دستگير  رساند و مهدى و منصور از آن شهر مى مى
شوند، سپاه به تعقيب  همگى به زندان افكنده مى رها شود ها آنآنكه يک تن از  شوند و بى مى

ناک از آن شهر خارج گشته تا  بيم پردازد و مهدى به سان روش موسى  اين دو مرد مى
روند و آن سپاه هملات  یكه در بيداء فرو م كه وارد مكه مى شود، سپاه او آورده تا آن اين

كس  را ببرد، هيچ ها آنرفتن  روروند و جز كس كه خبر ف )هلال( است كه در زمين فرو مى
گزارد، و به اتفاق وزيرش راه  ايستد و نماز مى یبين ركن و مقام م ماند، و قائم  زنده نمى

افتد... پس آن حضرت به اتفاق سيصد و سيزده نفر خروج نموده و آنان ميان ركن و مقام  مى
و پرچم و سلاح او در دست آن  رسول اكرم  ی كنند، عهدنامه با آن حضرت بيعت مى

كند،  حضرت و وزيرش نيز با اوست، منادى در مكه نام او و ظهورش را از آسمان ندا مى
شنوند، نام او نام پيامبر است، اگر باور برخى چيزها  زمينيان آن صدا را مى ی اى كه همه بگونه

نفس زكيه از  و پرچم و سلاح آن حضرت و پيامبر  ی برايتان مشكل باشد، عهدنامه
فرزندان حسين بر شما مشكل نخواهد بود، اگر باور اين معنا هم برايتان دشوار باشد، صداى 
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 (5)(.آسمانى به نام و ظهور و قيام او، برايتان دشوار نيست
 
 اماكند  یم ياری و نصرت را طلبجا واضح اشاره شده است كه مهدى از مردم  در اين و 

و در آغاز امر کسی جز )سيصد وسيزده تن مرد و كنند  یم شتكذيب نداشته ورا قبول  مردم او
شان به  شوند و دالِ بر پيوستن شود که برخی تابع برخی ديگر می پنجاه زن( به ايشان ملحق نمی

با گذشت زمان بوده، نه براساس تصور و خيال برخی محققان که گمان  رکاب مهدی 
گردند و اين امر با رَوَند تمام رسالات الهی مخالف  کنند در يک شبانه روز همسفر مهدی می می

است و اصحاب و ياران پيامبران و فرستادگان در ايمان و التحاق به خلفای الهی يکی بعد از 
 :شدند و اين سنّت الهی بوده که هيچ تبديل و تغييری در آن نيست ها می ديگری وارد دعوت

اند  كه پيشتر بوده درباره كسانى، )﴾ن قَبْلُ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًاسُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِ﴿
 (2)(.خدا هرگز تغييرى نخواهى يافت است و در سنت[ جارى بوده]خدا  سنت[ همين]
 

عباس  های بسياری از بنی و اصحابش بلاها و مصيبت کند که مهدی  و روايت اشاره می
گردد و امروزه اين امر محقق  شان می بينند که منجر به قتل و کشتار و زندانی و فراری شدن می

 گشته است.
 

)يأتي على أمتي زمان لا يبقى من القرآن إلا رسمه ولا من الإسلام إلا قال:  وعن رسول الله 
فقهاء ذلك الزمان الناس عنه مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى اسمه، يسمون به وهم ابعد 

مانى بر امت من خواهد آمد كه از )ز، (شر فقهاء تحت السماء منهم خرجت الفتنة واليهم تعود
را به اسلام نسبت  ها آنقرآن جز رسم و خط آن و از اسلام جز نام آن، باقى نمانده باشد، 

آباد ولى بسبب تهى بودن  ها آنترين مردم از اسلام هستند، مساجد  دور ها آنكه  دهند در حالي
اند فقهاى زمان بدترين فقها در زير آسمان خواهند بود، فتنه و آشوب از  از هدايت، خراب

 (4)(.خودشان شروع شده و به خودشان برخواهد گشت
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يقيم الدين وينفخ الروح في الإسلام يعز )... گويد:  الدين بن عربی در فتوحات المکية می و محی

الإسلام به بعد ذلة ويحيى بعد موته، يضع الجزية ويدع إلى الله بالسيف فمن أبى قُتل ومن نازعه 
خذل، يظهر من الدين ما هو الدين عليه في نفسه ما لو كان رسول الله يحكم به يرفع المذاهب من 

لما يرونه من الحكم بخلاف ما ذهب  فقهاء أهل الاجتهادأعداءه الالأرض فلا يبق إلا الدين الخالص 
دمد و آن را بعد از  کند و روح را در کالبد اسلام می )... دين را اقامه می، إليه أئمتهم ...(

کند، جزيه را قرار داده و با شمشير به سوی خداوند  خواريش، عزيز و بعد از مرگش، زنده می
کس نزاع کند، رسوا گردد، دين  شود و هر کشته می ندارد،  کس خوش کند پس هر دعوت می

کرد پس  با آن بايد حکومت می کند همان دينی که رسول الله  ناب محمدی را ظاهر می
گذارد و دشمنانش فقهای  تمام اديان روی زمين را منسوخ کرده و تنها دين خالص را باقی می

 ( 5)کند...(. می شان، حکم مجتهد هستند چون ببينند بر خلاف حکم امامان

 
أسعد الناس في الفتن كل خفي نقي، إن ظهر لم يعرف، وإن غاب لم )…  :عن رسول الله 

. لا يخلص من شرها إلا من وأشقى الناس فيها كل خطيب مصقع أو راكب مضوعيفتقد، 
 ی نهان کرده ها، آن رخ ترين مردم در فتنه )... خوشبخت، أخلص الدعاء كدعاء الغرق في البحر(

پاکدامن است که چون ظاهر شود کس او را نشناسد و چون غايب گردد، کسی از او سراغی 
ها  دراز است، کسی از فتنه گوئی زبان ها، هر سخنگوی و ياوه ترين مردم در فتنه نگيرد و شقی

   (2)دعائی همچون دعای نجات از تلاطم دريا را بخواند(.  در امان نيست مگر خالصانه
 

﴿أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وعن علي بن إبراهيم عن تفسير القمي: في قوله تعالى 
: ، نزلت في الخطباء والقصاص وهو قول أمير المؤمنين وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلا تَعْقِلُونَ﴾

ی  )در مورد فرموده، (وله وعلى كتابهوعلى كل منبر خطيب مصقع يكذب على الله وعلى رس
بريد و کتاب را تلاوت   کنيد و خود از ياد می خداوند متعال: )آيا مردم را به نيکی سفارش می
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 ی امير المؤمنين  ها و قصص نازل شده و آن فرموده کنيد(، در خطبه کنيد آيا تدبر نمی می
گوئی( نشسته که بر خدا و رسولش و  است که فرمودند: )بر هر منبری زبان دراز )و ياوه

 (5).بندد( کتابش افترا می
 

بعد از خسف لشکرش و شکستش اسير کرده و در حيره سفيانى كوفه را ، پس امام مهدی 
ام سر رساند و سفيانی شام را بر صخره در سرزمين ش ای از مناطق نجف، به قتل می منطقه

 کشد: ست که قتل را به تصوير می بُرد و اين روايتی می
 

، مدلاة في الحيرة طويلة( ها آنالسفياني تحت شجرة أغص )يهزم المهدي : عن أبي جعفر 
هايش در  دهد زير درختى كه شاخه یسفيانى را شكست م  مهدى)فرمودند:  امام باقر 

   (2).(حيره نازل شده است
 

بلعد و خدای محمد  چنين ثابت کرديم که خسفی در عراق، لشکر سفيانی و پيروانش را می و اين
فَلَا تَحْسَبَنَّ اللّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ ﴿بر دشمنان محمد و آل محمد پيروز و غالب خواهد گشت. 

كند كه  به پيامبرانش خلاف مىی خود را  پس مپندار كه خدا وعده)، ﴾إِنَّ اللّهَ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ
 (4).(گيرنده است ناپذير انتقام خدا شكست

  

 حتمی بودن خروج يمانی و سفيانی

)النداء من المحتوم، و السفياني من المحتوم و اليماني من چنين ذکر شده:  در روايات اهل بيت 
المحتوم، قال و فزعة في شهر المحتوم، و قتل النفس الزکية من المحتوم، و کف يطلع من السماء من 
خروج  آسمانى  وی ندا)، رمضان توقظ النائم، و تفزع اليقظان، و تخرج الفتاة من خدرها(

ظهور دستى از آسمان، همه از رخدادهاى  شدن نفس زكيه و كشته سفيانى و )خروج( يمانى و
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رمضان شنيده چنين فريادى در ماه  حضرت فرمود: هم قطعى بوده كه اتفاق خواهند افتاد و
كه دختران جوان  اي بيدار را به وحشت انداخته بگونه كه انسان خواب را بيدار، و خواهد شد

 (5).(كشد مى بيرون حرمسرای خودرا از 
 

انه قال:  عن ابي عبدالله -کند: ) نقل می زياد قندی از يکی از اصحابش از امام صادق 
و قتل النفس الزکيه من المحتوم، و القائم من المحتوم، و نعم،  السفياني من المحتوم؟ فقال: قلنا له:

من السماء من المحتوم  خسف البيداء من المحتوم، و کف تطلع من السماء من المحتوم  و النداء
: گويد یراو  (،فقال:مناد ينادي باسم القائم و اسم ابيه  اي شيء يکون النداء؟ فقلت: و

شدن نفس زکيه  و کشته یآر است؟  فرمود: یحتم یسفيان) عرض کرديم: به امام صادق 
 یرفتن سرزمين بيداء و لشکريان سفيان از حتميات است. و فرو است، و قائم  یحتم
است.  یاست، و ندا از آسمان حتم یاز آسمان حتم یشدن کف دست است، و ظاهر یحتم

و نام  ت قائم که به نام حضر یا دهنده   ندا چه خواهند بود؟  فرمود: ندا عرض کردم:
 (2).(پدرش را ندا خواهد داد

 
طور که امر سفيانی حتمی  حتمی است همان (4)کنند که امر يمانی )قائم( دو روايت اشاره می

ها و  صفات، خصلت بوده و حرکت سفيانی را دنبال کرديم و از روايات اهل بيت 
به ما  حرکت سفيانی و پيروانش را شناختيم و دريافتيم که رسول الله و اهل بيت ايشان 

ی جبهه باطل است را به  ها و دلايل واضح بر شخصيّت سفيانی که نماينده نشان دادند و نشانه
يمانی از محتومات ما نشان دادند تا از افتادن در گودال او و پيروانش بر حذر باشيم و در مقابل 

ما را به پيوستن به او امر کردند. اما آيا امر  ی جهت نور است که اهل بيت  بوده و نماينده
کسانی هستند؟ و  او را برای ما بيان کردند؟ حرکت او چگونه خواهد بود؟ و پيروانش چه

 چيست؟ ارتباط او با مهدی 
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ماه  کسال در ي کدر ي یو يمان یو سفيان یخراسان یقيام سه نفر يعن)فرمودند:  امام باقر 

های تسبيح است يکی پس از ديگری و  ، ترتيبشان همانند ترتيب دانهروز واحد است کدر ي
پرچـمها ميان در که در مقابلشان قرار گيرد، و  آيد وای بر کسی جهت فرود می شبهه از هر

كه شما را به  چون .استتر از پرچم يمانى نيست و آن پرچم هدايت  پرچـمى هدايت يافته
شود. و اگر يمانى  كند، و اگر يمانى خروج كرد فروختن اسلحه حرام مى یصاحبتان دعوت م

او. كه همانا پرچمش پرچم هدايت است. و جايز نيست مسلمانان  یسوه خيز ب بپا ،خروج كرد
را كه او زي ،باشد كار را انجام دهد از اهل جهنم مى از او سرپيچى كنند، و اگر كسى اين
 (5).د(كن دعوت به حق و هدايت به راه راست مى

 
 کنند. مهمی را در حوادث عصر ظهور، ايفا می  روايات به سه درفش اشاره دارند که نقش

طور که توضيح داديم و اما دو پرچم  ست همان پرچم سفيانی، نماد آن ظلم و ستم و گمراهی
پرچم مبارک مهدوی است و  ها آنکه يکی از  ديگر، نماد هدايت و اصلاح هستند جز اين

ها و آن پرچم يمانی  گرترين پرچم دستور به پيوستن به هيچ پرچمی صادر نشده مگر به هدايت
 است.

خواهد بود و شعار تشيع را عَلَم خواهد  ی هدايت  سانی دعوت کننده به ائمهو پرچم خرا
کند پس پرچم خراسانی از طريق  کند اين راه را مُيَسَر می جا که دعوت به خود می کرد و از آن

کند اما درفش ديگر، پرچم يمانی  دعوت می دعوت به خود، همگان را به سوی اهل بيت 
دعوت خواهد کرد، اين دعوت بدون شک  حبتان امام مهدی است که به سوی حق و صا
گردانی  به متابعت و نصرت آن دعوت کرده و خذلان و روي و شائبه است لذا اهل بيت 

 اند. از آن را تحريم کرده
( اين عبارت يمانی را کند زيرا به سوی صاحبتان دعوت میپرچم يمانی، پرچم هدايت است؛ )

کند يعنی به طور حقيقی و واقعی برای  آن، به سوی حق هدايت می کند علاوه بر متمايز می
کند... و انفرادش با اين امتياز دالِ بر برتری او بر ساير  سازی می زمينه قيام امام مهدی 
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 چند که مدعی آن شوند، بوده است. های معاصر خود هر پرچم
کند نه در لفظ و  زی میسا زمينه شود که يمانی برای امام مهدی  و برای ما آشکار می

گفتار بلکه در عمل و جهاد که همه به دست او و با توجيهات و تعليمات مستقيم امام مهدی 
 گرداند. سازی ظهور متمايز می شود و اين صفت است که او را از مدعيّان زمينه انجام می 
باشد که  میکند و آن پيوستن به پرچم يمانی  طور که روايت به امر مهمی اشاره می همان

 گردان از او اهل آتش است. هاست و روی گرترين پرچم هدايت
 

 شوند که: جا برای ما مطرح می سؤالاتی در اين
گردانی از آن سبب ورود به آتش جهنم  اگر اين پرچم دارای چنين اهميّتی است که روی

ح شود و به ياری و نصرت آن امر شده است، آيا در خصوص جزئيات آن چيزی مطر می
که اگر از او  شناسيم جز اين دانيم و مکان ظهورش را نمی نشده؟ هيچ اسم و صفتی از يمانی نمی

های ديگر عصر ظهور جزئيات  که شخصيّت ايم در حالی گردان شويم وارد آتش شده روی
 ها آنگويند در  سخن می ست که در مورد امام مهدی  ی آن، کتبی بسياری دارند. نمونه

های عصر ظهور آمده جز شخصيّت يمانی در عين  سياری پيرامون شخصيّتشرح و تفصيل ب
 اهميّتش بسيار مبهم است!! چرا حقيقت چنين شخصيّتی مورد کتمان قرار گرفته؟؟ 

 
 گوئيم: پردازيم، لذا می به تحليل روايت خواهيم پرداخت و پس از آن به شخصيّت يمانی می

هستيم تا برخی  ها آنوقوف و تحليل دقيق روايت دارای امور عديدی است که ملزم به 
های مهم برای حرکت يمانی را تشخيص دهيم. قبل از شروع جزئيات  ها و سِمَت ويژگی

 روايت، بايد به امر مهمی توجه کرد و آن فرق بين خروج و ظهور است.
 

 ی خروج است. سازی آنان برای مرحله ی جمع افراد و آماده مرحله ظهور:
 ی حمل سلاح و آغاز جنگ است. مرحله خروج:

را به سبب اهميّتشان بيان کردم. قوم در انتظار خروج و  -ظهور و خروج –ی  اين دو نقطه
باشند و به امور قبل از آن که برای اين  های حتمی هستند، می خسف و صيحه که از نشانه
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ست  بر انسان عاقل و بالغ مخفیکنند. آيا اين امر  کنند، توجه و التفات نمی سازی می خروج زمينه
ست و به ويژه درمورد دعوت الهی،  ها هزار سرباز نياز به وقت و زمان طولانی که گردآوری ده

های مضاعف پيشينيان در دين الهی، مواجه است و  که با تحريف مانند دعوت امام مهدی 
مناصب باطل دينی دشمنانش حکامی که نگران مناصب دنيوی خود هستند و علمائی که نگران 

 ی که از آگاهی مردم نسبت به حق در هراسند!!ها آنهای رس خود هستند و شبکه
 

 فتنه و آشوب از هر جهت است

ی )از هر جهت( از جهت سفيانی و خراسانی و يمانی است سپس در  و مقصود از فرموده
که در  )وای بر کسیفرمايد  گونه شک و ترديد در مورد اين مفهوم می تأکيد بيشتر و ردّ هر

 مقابل آنان قرار گيرد(!! 
و منعشان، به  ها آنها مواجه خواهد شد و يمانی برای مقابله با  های سفيانی يمانی با خطر حمله

گذار ظلم و ستم در عراق بوده تا باعث خرابی در دين و دنيا  خصوص سفيانی عراق که بنيان
ورد هجوم شديد قرار داده، عزيمت خواهد يعنی پيروان يمانی را م ی علی  گردد و شيعه

شود،  می کرد و همين امر باعث حرکت يمانی در دفاع از دين و حمايت پيروان اهل بيت 
کنند، حاکميّتی که حسين  يعنی حاکميّت الله سير می مؤمنين اندکی که بر منهج اهل بيت 

 بود. به خاطر آن کشته شد و بين آنان جنگ و جدال و خونريزی خواهد 
 

محمد بن خلف حماد از اسماعيل بن ابان ازدی از سفيان بن ابراهيم جريری گويد: از پدرش 
لاذنب  النفس الزکية غلام من آل محمّد اسمه محمّد بن الحسن يقتل بلا جرم و)شنيده که گويد: 

آل محمّد في  لا في الأرض ناصر. فعند ذلک يبعث الله قائم فإذا قتلوه لم يبقَ لهم في السماء عاذر و
عصبة لهم أدقّ في أعين الناس من الکحل. فإذا اُخرجوا بکى الناس لهم لا يرون إلاَّ أنَّهم يختطفون. 

 ،هم المؤمنون حقّاً، ألا إنَّ خير الجهاد في آخر الزمان( يفتح الله لهم مشارق الأرض ومغاربها. ألا و
او را ی گناه است از آل محمد موسوم به محمد بن حسن که بدون جرم و ینفس زکيه جوان)
ی ايشان باق یبرا یدر زمين ياور و یکشند. پس از کشتن او، ديگر در آسمان عذر خواه یم
هستند که در  یانگيزاند. ياوران او جوانان یم ماند. در آن هنگام خداوند قائم آل محمد را بر ینم
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 گريند و یکه پس از خروج ايشان بر آنان م یحقيرند، به حد چشم مردم بسيار خفيف و
آنان فتح  یعالم را برا یها ها وغرب  شوند. امام خداوند شرق یمقهور م گويند که مغلوب و یم
 (5).(الزمان است رکه بهترين جهاد در آخ منان راستين هستند. هانؤکه آنان م کند. هان یم
 

گونه که روايات ذکر کردند نامش  باشد همان می ی امام مهدی  زکيه، جوانی از ذريه  نفس
رسانند و مقصود از بنی فلان )بنی عباس(  محمد بن الحسن است که بنی فلان او را به قتل می

هستند که برخی روايات آنان را لشکر سفيانی توصيف کردند. پس چون او را به قتل 
سفيانی را از سمت مغرب و خراسانی را از سمت مشرق بر آنان مسلّط  رسانند خداوند می
کند و خراسانی يکی از فرماندهان لشکر يمانی است که در پايان کار به رکاب يمانی ملحق  می
شوند و خراسانی همان کسی است که از کرده و تأخير خود در نصرت و ياری يمانی در  می

و بعد از انضمامش در لشکر يمانی و مطيع امر ايشان  سازی، پشيمان گشته طول زمان زمينه
طور که علمای  شود. همان شدن، )به دليل انتسابش به رهبر خويش( نيز يمانی ناميده می

 شوند. ، سفيانی ناميده میسفيان در برابر رسول الله  گمراهی، بعد از پيوستن به منهج ابی
 

)يمانی و سفيانی همانند دو اسب ، رسي رهان()اليماني والسفياني کففرمودند:  امام صادق 
 (2).افسار گسيخته هستند(

 
)خروج السفياني و الخراساني و اليماني في يوم واحد ليس فيهم أهدی من اليماني و نيز فرمودند: 

گری در  )خروج سفيانی و خراسانی و يمانی در يک روز است و هدايت، لأنه يدعو إلی الحق(
 (4).کند( مانند يمانی نيست؛ زيرا او به سوی حق دعوت می ها آنميان 

 
ی واضحی است که در ميان سه درفش سفيانی و خراسانی و يمانی، هيچ پرچم  و اين اشاره

                                                 

 .212ص 22بحار الأنوار: ج .1

 .312الغيبة النعماني: ص. 2

 .222ص 2النباطي العاملي: ج -الصراط المستقيم .3
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کنان و پشيمان از  شود مگر پرچم يمانی و به همين سبب است که خراسانی توبه هدايتی ديده نمی
 گردد.  ، به يمانی ملحق میعدم ياری و نصرت يمانی در برابر سفيانی

 
وتقبل رايات من شرقي الأرض غير معلمة، )... در خبری طولانی فرمودند:  المؤمنين  امير

لاحرير، مختوم في رأس القنا بخاتم السيّد الأکبر يسوقها رجل من آل  لاکتان و ليست بقطن و
أقبلت خيل اليماني الأذفر يسير توجد ريحها بالمغرب کالمسک في ذلک إذا  محمّد، تظهر بالمشرق و

الرعب أمامها شهراً حتَّى ينزلوا الکوفة طالبين بدماء آبائهم. فبينما هم على ذلک إذ أقبلت خيل 
أصلاب نواطي و أقداح إذا  الخراساني يستبقان کأنَّهما فرسا رهان، شعث عبر جرد، و اليماني و

د يومنا هذا، اللهم فإنا التائبون و هم نظرت أحدهم برجله باطنه فيقول: لاخير في مجلسنا بع
 یپرچمهائ)، ﴾إنّ الله يحب التوابين ويحب المتطهرين﴿الأبدان الذين وصفهم الله في کتابه العزيز: 

ها نه از پنبه  جنس اين پرچم، آورند که علامت ندارند یم عراق( رو یسوه از مشرق زمين )ب
 ها آن ی پوشه یاست( بر رو یها چيز ديگراست و نه کتان و نه از حرير )بلکه جنس آن پرچم
)لا اله الا الله محمد رسول الله است(.  نوشته شده است. و اين نوشته، نقش نگين پيغمبر 

از دودمان رسول الله  ی: سيدیاز خاندان پيغمبر است )يعن یروايشان مرد قائد و رهبر و فرمان
 معطر )که در  یآن مانند مشک یو بوآيد  یباشد، اين پرچمها در مشرق زمين پديد م یم

شوند( ترس  یباخبر م ها آنسراسر دنيا از قيام  یرسد )يعن یمغرب زمين مه فضا پراکنده شود( ب
ها قرار  جا در دل شان همه ماه در پيشاپيش آنان، يا پيش از آمدن مسير يک ی  و رعب به اندازه

جا را پايگاه خود قرار  آيند و آن میکه در کوفه فرود  آن تازند تا یگيرد، پيوسته به پيش م یم
، یکنند.  پس در اين ميان که لشکريان سفيان یپدران خود را مطالبه م ایه دهند، آنان خون یم

که  یمانند دو اسب یو خراسان« یيمان»در کوفه مشغول قتل و غارت هستند ناگهان لشکريان 
هستند  یپريشان، جوانان لشکر عبارآلود، پراکنده و مو رسند، و آن دو یهند از راه مد یمسابقه م

 یها در وجودشان راه ندارد، اسلحهی و غش  گونه غل از اصلاب خالص در عرق تشيع که هيچ
 یدهند که هرگاه به کف پا یچنان مسابقه م ورود به کوفه آن یخود را به دوش افکنده و برا

دشمن،  یکشتن و نابود ید تير تراشيده خود را براکه مانن یبين یم یکدام از آنان نظر بيفکن هر
در نشستن نيست، ماندن ما  یا گويند: بعد از اين خير و فايده یاند. م سخت آماده و مهيا کرده

تو، و  یگويند: بار خدايا ما توبه کنندگانيم بسو یندارد، و هم م ی)در خانه( ديگر سود
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هستند. و خداوند در کتاب  آل محمد  که از ینظير یو مردمان ب« ابدال»ايشانند آن 
: یيعن  يحب التوابين و يحب المتطهرين﴾﴿ان اللهخود در وصف ايشان فرموده است  یعزيز آسمان

 (5).(دارد یاند، دوست م که خود را پاک و پاکيزه کرده یکنندگان و کسان خداوند توبه)
 

که خداوند در کتاب خويش  ی ايشان در روايت: )و آنان ابدال هستند( يعنی کسانی و فرموده
و اگر )، ﴾وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ﴿آنان را ذکر کرده و فرمود: 

 (2).(خواهد داد كه مانند شما نخواهند بودجاى شما را به مردمى غير از شما [ خدا]روى برتابيد 
  

روايت شده هنگامی که اين آيه نازل شد، دست بر پشت سلمان فارسی  از رسول الله 
آنان قوم اين شخص هستند يعنی عجميان (، )هم قوم هذا يعنی عجم الفرسگذاشت و فرمود: )

 (4).فارسی زبان(
 

وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا ﴿ :عندما نزل قوله تعالی ورد عن رسول الله 
يا رسول الله! من هؤلاء القوم الذين )فقالوا:   جنب رسول الله یکان سلمان ال ،﴾أَمْثَالَكُمْ

لو أنّ الدّين تعلّق بالثّريّا : قالو الفارسي سلمان کتف یإن تولّينا استبدلوا بنا؟!  قال: فضرب عل
يضربونکم علی الدين فيدخلونکم فيه في آخر الزمان کما تضربونهم و  لنالته رجال من أهل فارس

 روايت شده که در هنگام نزول اين آيه )از رسول الله ، تدخلونهم فيه في أول الزمان(
رسول خدا آن  یحاضرين در جلسه پرسيدند: ا ،بود  امبريپ کنار در فارسی سلمان
گاه رسول  هستند؟ آن یشوند از چه ملت یبرتابيم جايگزين ما م که اگر ما از اسلام رو یمردم
در ادامه  فرمود: از اين و از قوم اين هستند و دست مبارکش را بر شانه سلمان زد و خدا 

و در آخر  يابند. یاز اهل فارس به آن دست م یفرمود: اگر دين در ثريا باشد، حتماً مردان
طور که شما در اول زمان بر آنان تاختيد و  کنند همان تازند و شما را وارد آن می شما میالزمان بر 

                                                 

 .222ص 22جبحار الأنوار:  .1
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 .وارد آن کرديد(
 

﴿وآخرون منهم لّما  فانزلت عليه سورة الجمعة  کنّا جلوساً عند النبّي)هريره، قال:  یعن أب
سأل ثلاثاً وفينا سلمان  یقال: قلت: من هم يا رسول الله؟ فلم يراجعه حتّ يلحقوا بهم...﴾

سلمان ثم قال: لو کان الايمان عند الثّريّا لنا له  یالفارسي، قال فموضع النبّي رسول الله يده عل
يا رسول الله! من : قال ناس من أصحاب رسول الله  و الترمذي: رجال أو رجل من هؤلاء.

: هذا قالو سلمان الله فخذ رسولهؤلاء القوم الذين إن تولّينا استبدلوا بنا؟!  قال: فضرب 
 .(لو أنّ الدّين تعلّق بالثّريّا لنالته رجال من أهل فارسوأصحابه والذي نفسي بيده 

از جمله اين آيه  ته بوديم که سوره جمعه وسنش  ما در محضر رسول خدا): نقل کرده یراو
حضرت پرسيدم گاه من از آن  نازل شد، آن« پيوندند... یوآيندگان از امت به سابقين م»

گاه  منظور از آيندگان کيستند؟  حضرت پاسخ ندادند تا سه مرتبه من سؤالم را تکرار کردم، آن
فرمودند: اگر ايمان آوردن به خدا نزد ثريا  گذاشتند و یدست مبارکشان را بر سلمان فارس

ز اصحاب و ترمذی گويد: مردمی ا يابند. یاز قوم اين سلمان به آن دست م یباشد حتماً مردان
برتابيم جايگزين ما  که اگر ما از اسلام رو یرسول خدا آن مردم یاپرسيدند:  رسول الله 

 سلمان زد و راندست مبارکش را  گاه رسول خدا  هستند؟ آن یشوند از چه ملت یم
از  یدر ادامه فرمود: اگر دين در ثريا باشد، حتماً مردان فرمود: از اين و از قوم اين هستند و

 .(يابند یفارس به آن دست م اهل
 

کثيرة رأيت غنما   قال رسول الله)و في حديث ابن عمر عند الحاکم في المستدرک قال: 
دخلت فيها غنم کثيرة بيض. قالوا: فما أولته يا رسول الله؟ قال: العجم يشرکونکم في  اءسود

دينکم وأنسابکم. قالوا: العجم يا رسول الله؟ قال: لو کان الإيمان معلقا بالثريا لناله رجال من 
العجم وأسعدهم به الناس. وقال الحاکم: هذا حديث صحيح علی شرط البخاري ولم يخرجاه( 

 : لو کان الإيمان معلقا يعلی في مسنده من حديث قيس بن سعد: قال رسول الله وعند أبي
در  یشب)فرمود:   رسول خدا ، در مستدرک نقل شده:(فارس أبناءبالثّريّا لناله رجال من 

سياه بسيار شدند. عرض شد: يا رسول گوسفندان سپيد بسياری وارد خواب ديدم گوسفندان 
گردند.  الله تعبير آن را چگونه يافتيد؟ فرمودند: مردان عجم در دين و نسب با شما شريک می
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عرض شد: عجم يا رسول الله؟ فرمود: اگر ايمان در ثريای آسمان آويخته باشد مردانی از عجم به 
و حاکم گويد: اين حديث به شرط  ترين مردم به آن هستند. يابند و بالا رونده آن دست می

 بخاری صحيح است. و ابی يعلی در مسند خود از حديث قيس بن سعد گويد: رسول الله 
فرمودند: )اگر ايمان در ثريای آسمان آويخته باشد مردانی از فرزندان فارس به آن دست 

 .يابند( می
 

در توصيفشان  لله طور که رسول ا های طالقان نهان است همان در سرزمين فارسی گنج
های آهنی هستند که اگر بر  ی قلب فرمودند که نه از جنس طلا و نه نقره بلکه مردانی دارنده

 باشند. ها از انصار قائم )يمانی( می را از جای برکَنند و اين گنج ها آنها بتازند  کوه
 

 گرتر از پرچم يمانی نيست ها، پرچمی هدايت و در ميان پرچم

کنند، لذا  طور که روايات بر آن دلالت می ست همان يمانی از محتومات است که وجودش حتمی
طور که رَوَند سفيانی چنين است به عبارت ديگر دو خط متضادی  تخلّف و تأخير ندارد و همان
ست که سفيانی بوده و ديگری نماد  ست يکی نماد ظلم و خونريزی هستند که وقوعشان حتمی

 و قسط که يمانی است. اصلاح و عدل
 

 نزد رسول الله )کند:  روايت می حاکم در مستدرک خود از عبدالله بن مسعود 
که حضرت آنان را  هاشم از کنار ما گذشتند پس هنگامی بوديم که در آن لحظه جوانانی از بنی

بينيم که  ی شما می ديد، رخسارش رنگ باخت. عرض کرديم: يا رسول الله چيزی در چهره
خداوند براى ما اهل بيت، آخرت را بر دنيا اختيار برايمان ناخوشايند است. حضرت فرمودند: 

زودى بعد از من بلاء و سختى مى بينند و طرد و منزوى مى ه و اهل بيت من بنموده است 
هاى سياه، مجد و  آيد. ايشان تحت پرچم از ناحيه مشرق مى جا قومی از اينكه  شوند، تا اين

برای بار دوم و سوم حق خود دهد.  طلبند و دشمن حق ايشان را نمى عظمت، حق و عدالت مى
جنگند و پيروز  پس براى احقاق حق و بسط عدالت مىشود،  داده نمی طلبند اما به آنان را می

چه به آنان داده  پس هرگيرند  حق خود را با قدرت از دشمن مىه هاى ب شوند، خواسته مى
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کنند پس زمين را پر از عدل و  که آن را به مردی از اهل بيتم دفع می پذيرند تا اين شود را نمی می
کس از شما که زمان آنان را درک  پر از ظلم و ستم گشته لذا هرطور که  کند همان قسط می

  .که او مهدی است( ها چرا کرد، به سوی آنان بشتابد ولو با خزيدن بر برف
 

گويد که در  های مشرقی سخن می ی درفش های مشرقی و فرمانده حديث در مورد درفش
و  یخراسان یقيام سه نفر يعن)باشد:  ها می گرترين پرچم صاحب هدايت حديث امام باقر 

، ترتيبشان همانند ترتيب ماه در يك روز واحد است کسال در ي کدر ي یو يمان یسفيان
آيد وای بر کسی که  های تسبيح است يکی پس از ديگری و شبهه از هر جهت فرود می دانه

انى نيست و از پرچم يم تر ها پرچـمى هدايت يافته پرچـمميان در در مقابلشان قرار گيرد، و 
كند، و اگر يمانى خروج كرد  یكه شما را به صاحبتان دعوت م چون .آن پرچم هدايت است

او. كه همانا پرچمش  یسوه خيز ب بپا ،شود. و اگر يمانى خروج كرد فروختن اسلحه حرام مى
كار را انجام  پرچم هدايت است. و جايز نيست مسلمانان از او سرپيچى كنند، و اگر كسى اين

 .(دكن كه او دعوت به حق و هدايت به راه راست مى زيرا ،باشد د از اهل جهنم مىده
 

به التحاق به آن امر  روايت يمانی اشاره دارد که پرچم او، پرچم هدايت است و اهل بيت 
نيز در روايت خويش مردم را به پيوستن به شخصی از اهل بيتش  کنند و رسول الله  می

آورد، امر کرده و آن درفش تنها درفش يمانی  که پرچم هدايت را از جانب به اهتزاز در می
گويند و پرچم حق با کسی جز امام  است در نتيجه، دو روايت در مورد يک شخص سخن می

يرا معصوم مردم را از حق خارج نساخته و گردد؛ ز معصوم و حجتی از حجج الهی ملحق نمی
به نهايّت کوشش در رسيدن و ملحق  ها( )ولو با خزيدن بر برفکند. و عبارت:  وارد باطل نمی

 ترين شرايط اشاره دارد.  شدن به رکاب يمانی حتی تحت سخت
 

ني ويقتل )فيظهر اليماکند که گويد:  عطا از کعب نقل می وليد از يزيد بن سعيد از يزيد بن ابی
المقدس  کند و قريش را در بيت )يمانی ظهور می، قريش ببيت المقدس وعلی يديه تکون الملاحم(
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و قريش اصطلاحی در  (5).آفريند( هائی به دست خود می ها و حماسه کند و انقلاب قتل عام می
ی  و شيعه توزی نسبت به اهل بيت  های مقابل که حامل حقد و حسد و کينه مورد جبهه

کنند و  تظاهر می چند به محبت و ولای اهل بيت و سير بر منهج ايشان  ايشان هستند هر
ی   ای تا دين چندين هزار ساله آمده قريش ديروز فقهای احناف هستند که به رسول الله 

سنّن گويند ما تابع  ابا و اجداديمان را تغيير دهی!! و امروز نيز فقهای قريش به قائم يمانی می
وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءنَا ﴿پدرانمان هستيم. 

اى  گونه در هيچ شهرى پيش از تو هشداردهنده و بدين)، ﴾عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِم مُّقْتَدُونَ
ايم و ما  يافته[ و راهى]گذرانان آن گفتند ما پدران خود را بر آيينى  كه خوش نفرستاديم مگر آن

 (2).(از پى ايشان راهسپاريم
    

 علّل کتمان بر شخصيّت يمانی

 علّت تعميم موجود در روايات بر شخصيّت يمانی، حداقل به دو دليل اصلی است و آن دو:
از دشمنان زياد در عصر ظهور، اگر امور به سادگی مطرح  حفاظت و مصونيّت صاحب آن -5

کردند اما آنان در آغاز  سازی عليه او اقدام می شد قطعاً دشمنان قبل از او آمادگی و زمينه می
 گونه تکذيب بر شخصيّتش هراسی ندارند تا نيرومند گردد و از خود حمايت کند. امر، از هر

 
 تا ادعای آن بر هر مدعی دروغين، آسان نگردد تا باعث تشويش بر مردم نشود. -2

)ما صاحب اين امر را با صفتی توصيف عرض کردم:  مالک جهنی گويد: به امام باقر 
يک از مردم آن را دارا نباشند، فرمودند: خير به خدا سوگند چنين نيست بلکه  کنيم که هيچ می

 (4).کند( آن بر شما محتج شده و شما را بدان دعوت میاو نخستين کسی است که با 
 

کند که صاحب امر الهی همان کسی است که با شناساندن خود  اين روايت به وضوح بيان می
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کند و احتجاج بر مردم  شود و مردم را به سوی خود دعوت می محتج می ها آنبه مردم بر 
 کنند. که او را انکار می گيرد جز اين صورت نمی

 
خصوص صاحب امر است و او  گويد: روايت در کند و می بسا يکی از آنان اعتراض می و چه

 بوده و نه يمانی؟ امام مهدی 
و خلفای بعد از ايشان و  گوئيم: عبارت صاحب امر ارتباط عميقی با امام مهدی  می

 مام مهدی قائمان به امر ايشان دارد و از خلال بحث اثبات خواهيم کرد که يمانی بعد از ا
گانه از خلفای امام محمد بن حسن  خلافت خواهد کرد بلکه او مهدی اول از مهديين دوازده

و صاحب امر است؛ زيرا به امر الهی قيام کرده و توجيهات را به طور مستقيم از  عسکری 
ما را به پيوستن به يمانی و  کند و ممکن نيست که اهل بيت  دريافت می امام مهدی 

که او صاحب  شود جز اين گردانی از او سبب ورود به آتش می که روی او امر کنند و اينياری 
 باشد که به تفصيل آن خواهيم پرداخت. پرچم الهی و حجتی از حجج خداوند می

 کنند: رواياتی که بر خليفه و حجت بودن يمانی دلالت می

)به ، ماني و في ولايته تفتح رومية()علی يدي ذلک الخليفة اليدر الفتن نعيم بن حماد آمده است: 
 (5).شود( دست آن خليفه يمانی و ولايتش، روم فتح می

 
بوده و در ولايت خود، روم را فتح  ی مهدی  روايت بسيار واضح است که يمانی، خليفه

ای از خلفای الهی بر زمين  ی واضحی شده که او ولّی از واليّان و خليفه کند و اشاره می
 باشد. می
 

... ثلاثمائة   وينست في انييإذ خرج السف)...فرمودند:  حذيفه بن يمان گويد: رسول الله 
 ن ويها الناس إن الله عز وجل قد قطع عنکم مدة الجباريمن السماء مناد: أ يناديفعند ذلک 

وإسمه ي فالحقوا به بمکة ، فإنه المهد  أمة محمد يرولاکم خ أتباعهم. و اعهم ويأش  وينالمنافق
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به دمشق  شصت سوار خروج نموده و و صديان سيدر م یانيکه سف یزمان) ،أحمد بن عبدالله(
! خداوند به ينزم یمردم رو یزند: ا یاد مياز آسمان فر ین موقع منادي. پس، در ا..رود  یم

شما  ی رفتند. خداوند برايناز ب ها آنوان يرکاران خاتمه داد و منافقان و پ ستم یزندگ
 یويرش پيد و از دستورهاي فرموده که در مکه است. بشتابينمع  از آل محمد ئیروا فرمان

 (5).و نامش احمد بن عبدالله است( یمهد اوستد و يکن
 

)عرض کرديم: يا رسول الله اين مرد و شرح حالش را برای ما و عمران بن الحصين گويد: 
رجال بني إسرائيل يخرج عن )انه رجل من ولدي كأنه من  :توصيف کنيد، حضرت فرمودند

بلاء، عربي اللون ابن أربعين سنة كأنه وجه كوكب دري يملأ الأرض عدلًا كما  جهد من أمتي و
ل ياسرائ یکه از مردان بن يیاز فرزندان من است گو یاو مرد) ،(...جوراً يملك مُلئت ظلماً و

کند، رنگ او  یاز امتم و بلاء خروج م یدارد( بر اثر مشقت و خستگ یليکل اسرائياست)ه
ا را پر از عدل و داد يدرخشان است دن یاست فرزند چهل ساله که صورت او مانند ماه یعرب

 (2)...(که پر از ظلم و ستم شده باشد. نيکند بعد از ا یم
 

قال أمير الغضب ليس من ذي )آمده است:  25و در ملاحم والفتن سيد بن طاووس الحسنی ص
ذهو لكنهم يسمعون صوتا ما قاله إنس و لا جان بايعوا فلانا باسمه ليس من ذي و لا ذهو و و لا 

شنوند كه آن را  یصدايى م ها آنولى  و آن نيستاز اين  امير الغضب)گويد: ، ( لكنه خليفة يماني
بلکه نه انس گفته و نه جنّ، به اسم فلانى بيعت كردند، كه از اين زن و مرد متكبر نيست 

 .( خليفه يمانى است
 

فيجتمعون وينظرون لمن )آمده است:  81و در ملاحم والفتن سيد بن طاووس الحسنی ص
يبايعون ، فبينا هم كذلك إذ سمعوا صوتا ما قاله إنس ولا جان: بايعوا فلانا، بإسمه، وليس من ذي 
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نگرند.  یكنند م یت مكه با او بيعئی ها آنشوند و به  یمردم جمع م)، (ولا ذو، ولكنه خليفة يماني
شنوند كه آن را نه انس گفته و نه جنّ، به اسم  اند صدائى مى و در آن موقع كه مشغول بيعت

 .( خليفه يمانى است است و نه از آن، بلکهفلانى بيعت كردند، كه از اين 
 

، روايت 222ص 5ج و شيخ علی کورانی در کتاب معجم احاديث الامام المهدی 
)مهدی ، المهدي إلا من قريش و ما الخلافة إلا فيهم غير أن له أصلًا و نسباً في اليمن()ما کند:  می

 .نيست مگر از قريش، و خلافتی نيست مگر در ايشان و اصل و نسبی جز در يمن ندارد(
 

ی واضحی به بلاد يمن دارد؛ زيرا آنان، ذی و ذه را  ( اشارهنه از اين و نه از آناش: ) و فرموده
کند که يمانی از يمن نيست؛ زيرا فرموده نه از  برند و اين روايت اشاره می لام به کار میبه جای 

 (.ليس من ذي ولا ذهاين است و نه از آن )
 

 

 

 آزمايش و غربال مردم در جدا سازی اهل حق از اهل باطل

سنجد و  ی آن بندگان خويش را می ها، امتحانی است که خداوند به وسيله آزمايش و گرفتاری
الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَ الْحَيَاةَ * تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿است:  فرموده

كه فرمانروايى  است آن[ و خجسته]بزرگوار ، )﴾الْعَزِيزُ الْغَفُورُ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَ هُوَ
آورد تا شما را  را پديد كه مرگ و زندگى همان*  ستچيزى توانا به دست اوست و او بر هر
 (5)(.تريد و اوست ارجمند آمرزنده بيازمايد كه كدامتان نيكوكار

  
لِيَمِيزَ اللّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ ﴿فرمايد:  و غربال، تشخيص و تمييز مردم است و خداوند می

تا ، )﴾وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَىَ بَعْضٍ فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ أُوْلَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ
گاه در  ها را روى يكديگر نهد و همه را متراكم كند آن ناپاك خدا ناپاك را از پاك جدا كند و
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 (5)(.كارانند دهد اينان همان زيان جهنم قرار
ان حديثکم هذا لتشمئز منه القلوب قلوب الرجال، فانبذوا اليهم نبذا فرمودند: ) امام باقر  

وليجة  فيها کل بطانة ومن أنکره فذروه، انه لابد من أن تکون فتنة يسقط  فمن أقر به فزيدوه، و
گفتار شما )شيعيان( (، )شيعتنا حتي يسقط فيها من يشق الشعرة بشعرتين حتي لا يبقي الا نحن و

ترش  عرضه کنيد اگر پذيرا بودند زياد ها آنرا بر  یآيد، احاديث اهل( را ناخوش مردم )نا یها دل
آمد که هر  به سراغ شما خواهد یا فتنه زيرا که يقيناً ؛کس منکر بود رهايش کنيد هر کنيد و

شود آن را به دو مو تبديل  اگر بر يک مو وارد یکه حت ببرد تا آن را از بين یهمراه دوست و
 (2)(.ماند نخواهند یشيعيان )خالص( ما باق کند، در اين فتنه جز ما و

 
ها  در عصر ظهور هستند، يعنی سيصد و سيزده يار و ده ی محمد و آل محمد  و مقصود شيعه

رسيدند و  ای به هفتاد هزار نفر می هزار ديگر و معروف بوده که شيعه در هر عصر و دوره
دارد، مسلتزم وجود  می  ای را از جمهور مدعيّان تشيع باقی نگه ای که چنين عدد و عده فتنه

ن کس که خداوند در عالم ذر از او عهد دعوتی است که کسی آن را قبول نداشته مگر آ
 است. روايت شده طور که از اهل بيت  باشد همان گرفته

 
بضعة عشر كان الذي  أما لو كملت العدة الموصوفة ثلاثمائة وفرمودند: ) امام صادق 

لا  لا يمدح بنا معلنا، و لا شحناؤه بدنه، و لكن شيعتنا من لا يعدو صوته سمعه و تريدون، و
لا يبغض لنا  لا يحب لنا مبغضا، و لا يحدث لنا ثالبا، و لا يجالس لنا عايبا، و يخاصم بنا قاليا، و

 محبا، فقلت فكيف أصنع بهذه الشيعة المختلفة الذين يقولون إنهم يتشيعون؟ فقال: فيهم التمييز، و
 پيرامون حضرت  اندى ده وسيز هر گاه تعداد سيصد و(، )فيهم التبديل فيهم التمحيص، و

شد( اما شيعيان ما  خواهيد بوقوع خواهد پيوست )ظهور انجام خواهد چه را كه مى آيند آن گرد
كند و بغض و اندوه خود را در  كسانى هستند كه صداى ايشان از گوش خودشان تجاوز نمى

ننموده و با  نمايند و بطور علنى ما را در برابر دشمنان مدح خود فرو برده، به ديگران اظهار نمى
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صحبت نگشته و  نشين و هم ورزند وبا عيب جويان ما هم بدخواهان و مخالفان ما علنا دشمنى نمى
دارند. عرض كردم با شيعيانى كه چنين مختلف بوده  دشمن ما را دوست و دوست ما را دشمن نمى

بود كه سبب  خواهدنمايند چه كنم؟ امام فرمود: در ميان شيعيان ما امتحانى  و اظهار تشيع نيز مى
 (5)(.شد خواهد ها آناز يكديگر و تبديل  ها آنجدايى 

 
کنند  ی غربال و تمييز يکی پس از ديگری سقوط می که مدعی تشيع هستند در مرحله و کسانی

و الله ما يکون ما فرمودند: ) ماند. و امام رضا  ، کسی باقی نمیها آنو جز تعداد اندک از 
به خدا قسم، ) (،حتي لا يبقي منکم الا الأندر فالأندر تميزوا، و تمحصوا و تمدون أعينکم اليه حتي

شما از يکديگر،  یشود مگر بعد از آزمايش وجدائ یايد واقع نم هايتان را به آن دوخته چه چشم آن
 (2)(.نماند قیاز شما شيعيان با یا که جز تعداد بسيار کمج تا آن و
 

گری شيعه از زمان آغاز غيبت کبری تا  ها متوهم شدند که آزمايش و غربال گويم: برخی می
روز ظهور، استمرار دارد و اين درست و صحيح است اما منجر به سقوط قسمت اعظم و 

گری  است پس لازم است آن غربال شان از ولايّت نشده بلکه بر تعداد شيعيان نيز افزوده خروج
ای )دعوت الهی( که به خودی خود  ذکر کردند، تحقق يابد حادثه م رضا و امتحانی که اما

 کند.  مردم را از هم تفکيک می
 

همانا اسلام غريبانه آغاز شد و به همان است: ) ی ايشان  گويم: اين مصداق فرموده می
(. يعنی پيروان اندکی به آن باز خواهد گشت غربت نخست خود در عهد رسول الله 

 شوند. میملحق 
ها گران و سنگين است اما چه کنم که روايات از سپاه ده  دانم که اين کلامم سخت بر دل می

 ی امروز ميلياردها نفرند! که شيعه گويد در حالی هزار نفری لشکر قائم سخن می
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 چرا يمانی ناميده شد؟ و آيا از يمن است و محور حرکت او از کجاست؟

که علامت ديگری نيز وجود دارد  کما اينکند: ) ن توصيف میشيخ سند، خروج يمانی را از يم
که روايت بدان اشاره کرده و آن خروجش از بلاد يمن ست و به همين سبب يمانی ناميده 

 )5((.است شده
 

ی خليج، علاوه بر حجاز، طبيعتاً برای يمانيون نقش اساسی  در منطقهو شيخ کورانی گويد: )
 (2)(.چنين امری را ذکر نکردندچند که روايات هرگز  است هر

 
شود که علت رجوع نسبت يمانی به بلاد يمن به سبب دو امر  از روايات اين دو شيخ مستفاد می

است؛ اول از نظر لغوی بوده که يمانی برگرفته از بلاد يمن است و دوم از نظر روائی و در 
يمن در عصر ظهور سخن ای از رواياتی مطرح شده که در مورد ظهور مردی از  قالب جمله

 گويند. می
باشد که به  گويم: به نسبت لفظ يمانی اين امکان وجود داشته ی امر اول، می و در صدد مناقشه

چنين ممکن است اشاره به دست  يمن بازگردد و هم به يُمن، مِيمَنَت، مبارکی و فرخندگی و هم
؟! و بر فرض مثال اگر به تر است باشد پس کدام احتمال ارجح راست و بازوی راست داشته

شود، بدين معناست نيست که حتماً بايد از اهل آن بلاد باشد، امری که  بلاد يمن نسبت داشته
شوند در  ی خود منتسب می در نزد عموم مردم معروف است اين بوده که مردم به منقطه

و در ست  گزيند. صهيب رومی بوده و بلال، حبشی ی ديگری سکنی می که در منطقه حالی
کرده و وفات يافتند يا سيد خوئی که به شهر خوی منتسب بوده و  های عرب زندگی سرزمين

لغت کشورها مطرح شده اين است که مکه از  بسياری اشخاص ديگر! و چيزی که در فرهنگ
 تهامه بوده و تهامه از يمن.

 
 ی ايشان  هستند و تهامه از يمن بوده پس همه مکه وطن و سرزمين اهل بيت  گويم: می
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مهدی نيست مگر از قريش و خلافتی نيست مگر در حماد روايت شده: ) يمانی هستند و از ابی
 (5)(.باشد که اصل و نسبی در يمن داشته آنان، جز اين

 
ه و انگيز جلوه داد و در مورد امر دوم؛ برخی روايات ذکر شده که نزد بسياری، مبهم و شبهه

قبل از سفيانی، مصری و يمانی خروج طوسی در الغيبه از محمد بن مسلم روايت کرده: )
 (2)(.کنند می
 

در مـورد   (نـزد ابـو عـبـدالله )امـام صـادق)و عبيد بن زاره گويد: 
كه كاسر عينه  یكند در حال شد. فرمود: او چـگـونـه خروج مى سـفـيـانى سخن گفته

 (4).(است نکردهدر صنعاء هنوز خروج 
 

 (1)(.... و خروج سفيانی از شام و يمانی از يمنفرمودند: ) و امام باقر 
 

کند که  ... سپس حاکمی از صنعای يمن خروج میو در بحار الأنوار سطيح کاهن نقل شده: )
 (1)(.همانند پنبه سپيد است و نامش حسين يا حسن است

 
رسد؛ به اين معنا  ها می ی متعدد بودن يمانی نتيجههر کس در اين روايات تأمل و تدبر کند به  

چه تقديم شد دريافتيم که  که لقب يمانی ممکن است بر چند شخص قابل انطباق باشد. و از آن
که  افتد در حالی خروج يمانی و سفيانی در يک روز، در يک ماه و در يک سال اتفاق می

کند. اين امری است که دالِ بر  لت میروايت منقول، بر تقدم مصری و يمانی بر سفيانی دلا
باشد و همين امر نيز در مورد روايت وارده از عبيد بن زراره  وجود يمانی غير از يمانی موعود می
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 کند. شود و بر خروج سفيانی پيش از خروج مردی از صنعاء دلالت می گفته می
 
و احتمال يد: )گو در مورد اين روايت می 551و شيخ کورانی در کتاب عصر الظهور ص 

 (.کند سازی می کند، برای يمانی موعود زمينه رود شخصی که قبل از سفيانی ظهور می می
 

و خروج سفيانی از شام و و اکنون اگر بيش از يک يمانی در ميان هستند، مقصود روايت: )
 کرد.( کدام است؟ لذا اشاره به يمن بدين معنا نيست که از بلاد يمن خروج خواهد يمانی از يمن

 
جا... پس رسول الله  در ميان مهاجرين و انصار بود... تا آن رسول الله ابن عمر گويد: )

  دست عباس و علی را گرفت و فرمود: از صلب اين، مردی خروج خواهد کرد که زمين
( مردی خروج خواهد کرد که زمين را پر از کند و از اين )علی  را پر از ظلم و ستم می

آيد و  کند پس اگر چنين ديديد بر شما باد بر جوان يمنی او از سوی مشرق می عدل و قسط می
 (5)(.است صاحب پرچم مهدی 

 
کند نه از سوی يمن! و  و اين حديث به خروج جوان يمنی )يمانی( از جانب مشرق، تصريح می

اطاعت از او امر کردند و فرمودند که صاحب پرچم مهدی  به جا که رسول الله  از آن
  است پس بايد همان شخص يمانی باشد که ائمه  به وجوب اطاعت و حرمت خذلان

طور  هاست، يعنی صاحب پرچم مهدی است همان گرترين درفش ايشان امر کردند و او هدايت
 است. که روايت گذشته چنين ذکر کرده

تحريف کرده و به جای )جوان يمنی( جوان تميمی قرار داده و در اين و ابن حجر اين حديث را 
تحريف، شيخ علی کورانی در )معجم احاديث الامام المهدی( نيز تابع او گشت، هرچند برخی 

ها و دلالتی که روايت خواهيم  اند که او جوان تميمی بوده اما از خلال قرينه مصادر ذکر کرده
 ان حسينی و يمانی بوده نه تميمی.کرد بيان خواهد شد که او جو
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طور  که مأمور به تبعيّت از او هستيم، مرد حسينی نسب است. همان صاحب پرچم مهدی 
(، ببينی و هيچ يک از آنان را  تا مردی از فرزند حسين است: ) که در برخی روايات آمده

ز جانب مشرق ا مردی از فرزند حسين (، )فرستد خداوند مردی از ما اهل بيت را می)
اش  آيد با موهای مجعد و در گونه مهدی میفرمايد: ) می المؤمنين  و امير (5)(.کند خروج می

 (2)(،کند باشد و اگر چنين شد، سفيانی خروج می خال است و آغاز حرکتش از مشرق می
که  (. در حالیشود که در آن امر است پرچمی برافراشته می سپس برای فرزند حسين )

تواند صاحب  شعيب بن صالح مردی تميمی النسب است نه علوی و بدين جهت نمی
 باشد. ساز امام مهدی  ها يا زمينه گرترين پرچم هدايت

 

 کند يمانی از مشرق حرکت می

 شود نه از يمن.  بنابر به دو دليل، حرکت يمانی از سمت مشرق )خراسان( آغاز می
آيد و معروف است که حرکت يمانی با  گويد که جوان يمنی از سمت مشرق می روايت می اول:

يمانی و سفيانی همانند دو اسب گيرد و روايت شده: ) هدف رسيدن به کوفه انجام می
که از يمن راه بيفتد، کوفه در سمت مشرق او  و کسی(، سوی کوفه رهسپارند گسيخته به افسار

گيريم که جوان  گردد. پس نتيجه می ن به آن، از سمت مغرب مُيَسَر میگردد و ره سپرد واقع می
ی دو اسب افسار  چنين حرکت مذکور در روايت به مسابقه يمنی از بلاد يمن نيست. و هم

تواند تحقق يابد مگر در صورتی که مقصدشان يک مکان  گسيخته اشاره دارد و اين مسابقه نمی
 گسيخته هستند. اسب افسار دو ها آننزديک باشد تا گفته شود 

 
ای داشته، قطعاً  ها مطالعه آرائی و حرکت لشکرها و جنگ ی صف که در زمينه برای کسی دوم:

خواران  وجود يمانی در يمن و حرکت او سوی کوفه را رّد خواهد کرد؛ زيرا سعوديه )مقّر خون

                                                 

(، يخرج رجل من ولد الحسين من قبل المشرق لو استقبلته الجبال لهدها و أتخذها طرقاًگويد: )و عبدالله بن عمر . 1
را منهدم کرده و  ها آنها در مقابلش قرار گيرند  کند که اگر کوه مردی از فرزند حسين از سوی مشرق خروج می)

 .22(. الملاحم والفتن: باب کند راه خود را باز می
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هزاران کيلومتر مسافت  بايست باشد و می وهابی سفيانی( تنها راه عبور او و لشکرش از آن می
را طی کند و با لشکريان مسلح که از حمايت امريکا برخوردارند و نيز برخی مخالفان موجود 

گنجد در  در يمن درگير شود. تا به کوفه برسد و اين امر تنها در خيال و توهم انسان عاقل می
 گوييم نه افتراضی. که ما در مورد واقعيّت حال سخن می حالی

شود که اين  می بگويد او از راه دريائی استفاده خواهد کرد، پاسخش نيز چنين دادهو کسی که 
بايست از تمام  باشد و دوم می گيری حکم در يمن و تسلّط بر درياها می امر مستلزم به دست

 پيمانانش بگذرد تا به عراق برسد و اين امری محال است. نيروهای امريکائی و هم
کند  د که نام يمانی )حسين يا حسن( است در رّد آن همين کفايت میکن اما روايتی که ذکر می

اند و او قبل از بعثت  اند بلکه از سطيح کاهن روايت شده صادر نشده که از اهل بيت 
 گوئی اوست. نبوّی، مُرد و شايد ترديدش در مورد اسم، دالِ بر ياوه

کنند  ها و کتبشان ذکر می کنند در گفته اش منحرف می و کسانی که کلام را از موضع اصلی
روايت شده تا مردم را نسبت  که اسم يمانی )حسين يا حسن( است و اين نام از هل بيت 

 ، فريب داده و دور سازند. به جهت اصلی يعنی يمانی آل محمد 
بر يمانی از يمن دلالت کنند؛ در حقيقت به اصل او باشند که  و حتی اگر رواياتی وجود داشته

؛ روش و منش اشاره و تلميح را به کار در خصوص قيام قائم  اند. ائمه  اشاره داشته
اند و برای حفاظت از جناح قيامش و عدم کشف اسرارش در مقابل دشمنان و سد راه  بُرده

ت سفيانی بوده که امرش با قصد عکس اشاره به حرک اند و اين امر بر مدعيّان چنين کرده
 است. کشف حقيقتش برای شيعه، بسيار مفصل ذکر شده

در مورد امکان وقوع بداء در حديثشان  پوشی از هر چيز، در کلام امام باقر  و با چشم
 تنها بايد تسليم اوامر و نواهی باشد و در غير اين صورت عار و ننگی   اشاره شده و شيعه
 د و پناه بر خدا.ش گيرش خواهد دامن

 
فاذا حدثناکم بحديث فجاء علي ما حدثناکم )به( به فقولوا: صدق الله، فرمودند: ) امام باقر 

(، و اذا حدثناکم بحديث فجاء علي خلاف ما حدثناکم به فقولوا: صدق الله تؤجروا مرتين
بگوئيد خدا راست دهيم و موافق گفته ما به شما برسانند شما  یبه شما م یکه ما خبر یوقت)
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شما بگوئيد: خدا راست ، بر خلاف گفته ما به شما بگويند یگفتيم ول ما  یگفت و اگر حديث
 (5)(.بار پاداش بگيريد گفته تا دو

 
طور که ثابت شد؛ و به زعمشان از يمن قيام  کرد همان گويم: اگر يمانی با دعوت قيام می می
 نشدند؟کند پس چرا هيچ يک از اهل يمن پيرو او  می

ها تابع و پيرو او نشدند؛ زيرا آغاز دعوتش در آن بلاد مطرح  آری، هيچ يک از يمنی
 -المقام  بين الرکن و -يبايع القائم فرمودند: ) است. جابر جعفی گويد: امام باقر  نشده

 الأخيار من من أهل الشام و الأبدال نيف، عدة أهل بدر، فيهم النجباء من أهل مصر و ثلاثمائة و
شخصيت بزرگ، به شمار ياران  454مقام،  ميان رکن و با قائم آل محمد ، )(اهل العراق

از شام  یشايستگان از مصر و یا برجسته یها نمايند در ميان اينان چهره یپيامبر در بدر، بيعت م
 (2)(.از عراق هستند یخوبان و
  

بينيد؟ پس گريزی نيست که دعوتش در  کنندگان، احدی از اهل يمن را می آيا در ميان اين بيعت
دانم آيا شيخ کورانی در رسوائی که خود را در آن انداخته را  است. و نمی عراق گسترش يافته

که برای اهل يمن، نقش به سزائی در عصر ظهور مطرح کرده؟! و آيا  درک کرده در حالی
که به حقيقت امر مطلع  کرد در حالی ار خود را در هنگام نگاشتن آن احساس نمیلغزش خودک

کند و لا غير! و امری که در آن به تنگنا افتاده جدا از  بود که يمانی در عراق ايفای نقش می
داد! و امر او  رسوائيش توسط روايات آن هنگام که لشکرش را از يمن به سوی عراق سوق می

ی  شود آن هنگام که شيخ کورانی و امثالش برای خروج يمانی چهار ماهه تر می بسيار عجيب
 کنند. اول که از ظهور پيشی گرفته، وقت تعيين می

کنند آن يمانی که از بلاد يمن خروج  ای از روايات دلالت می و دوست دارم بگويم: مجموعه
 است. متمايز گشته کند با انحرافش از خط اهل بيت  می
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... ثم يسير إليهم منصور اليماني من صنعاء بجنوده، و له فورة شديدة فرمودند: ) امام باقر 
يستقبل الناس قتل الجاهلية، فيلتقي هو و الأخوص وراياتهم صفر، و ثيابهم ملونة، فيکون بينهما 

... سپس منصور يمانی از صنعاء با لشکر خود (، )قتال شديد، ثم يظهر الأخوص السفياني عليه
کند، سپس او و اخوص با يکديگر  تازد و مردم را همانند جاهليّت قتل عام می آنان میبه سوی 

 ی بر اوانيپس از آن سفشوند،  هايشان زرد بوده و با هم درگير می شوند و درفش رو به رو می
 (  5)(.کند یظهور م

 
( دالِ بر خونريز و قاتل کند مردم را مانند جاهليّت قتل عام می: )ی حضرت  و فرموده

باشد مردم را به قتل  ای از دين و ايمان داشته که ذره بودن يمانی صنعاء بوده و او، بدون اين
رساند. و شيخ حيدر زيادی در کتاب خود موسوم به )يمانی حجت خدا( يکی از انتشارات  می

و قحطانی از ) از )شرح أحقاق الحق( اين روايت را نقل کرده است: انصار امام مهدی 
که اين سه تن بر مواضع ظلم و  کند. کعب الاحبار گويد: در حالی شهرهای يمن خروج می

 (.ستم قرار گرفته و به گسترش آن پرداختند و سفيانی از دمشق خروج کرد...
 

ست و در بين  بر زمين حتمی نزول عيسی کنم: ) و روايتی از مصدر ديگر را نقل می
کند و بر شهرها سيطره  هائی است پس اولين کسی که خروج می تنهها و ف دستانش نشانه

شود سپس بعد از او، جرهمی از شام خروج  يابد، اصهب است که از بلاد جزيره خارج می می
هنگامی که اين سه نفر بر مواضع خود  کعب الاحبار گويد:کند و قحطانی از بلاد يمن.  می

 (2)(.کند ک گويند، خروج میچيره شدند، سفيانی از وادی که به آن خش
 

لذا يمانی يمن يا قحطانی بر حسب روايات، برای رسيدن به اهدافش به جنگ و خونريزی 
 شود. متوسل می
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 خروج سفيانی، يمانی و خراسانی در يک سال و در يک ماه است

حال  هی آنان، پس اگر يمانی ظهور کرده باشد، سفيانی و خراسانی نيز تا ب و بر اساس گفته
 راهنمائی کنيد؟؟ ها آناند، آيا ممکن است ما را به  ظهور کرده

 پذيرد مگر با فرض دو امر. پايان نمی اين اشکال يا اين شبهه در حقيقت
 
شان يعنی  گويد، ظهور است. پس معنای خروج معنای خروجی که روايت از آن سخن می -5

باشد؛ همانند اين است که معنای  . اما اگر معنای خروج چيز ديگری غير ظهوراست ظهورشان
پس در اين صورت، شبهه ساقط  .خروج، تعبيری از يک حرکت نظامی و مسلحانه است

ی خود را تنها بر اين اساس بيان کرده که به مجرد وجود  شود؛ زيرا صاحب شبهه، شبهه می
نی و لذا سفيا انجامد میيمانی به عنوان شخص يا همچون دعوت و در نهايت به ظهور او 

 طور که او ظاهر است. ی او ظاهر باشند همان خراسانی هم بايد در عصر و دوره
 
نخستين خروج برای اين سه شخص است يعنی  ،، ظهور(تصورشاناين خروج )يا بر اساس  -2

گيرد؛ مثلًا اگر ثابت شود که برای سفيانی،  پيشی نمیهيچ يک بر ديگری خروج و ظهور 
فراهم  نيز شد، اين امر، امکان خروج را برای يمانی و خراسانیخروجی پيش از اين خروج با

که چرا ذکر نکردند، اين بحث جدا و  چنين ذکر نکرده باشند و اينسازد هرچند که روايات  می
مفصلی است که ارتباطی با امکانيّت آن ندارد بلکه مربوط به صلاح در عدم ذکر آن بوده و 

به عنوان جهت باطل، را برای مردم کشف و  واضح است که شخصيّت و حرکت سفيانی
 آشکار کرد تا در پی او گمراه نشوند.

اما يمانی، جهت حق است و از باب حرص بر پيروزی حرکت او، برخی جزئيات را بايد 
 کتمان کرد. 

 
خروج برگرفته از خرج يعنی در مکانی قرار گرفتن يا سير کردن به سوی  امر اول:به نسبت 

شود از خانه خارج شد يعنی در خانه بود اما اکنون به مکان ديگری غير از  آن است گفته می
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اش خارج شد يعنی رفتار عادی داشته  شود از حالت عادی چنين گفته می خانه خارج شد و هم
م که يابي اگر به روايت بنگريم در می بناک تغيير کرد. واما عصبانی شده و به حالت غص

نيست بلکه مقصود توجه به جنگ و کارزار و مقصود از خروج در آن به معنای ظهور 
خروج السفياني )کشد:  چنين به تصوير می ان را اينحرکت نظامی است و اين روايت خروجش

نظام كنظام الخرز يتبع بعضه وم واحد واليماني والخراساني في سنة واحدة، في شهر واحد، في ي
لا بد لبني فلان من أن يملكوا فإذا . ثم قال: ، فيكون البأس من كل وجه، ويل لمن ناواهمبعضا

ملكوا ثم اختلفوا تفرق ملكهم وتشتت أمرهم حتى يخرج عليهم الخراساني والسفياني هذا من 
يكون  هذا من هنا وهذا من هنا حتى ،ب يستبقان إلى الكوفة كفرسي رهانالمشرق وهذا من المغر

خروج سفيانى و يمانى و خراسانى (، )، أما إنهم لا يبقون منهم أحداهلاك بني فلان على أيديهما
 مثل دانه هاى تسبيح( واقع شده وت سر هم )روز پش کدر ي ماه و کدر ي سال و کدر ي

. مخالفت نمايد ها آنكه با  یآورد، واى بر كس ناراحتى از هر سو روى مى بلا و گرفتارى و
فلان با هم  که بنی بينيد تا اين چه دوست داريد را نمی کند و آن و قائم خروج نمیسپس فرمود: 

شود و سفيانی  میشان  م در آن طمع کرده و باعث تفرقاختلاف يابند پس اگر چنين شد مرد
ردند و پس از آن، فلان حکومتی است پس اگر حکمرانی ک کند و فرمود: برای بنی خروج می

که خراسانی و سفيانی بر  گردد تا اين شان متفرق و امرشان پريشان می اختلاف يافتند، ملک
خروج کنند، يکی از مشرق و يکی از مغرب همانند دو اسب مسابقه به سوی کوفه  ها آن

فلان به  که هلاک بنی شوند، يکی از اين طرف و آن يکی از آن طرف تا اين رهسپار می
 (5)(.گذارند گيرد و از آنان کسی را باقی نمی شان صورت می دست

 
و در نهايت مقصود از  ، به فضای جنگ و قتال شباهت داردو واضح است که اين فضاها

خروج در روايت، يک حرکت هدفمند نظامی بوده و نه يک ظهور عادی بلکه ظهور پيش از 
زان و نظام نيرومند صورت سرباسازی برای خروج و گردآوری  خروج و با هدف زمينه

تواند در يک حرکت نظامی،  شود و صاحب شبهه نمی ی آنان حل می چنين شبهه و اين گيرد می
 شناخت فلان و بهمان را از ما مطالبه کند.
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که اين خروج، نخستين خروج برای اين سه تن است و خروج هيچ  فرض بر اين اما امر دوم:
کند که خروج يا حرکت  در ابطال آن، همين بس کفايت میگيرد.  ی پيشی نمیيک بر ديگر

کشد و روايت طولانی بوده و  نظامی بوده و روايت حرکت به سوی کوفه را به تصوير می
 تفاصيل بسياری دارد. 

گويد: احمد بن محمد بن سعيد بن عقده از احمد بن يوسف بن يعقوب ابوالحسن جعفی از 
بصير  حمزه از پدرش و وهيب بن حفص از ابی ن علی بن ابیکتابش از اسماعيل بن مهران از حس

ذا رأيتم ناراً من المشرق شبه الهردي العظيم تطلع ثلاثة إفرمودند: ) کنند که امام باقر  نقل می
ولن يخرج القائم ولا ترون ما ... ثم قال: فرج آل محمّد صلوات الله عليهم أيّام أو سبعة فتوقَّعوا

فلان فيما بينهم، فإذا كان ذلك طمع الناس فيهم واختلفت الكلمة، وخرج  تحبون حتى يختلف بنو
السفياني. وقال: لا بد لبني فلان من أن يملكوا فإذا ملكوا ثم اختلفوا تفرق ملكهم وتشتت أمرهم 
حتى يخرج عليهم الخراساني والسفياني هذا من المشرق وهذا من المغرب يستبقان إلى الكوفة 

، أما إنهم لا يكون هلاك بني فلان على أيديهما من هنا وهذا من هنا حتىكفرسي رهان، هذا 
که آتش عظيم از سمت مشرق ديديد که همانند لباس سرخ فام  یهنگام) (،منهم أحدا يبقون

، سپس فرمود: باشيد کشيد، چشم انتظار فرج آل محمد  یسه يا هفت روز زبانه م بود، و
فلان با هم اختلاف  که بنی بينيد تا اين دوست داريد را نمی چه کند و آن و قائم خروج نمی... 

سفيانی خروج  شود و شان می يابند پس اگر چنين شد مردم در آن طمع کرده و باعث تفرق
فلان حکومتی است پس اگر حکمرانی کردند و پس از آن، اختلاف  برای بنی کند و فرمود: می

خروج  ها آنکه خراسانی و سفيانی بر  گردد تا اين متفرق و امرشان پريشان می شان ملکيافتند، 
شوند،  کنند، يکی از مشرق و يکی از مغرب همانند دو اسب مسابقه به سوی کوفه رهسپار می

شان صورت  فلان به دست که هلاک بنی يکی از اين طرف و آن يکی از آن طرف تا اين
 (5)(.گذارند گيرد و از آنان کسی را باقی نمی می
 

گيرد و سه گروه به سوی کوفه  پس اين حرکت نظامی، با هدف رسيدن به کوفه شکل می
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مگر با سيطره رود  سفيانی به سوی عراق و کوفه نمیدهند و اگر دريافته باشيم که  مسابقه می
گردد که برای  برای ما آشکار می شود.   های ديگری درگير می ا جنگو ب گانه بر مناطق پنج

سفيانی قبل از حرکت خود به سوی کوفه، يک حرکت نظامی برای تسلّط آن مناطق داشته و 
های نظامی قبل از حرکت  آيد که يمانی و خراسانی هم حرکت در نتيجه اين امکان به وجود می

ه و ديگر اثری از اصلی به سوی کوفه، داشته باشند و اين شبهه نيز برای صاحب خود حل شد
 آن باقی نمانده است.

با  قبل از هجوم به سوی عراق، داشته،کنيم که سفيانی يک حرکت نظامی  و اکنون ثابت می
 خوانيم: هم اين روايت را می

 
ثم يختلفون عند ذلک علی ثلاث رايات: راية الأصهب، وراية الأبقع فرمودند: ) امام باقر 

اني بالأبقع فيقتتلون فيقتله السفياني ومن تبعه، ثم يقتل الأصهب، ثم وراية السفياني، فيلتقي السفي
لايکون له همة إلا الإقبال نحو العراق ويمر جيشه بقرقيسياء، فيقتتلون بها فيقتل بها من الجبارين مائة 
ألف، ويعبث السفياني جيشا إلی الکوفة وعدتهم سبعون ألفاً، فيصيبون من اهل الکوفة قتلًا وصلباً 

سپس در آن هنگام مردم سه گروه خواهند شد و زير سه پرچم گرد خواهند آمد: (، )...سبياًو
با  ی. آن گاه سفيانیاول پرچم سرخ و سفيد، دوم پرچم سياه و سفيد و سوم پرچم سفيان

همراهانش را به  ینمايند، و او و تمام یکند و با يک ديگر نبرد م یپرچمدار سياه و سفيد برخورد م
نخواهد داشت  یکشد، و ديگر هدف یشخص سرخ و سفيد را می رساند. آن گاه سفيان یقتل م

گذرند و صدها هزار تن از  یکند. لشکريانش از قرقيسيا م یعراق پيشرو یجز اين که به سو
 ها آنفرستد که تعداد  یکوفه م یبه سو یلشکر یکشند. سفيان یم جا آنکشان را در  گردن

به کشتن و دار زدن و اسير کردن اهل کوفه  ها آنت. پس اس یهفتاد هزار مرد جنگ
 (5)(.پردازند یم
 

 شوند.  ابقع و اصهب در شام با يکديگر درگير می
الزم الأرض ولاتحرک يداً ولا رجلًا حتی تری علامات أذکرها لک، فرمودند: ) امام باقر 
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وخسف قرية من قری وما أراک تدرک ذلک: اختلاف بني العباس ومنادي ينادي من السماء 
الشام تسمی الجابية ونزول الترک الجزيرة ونزول الروم الرملة واختلاف کثير عند ذلک في کل 
أرض، حتی تخرب الشام ويکون سبب خرابها اجتماع ثلاث رايات فيها: راية الأصهب، وراية 

که به تو  ئیها حرکت مده تا علامتئی ر زمين بنشين و دست و پاب(، )الأبقع وراية السفياني
عباس )در  یهم آمدن بن ی: از پیادراک کن یرا نتوان آن ی کنم همه یو تصور م یگويم ببين یم

شام و فرود آمدن ترکها در جزيره  یاز روستاها یو فرورفتن يک ی( و فرياد آسمانیزمامدار
همه  )شايد عراق باشد( و فرود آمدن روميان به رمله و بروز اختلاف بسيار در اين هنگام در

شام نيز سه پرچم  یشام گردد و سبب و انگيزه خراب یکه منجر به خراب جا آنها تا  ينسرزم
 (5)(.است یپرچم اصهب و پرچم ابقع و پرچم سفيان یباشد: يک

 
إذا ظهر السفياني علی الأبقع وعلی المنصور کند که فرمودند: ) نقل می جابر از امام باقر 

وصار إلی العراق، ثم يطلع القرن ذو الشفا، فعند ذلک هلاک والکندي والترک والروم، خرج 
و ترک و روم ظهور كند، خروج کرده و  یبر ابقع و بر منصور و کند ینيااگر سف(، )عبد الله

شود، پس در آن هنگام هلاک عبدالله خواهد  یده ميرود، سپس قرن ذو الشفاء د یبه عراق م
 (2)(.بود
 

الأبقع مع قوم ذوي أجسام فتکون بينهم ملحمة عظيمة، ثم يظهر إذا ظهر و نيز فرمودند: )
الأخوص السفياني الملعون فيقاتلها جميعاً فيظهر عليمها جميعاً... ثم يسير إلی العراق وترفع قبل 

ک شخص( ظهور کند به همراه ياگر ابقع )نام (، )ذلک اثنتا عشرة راية بلکوفة معروفة منسوبة
اتفاق خواهد افتاد؛ پس از  یجنگ بزرگ ها آنان يهستند پس م یقو یها کليه یکه دارا یقوم

سپس به سوی عراق رفته و قبل از آن دوازده  ...جنگد  یم ها آنکند و با  یظهور م یانيآن سف
 (4)(.شوند پرچم معروف در کوفه منسوب می
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فتختلف ثلاث السفيانى فى عصائب اهل الشام، ... فيفاجئهم )فرمودند:  و امير المؤمنين 
رايات، فرايه للترک والعجم وهى سوداء، ورايه للبريين لابن العباس صفراء، ورايه للسفيانى 
فيقتتلون ببطن الازرق قتالا شديدا فيقتل منهم ستين الف، ثم يغلبهم السفيانى فيقتل منهم خلق 

 کذبا، والله انهم کثير، ويملک بطونهم، ويعدل فيهم حتى يقال فيه: والله، ما کان يقال عليه الا
لکاذبون، ولا يعلمون ما تلقى امه محمد صلى الله عليه وآله، ولو علموا لما قالوا ذلک، ولا زال 
يعدل فيهم حتى يسير، فاول سيره الى حمص، وان اهلها باسوء حال، ثم يعبر الفرات من باب بيعه 

سبا، فيکون له بها وقعه عظيمه مصر، وينزع الله عن قلبه الرحمه، ويسير الى موضع يقال له قريه 
فلا تبقى بلد، الا وبلغهم خبره، فيدخلهم من ذلک خوف وجزع، فلا يزال يدخل بلدا بعد بلد، 
الا واقع اهلها، فاول وقعه تکون بحمص، ثم بالرقه، ثم بقريه سبا، وهى اعظم وقعه يواقعها 

لمدينه، وجيشا الى المشرق بحمص، ثم ترجع الى دمشق، وقد دانت له الخلق، فيجيش جيشا الى ا
الکوفة، فيقتل بها  فيقتل بالزوراء سبعين الفا ويبقر بطون ثلثماه امراه حامل، ويخرج الجيش الى

سه پرچم با در اين هنگام است که سفيانى با گروهى از شاميان خروج کند. اهل (، )خلقاً
عرب بيابانگرد که پرچم  عجم که رنگش سياه است و ديگر اختلاف کنند: پرچم ترک و يک

پرچم سفيانى. آن گاه در بطن الازرق  شان زرد است و رنگ پرچم از پيروان ابن عباسند و
پس از آن سفيانى بر ايشان  ،نبردى سخت درگيرد که از آنان شصت هزار نفر کشته شود

بناى خود را در  بر مراکز حساس دست اندازد و گروه انبوهى از آنان را بکشد و غالب آيد و
ا سوگند، سخنانى اى که در حق او گفته شود: به خد داد گذارد تا اندازه ميان ايشان به عدل و

دروغ است. هر آينه ايشان از  -ستمکار است  که ظالم و -گفتند  که درباره او مى
دانستند اين سخن را  اگر مى دانند که او با امت پيامبر چه خواهد کرد؟ و نمى دروغگويانند و

کند تا اينکه به حرکت در آيد. نخستين  به عدالت در ميان ايشان رفتار مىاو پيوسته  نمى گفتند.
از فرات از مرحله سيرش به جانب حمص است. به درستى که اهل حمص در بدترين حالند. پس 

 کند. آن گاه به موضعى که ت را از دل او بر مىشفق کند. خدا رحم و باب بيعه مصر عبور مى
شود. پس شهرى باقى  نبردى بزرگ واقع مى جا آنگردد. در  آن را قريه سبا گويند رهسپار مى

را فرو گيرد.  ها آنجزع از اين خبر  ترس و ماند مگر آن که خبر او به ساکنينش برسد و نمى
خيزد.  نخستين  به نبرد بر مى ها آنبا  شود و ه شهرى بعد از شهر ديگرى داخل مىپس پيوسته ب
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پس از آن در قريه سبا که اين نبرد از نبرد در  بعد از آن در رقه و د او در حمص است ونبر
ه او نزديک شوند. لشکرى مردمان ب گردد و تر است. آن گاه به دمشق بر مى حمص بس بزرگ

. در بغداد فرستد ( مىلشکرى به سمت مشرق )يعنى عراق فرستد و به مدينه مى کند و تجهيز مى
کند. لشکر او در کوفه شما قيام  را شکم پاره مى هسيصد زن حامل کشد و نفر را مىهفتاد هزار 

 (5)(.کشد خلق بسيارى را مى جا آنزن که به گريه در آيند. پس در  کند. چه بسيار مرد و

 

 حدود شخصيّت يمانی

 پرسيده شده که در پاسخ فرمودند:   احمد الحسنسؤالی در مورد شخصيّت يمانی از سيد 
و حضرت محمد و . باشد، و تهامه از يمن است مى آغاز بايد بدانيم كه مكه از تهامه در

يمانى است،  يمانى است، و امام علی  باشند، حضرت محمد  خاندان ايشان همه يمانى می
پس مهدى . هستند، و دوازده مهدى بعد از ايشان نيز يمانى باشد یميمانى  و امام مهدى 
 . دانستند باد مى ها آنو اين را علمای با عمل گذشته رحمت خدا بر ؛ اول يمانى است

  (2).﴾فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيّاً﴿
شهوات اى جانشين شدند كه نماز را تباه كردند، و از  فرزندان ناشايسته ها آنما پس از ا)

 (. زودى مجازات گمراهى خود را خواهند ديده پيروى نمودند، ب
 ( 4).ناميده است( حكمت يمانيه)در بحار الأنوار کلام اهل بيت را  علامه مجلسی 

نيز خانه كعبه را بنام  المطلب  طور كه عبد بلكه از پيامبر خدا ايراد شده است، همان
 ( 1).ناميده بود« كعبه يمانيه»

 : اما راجع به حدود شخصيت يمانى بايد گفت 

ها پرچـمى  در پرچـم: )اين گونه ايراد شده است در روايتی از امام باقر 
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تـان  است زيرا كه شما را به سوی صاحب از پرچم يمانى نيست و آن پرچم هدايتگرتر  هدايت
شود، و اگر يمانى خروج کرد،  ، و اگر يمانى خروج کرد فروختن اسلحه حرام مىکند میدعوت 

سوی او، زيرا که پرچمش پرچم هدايت است، و جايز نيست مسلمانان از او ه بپا خيز ب
زيرا که او دعوت به حق كار را انجام دهد از اهل جهنم است،  سرپيچى كنند، و اگر كسى اين
  (5).(و هدايت به راه راست مى كند

 :ی بسيار مهم وجود دارند در حديث فوق چند نکته
جايز نيست هيچ مسلمانی از او سرپيچى كند، و اگر كسى اين كار را انجام دهد از » -5

 «. اهل جهنم مى باشد
شخصی بر مردم حجت گيريم كه يمانى صاحب ولايت الهى است، و  یبنابراين نتيجه م

طورى كه روی گردانی از وى، انسان را وارد جهنم كند حتى اگر نماز بخواند و ه نخواهد بود، ب
: جمله ازاصحاب ولايت  ها آنكه از خلفاى خداوند بر زمين باشد، و  روزه بگيرد، مگر اين

 . باشند پيامبران و فرستادگان و امامان و مهديين مى
 «. هدايت به راه راست مى كنداو دعوت به حق و » -2

باشد كه اين شخص اشتباه  بدين معنا مى( صراط مستقيم)دعوت به حق و راه راست 
را از حق خارج سازد، و اين بدان معناست  ها آن، تا مردم را وارد باطل كند يا اين كه کند نمی

قيد و حد، ثمره  بنابراين، با اين معنا براى اين. است( 2)که ايشان معصوم و منصوص العصمة
شود، اما برداشت هر معناى ديگری از  بزرگی در مشخص کردن شخصيت يمانی ايـجـاد مى

فايده قلمداد  ، اين فرموده از ائمه را بى(كند به حق و هدايت به راه راست مى دعوت)اين جمله 
از گفتن  ها آنكند، پس نه قيد و نه حد برای شخصيت يمانی خواهد بود، و بلا نسبت  مى

                                                 

 . 254غيبت نعمانى ص .1
عصمت در ظاهر خلقت نیست که با آن شناخته شود و معصوم )...  :نقل شده )ع( از امام علی ابن الحسين .2

اوست : معنی معصوم چيست؟ فرمودپس به او گفتند ای فرزند رسول خدا  –نخواهد بود مگر به او وصیت شده 
ن آشوند و امام به سوی قر ن است که تا روز قیامت جدا نمیآریسمان خداوند و ریسمان خداوند همان قرمعتصم به 

إنَّ هَـذَا الْقُرْآنَ يِهْدِي لِلَّتِي هِيَ } :و آن گفتار خداوند تعالی کند مین به سوی امام هدايت آو قر کند میهدایت 
 . 132ص معانی الأخبار {. أَقْوَمُ
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  .باشند معنا که از آن مبرا می کلام بی
چه بدان در موارد اول و دوم اشاره شد اين است كه، يمانى حـجتی از  پس نتيجه آن

و  های خداوند بر زمين، و معصومِ منصوص العصمـة است، و در روايات متواتر حـجت
دوازده امام و دوازده  های الهی پس از پيامبر اکرم، باشد كه حجت هاى قطعى ثابت مى متن

تمام نعمت  ها آنو . هيچ حجت معصوم ديگری بر زمين نيست ها آنو غير از . باشند مهدى مى
دار دنيا را وداع گفته، و  ها آنی هستند، که يازده امام از آسمانهای  و ختم رسالت دينو كمال 

و يمانى مردم را به سوی امام . اند بقية الله و دوازده مهدى باقى مانده امـام مـهـدى 
باشد، زيرا كه يازده مهدى پس از  كند، پس يمانى بايد نخستين مهديين دعوت مى مهدى 

 . باشند ايشان از فرزندانش می
َــا مِـنْ بَعْــضٍ وَالـلَّـهُ سَـمِـيـعٌ عَـلِيـمٌ﴿  (5).﴾ذرية بَعْضُـه
 (. داناست فرزندانى بعضى از نسل بعضى ديگرند و خداوند شنواى)

در دولت عدل  ها آنخواهند آمد، بلکه  و در زمانی بعد از زمان ظهور امام مهدی 
موجود  چه ثابت است، مهدی اول در زمان ظهور امام مهدى  الهی خواهند بود، و آن

ساز  و آماده در آغـاز ظهور ، و ايشان نخستين ايمان آورندگان به امام مهدی باشد یم
جا  و از اين ذكر شده است طور كه در وصيت رسول الله  ، همانباشد مى زمينه قيام مقدس

شخص يمانى در شخصيت مهدى اول از دوازده مهدی مذکور در وصيت رسول خدا منحصر 
 . شود می

و روايات اهل بيت نام و صفات و محل سکونت مهدى اول را با جزئيات بيان نمودند، كه 
نامند و ناگزيرند  و مردم او را اسرائيلى می (2).عبدالله يا اسرائيل استاش  نام ايشان احمد و كُنيه

نامم اسرائيل است و . نامم احمد و من عبدالله هستم: )و پيامبر خدا فرمود. او را اسرائيلی بنامند
چه او را اشاره كرده مرا نيز  چه که او را بدان امر نموده مرا نيز امر كرده است، و هر آن هر آن

 ( 4)(. اشاره كرده است
                                                 

 . 34آل عمران:  .1
مهدی که در : و می فرمايد کند مینام مهدی را برای بیعت گرفتن از مردم یاد  پیامبر : به نقل از حذيفه يمانی .2

 . احمد، عبدالله و مهدی، و این سه نام اوست: سه نام دارد شود می بین رکن و مقام با او بیعت
 . 128، ص 2بحار، ج  -12، ص 1برهان، ج  -44، ص 1تفسير عياشى، ج  .3
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و از بصره  است و مهدى اول نخستين فرد، از سيصد و سيزده نفر يار امام مهدی 
 ى راستش اثر و شوره سر دارد، هيکل ايشان همانند موسى بن عمران  باشد و در گونه مى

ترين خلق پس  است، و در كمرش مُهر نبوت و در وصيت پيامبر خدا ذكر شده است، و او عالم
 :باشد، پيامبر خدا فرمود قرآن و تورات و انجيل است، و در آغاز ظهورش جوان مىاز ائمه به 

مهدى اگر وى را ديديد با او بيعت كنيد كه او خليفه : سپس جوانى را ياد كرد و فرمود... )
 ( 5)(.است 

 :در شب وفاتش وصيت رسول الله 
پيامبر خدا در : )نـقل شده است که فرمود] مؤمنان از پدرانش از امير[ از امام صادق 

و پيامبر خدا . ای ابا الحسن صحيفه و دواتى حاضر كن) :فرمود شب وفاتش به على 
دوازده  ها آنيا على پس از من دوازده امام، و پس از : وصيتش را فرمود، تا بدين جا رسيد

حديث بدين جا رسيد و تا . باشىو تو يا على نخستين دوازده امام مى . باشند مهدى می
، (م ح م د)رسيد آن را به فرزندش  ری کو اگر زمان وفات حسن عس:... فرمود

دوازده  ها آنباشند، سپس بعد از  دوازده امام مى ها آنيم نمايد و نگهداشته شده از آل محمد تسل
زندش را به فر( خلافت)رسيد امر ( حجت ابن الحسن)مهدى خواهند بود، پس اگر زمان مرگ 

اول مهديين تسليم نمايد كه سه نام دارد، نامى مانند نام من و نام پدرم و آن عبدالله و احمد و 
 ( 2)(.باشد و او اولين ايمان آورندگان مى. نام سوّمش مهدى است

  مهدى از فرزندان حسين دوازده از نسل ما بعد از قائم  (:فرمود امام صادق )ع(
 ( 4)(.باشند می

يازده مهدى از فرزندان حسين  از نسل ما بعد از قائم ) :فرمود و امام صادق 
 ( 1)(.باشند مى 

                                                 

 . 32بشارة الإسلام ص  .1
، ص 2کتاب غاية المرام، ج  – 322کتاب غيبت شيخ طوسى)فارسى( ص  – 142، ص 23بحار الانوار، ج . 2

241 . 
 382، غيبت شيخ طوسى ص312، ص 3، برهان ج 148، ص 23بحار الانوار، ج  . 3
 142، ص 23بحار الأنوار، ج . 4
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محمد ابن الحسن ) باشد، نه امام مهدى مى« مهدى اوّل»همان « قائم»و در اين روايت 
 . باشند دوازده مهدى مى زيرا كه پس از امام مهدی  (العسکری 

گرايد،  رنگ پوست او به سرخی می... ) :اول فرموددر مشخصات مهدى  امام باقر 
عريض و پهن بوده و سر و  شهاي چشمانش به گودی نشسته، ابروهايش برجسته، و شانه

 ( 5)(.است، خداوند موسى را رحمت كند ای نشانهموهايش مجـعد است، و در صورتش اثر و 
 ها آناول ... ) :فرمود در خبرى طولانى در ذكر اصحاب قائم  و از امير مؤمنان 

 ( 2)(....از ابدال مى باشد ها آناز بصره و آخر 
 :آمده است کند میرا ذکر  در روايتى طولانى که نام ياران قائم  و از امام صادق 

 ( 4)(. ...احمد... و از بصره... )
قائم دو نام دارد نامى مخفى و نامى آشكار، نام ) :نـقل است كه فرمود و از امام باقر 

 (1)(.مخفى احمد و نام آشكار محمد است

الله  طور كه در وصيت رسول است همان و احمد نام مهدى اول و محمد اسم امام مهدى 
 شد تبيين . 

براى خداى تعالى گنجى در طالقان است که نه از طلاست و ) :فرمود و از امام باقر 
 ها آنرهبر . است« احمد، احمد» اند که شعارشان بلکه دوازده هزار نفر در خراسان نه نـقره،

جوانى از بنى هاشم سوار بر قاطرى سپـيد رنگ مى باشد و پيشانى بندی قرمز رنگ بر سر 
گذرد، اگر دعوت او را شنـيديد  نگرم که از رود فرات هم مى ی به او مىبسته است، گوي

 ( 1)(.به سوى او بشتابيد حتى اگر مجبور شويد سيـنه خيز بر روی يخ ها حرکت کنيد

، سيد بن (ها فتنه و آشوب)الملاحم و الفتن  و در كتاب. و احمد نام مهدى اول است
 :آمده است 25طاووس حسنى ص 
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شنوند که هيچ انسان و جنی  صدائى مى ها آنامير غضب نه از اين و نه از آن است بلکه )
خواند، نه از اين است نه از آن، بلکه  كه با فلانی بيعت كنيد، و او را به نامش می: را نگفته آن

 . استاى يمانى  او خليفه
اى  نه از اين و نه از آن، بلکه او خليفه: )آمده است 81و در همين كتاب شريف صفحه 

 (. يمانى است
نـقل  222، ص 5ج  ، و شيخ على كورانى در كتاب معجم احاديث امام مهدى 

، و او اصل و نسبى در ها آنمهدى نيست جز از قريش، و خلافت نيست جز در : )نموده است
 (. يمن دارد

است، بنابراين بايد دارای اصل و  كه مهدى اول از نسل امام مهدى  با توجه به اين
و اين  (5)باشد، مجهول و ناشناخته مى نسبى نامعلوم باشد، زيرا كه نسل امام مهدى 

. باشند و مطابق با مهدى اول است، زيرا که يک شخصيت می (2)مشخصاتِ يمانى منصور
 . شد طور كه واضح و آشكار همان

، و از سيصد و باشد یميمانی زمينه ساز ظهور مقدس : گويم که و جهت اطلاع بيشتر، می
چنين در زمان  ، و مهدی اول همکند میتسليم  سيزده تن است و پرچم را به امام مهدی 

در ابتدای ظهور و قبل از  باشد، و اولين مؤمنان به امام مهدی  یمظهور مقدس موجود 
ائمه و مهديين  که اينقيامش است، بنابراين بايد يکی بر ديگری حجت باشد، و با توجه به 

بر يمانی  ست، پس او حجتها آنباشند و مهدی اول جز  ی خلق می های خدا بر همه حجت
سازی  مهدی اول همان رهبر انقلاب زمينه نتيجهچه يک شخصيت نباشند، و در  نااست، چن

ی رهبر خواهد گشت و  خواهد بود، پس نـقش يمانی ثانوی خواهد شد، بلکه ياری دهنده
ساز اصلی و رهبر حرکت ظهور مقدس است،  ، زيرا که يمانی زمينهباشد یماين غير صحيح 

و با اين . شود میمهدی اول همان يمانی است و يمانی همان مهدی اول حتمی  که اينبنابراين، 
                                                 

گذشت و سنگدل )نسبت به کفار( و دارای  ای بی .. پس در آن زمان خداوند متعال، بنده.اميرمؤمنان فرمود: ). 1
نسل نا معلوم را مبعوث خواهد کرد که پيروزی از آن اوست، و اصحابش سياه جامه هايند و پرچم های سياه به 

 (. غيبت شيخ نعمانیدست دارند
حضرت مهدی همان اند و خليفه  ناميده« يا پيروزمنصور »را   خليفه حضرت مهدی  در روايات اهل بيت .2

 يمانی موعود است.
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ظهورش جوان و ی راستش علامت و در ابتدای  نامش احمد و از بصره و در گونه) :حال يمانی
، و دارای نسبی باشد یمن و تورات و انجيل بعد از ائمه آترين مردم به قر بر سرش شوره و عالم

به مهدی و امامی واجب اطاعت از خدا، و جايز نيست هيچ مسلمانی از او  ملقبنامعلوم و 
سرپيچی نمايد و هر کس اين کار را انجام دهد از اهل جهنم خواهد بود و دعوت به حق و راه 

 (.  ...و... و کند می مستقيم و امام مهدی 
است را چه در مورد مشخصات مهدی اول در روايات محمد و آل محمد آمده  و هر آن

و  12ج های غيبت شيخ نعمانی، غيبت شيخ طوسی، اکمال الدين و بحار  توانيد در کتاب می
 . ها مطالعه فرماييد ، و غير اين کتاب35ج 

همه ، ماند اين است كه پيروان يمانى سيصد و سيزده نفر اصحاب امام  چه باقی مى و آن
 ها آنشوند، و از جمله  هبرشان يمانی نسبت داده مىبه ر ها آنكه  باشند به اعتبار اين نيز يمانى مى

 يابد. جا پايان می تا به اين  احمد الحسنکلام سيد  (5).يمانى صنعاء و يمانى عراق است
 

 و اگر در حقيقت اين روايت دقت کنيم، امر مهمی برای ما آشکار خواهد شد:
 

بذهب ولا فضة، اثنا عشر ألفا بخراسان إن لله تعالى كنزا بالطالقان ليس فرمودند: ) امام باقر 
( يقودهم شاب من بني هاشم على بغلة شهباء، عليه عصابة حمراء، كأني دشعارهم: )أحمد أحم

خداوند متعال  یبرا(، )أنظر إليه عابر الفرات. فإذا سمعتم بذلك فسارعوا إليه ولو حبوا على الثلج
است، « احمد احمد»ار نفر شعارشان در طالقان است نه طلا و نه نقره، دوازده هز یگنج
کند انگار  یم یرا رهبر ها آنقرمز  یبند یشانيد و با پيسپ یقاطری هاشم بر رو یاز بن یجوان
 ید حتياو بشتاب ید به سويديگذرند و اگر آن را شن یکنم که از رود فرات م ینگاه م ها آنبه 

 اول است. نام مهدیاحمد و  (2)(.ديها حرکت کن خيز بر ينه خياگر س
 

دانند و  ( به عنوان شعار، دالِ بر شأن و منزلت خاص است که آن جوانان میاحمدبرگرفتن نام )
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( همان احمد(، اشاره به )کند هاشم آنان را فرماندهی می جوانی از بنیی حضرت: ) فرموده
لو با بوده که به پيوستن و التحاق به رکاب او و  الله رسولشخص مذکور در وصيّت 

ممکن نيست مردم را به او ملزم  و طبق عادت، ائمه معصومين  ها امر کردند يدن بر برفخز
 که آن جوان، حجت مفترض الطاعه باشد و حجتی نيست مگر امام مهدی  کنند مگر اين
کل راية ترفع قبل القائم روايت شده که فرمودند: ) . و از امام باقر احمدو فرزندش 

 (5)(.شود، صاحبش طاغوت است پرچمی که قبل از قائم برافراشته میهر (، )فصاحبها طاغوت
 

ها به استثنای پرچم قائم، همه پرچم ضلالت و گمراهی هستند  بدين معناست که تمام پرچم
ممدوح است  هاشم( از سوی معصومين  هرچند از جهات معيّنی هستند اما پرچم )جوان بنی

و  ها پس بايد پرچم او، پرچم قائم باشد ولو با خزيدن بر برف پيوستن به هستيمبلکه مأمور به 
به رکاب يمانی امر کردند و رويگردان از او از اهل آتش  بهپيوستنما را  اهل بيت  در مقابل

 است و راه خروجی از آن نيست مگر با تعدد صفات اما او يک شخص است.
وصيّت ک شخص مذکور در قائم، همه صفات يو به همين جهت يمانی و مهدی اول و 

 باشد. می احمداست که نامش   الله رسول
 

. وَ إِيَّاكَ وَ شُذَّاذاً مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ ص فَإِنَّ لِآلِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِيٍّ رَايَةً وَ ..فرمودند: ) اما باقر 
مَعَهُ عَهْدُ وُلْدِ الْحُسَيْنِ  رَجُلًا مِنْلِغَيْرِهِمْ رَايَاتٍ فَالْزَمِ الْأَرْضَ وَ لَا تَتَبَّعْ مِنْهُمْ رَجُلًا أَبَداً حَتَّى تَرَى 

فَإِنَّ عَهْدَ نَبِيِّ اللَّهِ صَارَ عِنْدَ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ثُمَّ صَارَ عِنْدَ مُحَمَّدِ بْنِ  رَايَتُهُ وَ سِلَاحُهُنَبِيِّ اللَّهِ وَ 
مَعَهُ  فَإِذَا خَرَجَ رَجُلٌ مِنْهُمْ وَ إِيَّاكَ وَ مَنْ ذَكَرْتُ لَكَعَلِيٍّ وَ يَفْعَلُ اللَّهُ ما يَشاءُ فَالْزَمْ هَؤُلَاءِ أَبَداً 
که خود  ید از کسانيبر حذر باش(، )  الله رسولثَلَاثُ مِائَةٍ وَ بِضْعَةَ عَشَرَ رَجُلًا وَ مَعَهُ رَايَةُ 

ک پرچم( ي) یپرچم  یآل محمد و عل یهمانا براکه  .دهند یرا به دروغ به آل محمد نسبت م
اطاعت کس ابداً   چيخودت ثابت باش و از ه یپس در جا ست.ها گران پرچميد یو برا است
ت رسول خدا و پرچم او و سلاح يکه با او وص ینيبب  ينرا از فرزندان حس یتا مرد نکن

نزد علی بن الحسين بود سپس نزد محمد بن علی قرار   الله رسولعهد چراکه ، او باشد
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چه برايت ذکر  دهد پس در کمين اينان باش و از آن انجامگرفت و خداوند هر چه خواهد 
 (5)(.کردم برحذر باش

 
 شود؛ عهد )وصيّت( و پرچم و سلاح: و در روايت سه ميراث ديده می

همان وصيّت ايشان در شب وفات است که   الله رسول: عهد  الله رسولعهد  -الف
هاست و صاحب وصايا،  ( در آن آمده است و او فرزند صاحب وصيّتاحمداسم فرزند مهدی )

 است. سن عسکری الحشخص امام محمد بن 
 

كأني برايات من مصر مقبلات خضر مصبغات حتى تأتي الشامات فرمودند: ) امام رضا 
بينم كه از  اى را مى آميزى شده هاى سبز رنگ گويى درفش(، )فتهدى إلى ابن صاحب الوصيات

[ به سمت فرزند صاحب الوصيات هدايت جا آنرسند و از ] آيند تا به شامات مى مىمصر 
 (2)(.شوند مى
 
 : الله رسولو اما پرچم  -ب

پرچم بيعت برای خداست )البيعة لله( يعنی بيعت با کسی که خدا منصب کرده، کسی که 
ست و  صاحب عهد است و برعکس مفهوم دموکراسی و انتخابات و شوراهای مردمی

طور که سنّت خواندند و گفتند امر به دست شوراست و تمام علمای شيعه اخيراً بدان اقرار  همان
دور و  ، از آنان پيروی کردند و مردم را از مذهب اهل بيت کرده و مردم نيز بدون تدبر

 گمراه ساختند. 
 
 :   الله رسولو اما سلاح  -ج

را حمل   الله رسولسلاح، قرآن است يعنی علم و معرفت به آن، پس کسی که سلاح 
ع کند بايد محکم و متشابه، ناسخ و منسوخ آن را بداند لذا هيچ احدی از اسرار قرآن مطل می
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باشند که  ی ديگر قرآن هستند، ثقلينی می نيست جز اهل بيت نبوّت و رسالت؛ زيرا ايشان کفه
طور که  بازگردند. همان  الله رسولکه بر حوض کوثر بر  شوند تا اين هرگز از هم جدا نمی

 چنين آمده است.  الله رسولدر حديث 
 

 خروج يمانی قبل از سفيانی

را بخواند که فرمودند:  هر کس منتظر سفيانی قبل از يمانی بوده اين روايت امام صادق 
 (5)(.کنند قبل از سفيانی، مصری و يمانی خروج می)
 

يمانی موعود  ،گردد که اين داعی چه تقديم شد، آشکار می ی اين متون با آن با مقايسه
کننده واجب است و به سوی  گويان دعوت داعی( است؛ زيرا نصرت و ياری اين دعوت )لبيک

زيرا به سوی حق و راه (، )کند تان دعوت می به سوی صاحبکند ) دعوت می امام مهدی 
کند که به سوی آل محمد دعوت  و قبل از آن، مردی خروج می(، )کند راست دعوت می

(، دهد نيد اگر تابع طلوع کننده از مشرق شويد شما را بر مناهج رسول سير میو بدا(، )کند می
را  ها آن آيند که مردی از آل محمد  های سياهی از مشرق زمين به اهتزاز در می و درفش)

بر شما باد به جوان يمنی که از سوی مشرق (، )در آن خليفة الله مهدی است(، )کند رهبری می
های مشکی رنگ کوچک  و مردی از مشرق با درفش(، )مهدی استآيد و صاحب پرچم  می
مردی از فرزند حسين از (، )گردد می کشد و مطيع امر مهدی  صاحب شام را میآيد و  می

را ويران کرده و راه  ها آنها در مقابلش قرار گيرند،  کند که اگر کوه جانب مشرق خروج می
حسين ببينی(،  انتا مردی از فرزندتبعيت نکن را  ها آنو هيچ يک از (، )گشايد خود را می

حسين از جانب مشرق خروج  انمردی از فرزند(، )فرستد )خداوند مردی از ما اهل بيت را می
(. پس اين شود که امر در آن است )سپس پرچمی از برای فرزند حسين برافراشته می(، کند می

 است و اوست شعار جوانان طالقانی.  الله رسولمذکور در وصيّت  احمدشخص همان 
 است. احمد يمانی، ها آنشود که صاحب  و از جمع تمام روايات به وضوح آشکار می
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 خراسانی کيست؟

کنند  ها تصريح می وارد شده که برخی و اهل بيت ايشان   الله رسولجمعی از روايات 
اند که از سوی مشرق وارد معرکه  پرداخته  یای ديگر به ايما و اشاره به قائم و پاره

که بين قائم با شمشير و امام  اند در حالی شود. امری که عقول از درک آن حيران مانده می
ث مشار اليهم بر يپندارند. اين قوم در احاد تمايز ايجاد نکرده و هر دو را يکی می مهدی 

شود  ت حجاز وارد عراق میاز سم شان رسوب کرده که امام مهدی  چه در ذهن اساس آن
شان  تناقض، راه حل آسانی به ذهن اند و برای رهائی از اين اقع گشتهدر تناقض آشکاری و

رسيده و آن تضعيف شمردن رواياتی که دالِ بر ورود از سمت مشرق است هرچند اين تضعيف 
ذاشت جز توان آن را به حساب چيزی گ خالی از هرگونه دليل شرعی بوده، و در حقيقت نمی

ها به تأويل اين احاديث موافق با مفهومی که در  عدم درک مفهوم از اين روايات. و برخی
حقيقت  -با تأسف فراوان –ی آن احتمالات  ی ظهور مطرح شده، پرداختند و همه مورد مسئله
ی صحيحی که برای طالب حق باقی مانده، غافل  شدند. و اينان از منهج و شيوه محسوب می

 دهد نه حاکم متصرف در متون و به عقل حکم خدمتگذاری مید، منهجی که بر ان گشته
شان برگرفته از نصوص باشد، مفهوم ديگرش نيز  اين اگر فهم متمرکز در اذهاننصوص! بنابر

هايشان، متون تناقضی با هم ندارند بلکه تناقض در  گوئی در نصوص است و برخلاف ياوه
گيرد، به  شکل می تسليم در برابر احاديث اهل بيت ی توهمات ساختگی به حساب  نتيجه

جا قسمتی از کتاب  شان گشته. و در اين که کتاب امام اند نه اين ی کتاب گشته راستی که ائمه
)المعجم الموضوعی لأحاديث الامام المهدي( به تأليف شيخ علی کورانی نقل خواهم کرد تا 

همانا )مبدأش از سوی گويد: ) حقايق متون. شيخ می بای تعامل اين قوم  ای باشد از طريقه نمونه
و مبدأ امرش است؛ زيرا ظهور  مشرق( را چنين تفسير کرديم که مقصودش ظهور مهدی 

رود که معنای آن، مبدأ امرش و حرکت  او به طور قطع از سوی مکه است و احتمال می
 (5)(.انصارش از جهت مشرق باشد
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است حتی اگر به تصور اجمالی که شيخ در مورد حرکت ظهور  اين تفسير به حد اعلائی غريب
 خوريم از جمله: به آن ملزم گشته، شويم. به اموری بر می

کنند که حرکت شخص قائم از  گيرند تصريح می احاديثی که در راستای موضوع قرار می-5
 جانب مشرق است و نه فقط اصحاب و انصارش.

 
طور که برای شيخ چنين  باشد همان میصحاب و سفير امام يمانی بنا بر روايات، فرمانده ا -2

شود نه از مشرق و بر اين اساس حتی طبق تصور  ارجحيّت يافت که حرکتش از يمن آغاز می
 پذير نيست. شيخ هم چنين تفسيری امکان

 
گردد که قائمی  گونه مُيَسَر می منشأ تعارض ميان احاديث، توهم بوده و امکان دفع آن اين -4

 باشد. می کند، شخص ديگری غير از امام مهدی  حرکت خود را از مشرق آغاز میکه 
 

و با گويد: ) کند و می و شيخ کورانی در کتاب خود عصر ظهور، نقش خراسانی را ذکر می
، نقش گسترده و فعالی است و سازی برای  مهدی  که نقش ايرانيان در زمينه وجود اين

شان آغاز  با حرکت تا جائی که امر مهدی های بسياری است  برايشان فضل و فداکاری
 شان است؟؟ تر از انقلاب ايرانيان و پرچمگر  چرا انقلاب و پرچم يمانی، هدايتگردد...  می

است که يمانی  رود علّت آن، راه و روش مديريتی احتمال میگويد: ) کورانی در توضيح آن می
تر به شؤونات اسلامی در  تر و نزديک در فرماندهی سياسی به کار برده و مديريت يمن صحيح

های آن، تهی نيست. لذا  روتين و شاخه پيچيدگیسادگی است در حالی که دولت ايرانيان از 
و ترکيبی در  تمدنی يمانی و طبيعت وراثتی  فرق بين دو تجربه به طبيعت سادگی  قبيله در جامعه

 يابد. جا پايان می کلام کورانی تا به اين (5)(.گردد ی ايرانی باز می جامعه
 

 و حق داريم بپرسيم:
ست؟  ا آيا عاقلی هست که چنين کلامی را باور کند؟ آيا مديريت يمن مربوط به سبک اسلامی
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عاری از  ت که يمن دولتیآيا آن دولتی متمدن مثل ايران است؟ و آيا کورانی معتقد اس
های فارس صاحب تمدنی مثل تمدن بلاد  های آن است؟ و آيا سرزمين روتين و شاخه پيچيدگی و

ی يمنی بدين سبب است که يمانی عالمی را  در جامعه دگیو سا قابليتيمن است؟؟ و آيا وجود 
که اين در گذارم  ها را برای برادران و خواهران باقی می کند؟؟ پاسخ از خلال آن فرماندهی می

 گوئی بيش نيست!! عين ذات يک ياوه
خود مبنی بر ظهور  يمانی از يمن به تنگنا افتاد، خواست از اين تنگنا  های تحليلشيخ کورانی در 

چينی عجيبی به راه انداخت که تجربه در ايران همانند روتين و پيچيدگی  خارج شود که مقدمه
ی يمنی،  ه وجود سادگی و قابليت در جامعهانگيزی رسيد ک ی شگفت تمدن است و به نتيجه

  کند، داشته است!! )خواست چشم سبب پيروزی انقلاب يمانی که به ظهور او از يمن اشاره می
 !آن را سرمه کشد، اما کورش کرد(

و اهل بيت   الله رسولی شخصی خود را در مقابل روايت صريح  محقق منصف، نظر و ايده
های ظهور و خروج را برای ما  نشانه روايات اهل بيت  دهد. تمام قرار نمی ايشان 

که بدان اشاره کردند تا  اينآشکار کردند و هيچ امر کوچک و بزرگی را رها نکردند مگر 
گردد اما با اين وجود برخی از  که حقيقت همانند خورشيد در يک چهارم روز آشکار می جائی

ما را به الحاق آن امر کردند، تحريف  حقيقی که اهل بيت  آيند تا جهت نويسندگان می
 هائی از سرزمين فارس اشاره کردند که فرزندش مهدی  به گنج  الله رسولکنند. همانا 
هرگز، لشکر يمن يا فرماندهانی از يمن را برای ما  و اهل بيت  الله رسولکنند و  را ياری می

کنند. بنابراين شيخ  ی ظهورش و حتی خروجش، ياری می ذکر نکردند که مهدی را در آستانه
اند و مردم را به  گونه بر يمن متمرکز شده کورانی و امثالش چگونه به مجرد لفظ اسم يمانی، اين

 اند. و پراکنده کردهچپ و راست بُردند و پيروان خود را گمراه 
 

 های سياه مشرقی نقش پرچم

اشاره دارند، خواهيم های سياه مشرقی  به ذکر برخی روايات که به نقش خراسانی و پرچم 
هنگامی که خيزند.  هائی که به مبارزه عليه سفيانی طغيانگر در عراق بر می پرداخت، درفش

شوند و اهل  ی او فرستاده میلشکر سفيانی به سوی کوفه خروج کرد، اهل خراسان در پ
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های  پس او و هاشمی با درفشکنند،  خراسان برای طلب مهدی )برای بيعت با او( خروج می
ی  کنند، او و اصحاب سفيانی در دروازه که در جلويش شعيب بن صالح است، ديدار می سياه

شان اوج  شوند و جنگ سختی در ميان ای در جنوب ايران( با هم درگير می اصطخر )منطقه
شود و در  آورده و باعث فرار لشکر سفيانی میرب های سياه سر گيرد، در اين هنگام پرچم می

 (5).کنند آن هنگام است که مردم مهدی را تمنّا و طلب می
 ی اصطخر را در پايان اين کتاب خواهی يافت، پس شکيبا باش. و بحث معرکه

و هاشمی خراسانی،  امام مهدی (، کنند پس او و هاشمی با هم ديدار میو معنای )
خروج  کنند يعنی ملّت ايران در طلب مهدی  ی نيروهای ايرانی با هم ديدار می فرمانده

 کنند تا با حضرتش بيعت کنند. می
و در روايت آمده: مردی از تميم با محاسنی خفيف که به او شعيب بن صالح گويند، جلودار 

 (2)سپاه مهدی است.
 

تخرج من المشرق رايات سود از محمد بن حنفيه آمده است: ) 81ابن حماد صهای  و در نگاره
لبني العباس، ثم يمکثون ما شاء الله، ثم تخرج رايات سود صغار، تقاتل رجل من ولد أبي سفيان و 

بني »از مشرق  یسياه یها پرچم(، )أصحابه، من قبل المشرق، و يؤدون الطاعة للمهدي 
که خدا بخواهد خواهد ماند، سپس بعد از آن  یتا آن موقعشوند و  یخارج م« العباس
 یها کوچک است )و با پرچم یها هم سياه است ول نيز که آن پرچم یسياه ديگر یها پرچم

معروف( و  ی: سفيانیاز فرزندان ابوسفيان )يعن یکنند و با مرد یالعباس فرق دارد( قيام م یبن
  یتسليم حضرت مهد سرانجامرق زمين است. و شان نيز از مش جنگند، و قيام یياران او م

 (.سپارند یدست آن حضرت م هشوند و زمام کار )و حکومت( خود را ب یم
 

وتقبل رايات من شرقي الأرض غير معلمة، ... )در خبری طولانی فرمودند:  امير المؤمنين 
يسوقها رجل من آل ليست بقطن ولا کتان ولا حرير، مختوم في رأس القنا بخاتم السيّد الأکبر 
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محمّد، تظهر بالمشرق وتوجد ريحها بالمغرب کالمسک في ذلک إذا أقبلت خيل اليماني الأذفر يسير 
الرعب أمامها شهراً حتَّى ينزلوا الکوفة طالبين بدماء آبائهم. فبينما هم على ذلک إذ أقبلت خيل 

أصلاب نواطي وأقداح إذا  واليماني والخراساني يستبقان کأنَّهما فرسا رهان، شعث عبر جرد، 
نظرت أحدهم برجله باطنه فيقول: لا خير في مجلسنا بعد يومنا هذا، اللهم فإنا التائبون وهم 

از  یهائ پرچم(، )الأبدان الذين وصفهم الله في کتابه العزيز: )إنّ الله يحب التوابين ويحب المتطهرين
ها نه از پنبه  جنس اين پرچم، ندارندآورند که علامت  یم عراق( رو یسوه مشرق زمين )ب

 ها آن ی پوشه یاست( بر رو یها چيز ديگر است و نه کتان و نه از حرير )بلکه جنس آن پرچم
است(.  الله رسول)لا اله الا الله محمد  نوشته شده است. و اين نوشته، نقش نگين پيغمبر 

 الله رسولاز دودمان  ی: سيدیيعناز خاندان پيغمبر است ) یقائد و رهبر و فرمانروايشان مرد
 معطر )که در  یآن مانند مشک یآيد و بو یها در مشرق زمين پديد م ، اين پرچم(باشد یم

شوند( به  یباخبر م ها آنسراسر دنيا از قيام  یرسد )يعن یمغرب زمين مه فضا پراکنده شود( ب
ها  همه جا در دلترس و رعب شان  ماه در پيشاپيش آنان، يا پيش از آمدن مسير يک ی  اندازه
را پايگاه خود قرار  جا آنآيند و  میتازند تا آنکه در کوفه فرود  یگيرد، پيوسته به پيش م یقرار م

، یکنند.  پس در اين ميان که لشکريان سفيان یپدران خود را مطالبه م ایه دهند، آنان خون یم
که  یمانند دو اسب یو خراسان« یيمان»در کوفه مشغول قتل و غارت هستند ناگهان لشکريان 

 یبارآلود، پراکنده و مو پريشان، جوانانغدو لشکر رسند، و آن  یهند از راه مد یمسابقه م
در وجودشان راه ندارد،  یگونه غل و غش هستند از اصلاب خالص در عرق تشيع که هيچ

دهند که هرگاه به  یچنان مسابقه م ورود به کوفه آن یخود را به دوش افکنده و برا یها اسلحه
کشتن و  یکه مانند تير تراشيده خود را برا یبين یم یهر کدام از آنان نظر بيفکن یکف پا

در نشستن  یا گويند: بعد از اين خير و فايده یاند. م دشمن، سخت آماده و مهيا کرده ینابود
توبه کنندگانيم گويند: بار خدايا ما  یندارد، و هم م ینيست، ماندن ما )در خانه( ديگر سود

هستند. و خداوند که از آل محمد  ینظير یو مردمان ب« ابدال»تو، و ايشانند آن  یسو هب
 يحب التوابين و يحب ان الله»خود در وصف ايشان فرموده است  یدر کتاب عزيز آسمان

اند، دوست  که خود را پاک و پاکيزه کرده یکنندگان و کسان : خداوند توبهیيعن المتطهرين
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 (5)(.دارد یم
 

در مشرق رچمی پ)در کوفه يعنی عراق صادر شد که فرمودند:  ی امير المؤمنين  و خطبه
يعنی در سرزمين فارس )ايران( است؛ زيرا ايران نسبت به کوفه، جبهه شرقی را ) گردد ظاهر می

مغرب اشاره )شود  کند که بوی آن در مغرب ظهر می اشاره می سپس امير المؤمنين  (دارد
ای شام و ه در سرزمين تر اشاره به وجود انصار امام مهدی  های شام و دقيق به سرزمين

کند پس با او قومی که  ظهور مردی از قم که مردم را به حق دعوت می ابدال شام دارد(.
شوند که هيچ تندبادی آنان را تکان  های آهن است بر گرد او جمع می هايشان همچون پاره قلب

کنند و  دهند و بر خدا توکل می شوند و هراسی به دل راه نمی دهد و از جنگ خسته نمی ینم
 (2).(آن پرهيزگاران است عاقبت از

کنند که خروج از سمت مشرق است  و روايات بسياری از کتب اهل سنّت است که اشاره می
مقابل  و چه دور و چه نزديک، هرگز به جهت يمن اشاره نکرده است و اين روايت در

(. مسند احمد و سنن ترمذی و مبدأ مهدی از مشرق است(، )المهدی مبدأه من المشرقشماست: )
 بيهقی در الدلائل.

 شود. آغاز می و از شهرهای فارس، مشرق ازيعنی عمليّات ظهور 
 
از جانب خراسان (، )تخرج من خراسان رايات سود فلايردها شيء حتی تنصب بإيليا القدس)

 (4)(.قدس منصوب گردند بهنشود تا  ها آنکنند که هيچ مانع  های سياهی خروج می پرچم
 

گردد و آن همان  کند، از ايران آغاز می کند که لشکری که به همراه امام حرکت می اشاره می
 شود. لشکری است که به همراه امام به سوی کوفه و سپس به سوی قدس رهسپار می
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فيخرج الله علی السفياني من أهل المشرق وزير  ...احقاق الحق روايتی آمده است: ) در شرح
... پس خداوند از سوی مشرق، وزير مهدی را بر سفيانی (، )المهدي، فيهزم السفياني إلی الشام

 (5)(.دهد سازد و سفيانی را به سوی شام فراری می خارج می
 

دهد،  جنگد و شکستش می گردد، کسی که با سفيانی می بر اساس اين کلام و غيره، آشکار می
 است و اين وزير، فرمانده اهل مشرق است. وزير امام مهدی 

 
ست، همانند هارون به  معلوم است که منصب وزارت همواره نصيب اوصيای الهی گويم: می

، فرزندش و و وزير امام مهدی   الله رسولعنوان وزير موسی، و امير المؤمنين وزير 
 است.  احمد،  الله رسولوصيش طبق وصيّت 

 
( از ... مردی قبل از )امام مهدی افزايد: ) ، بر تأکيد آن میو اين روايت امير المؤمنين 

کند و به مدت هشت ماه شمشير را بر دوش خود حمل  اهل بيتش از جانب مشرق خروج می
، مردی از اهل بيتش است و و اين روايت ذکر کرده که وزير امام مهدی  (2)(.کند... می

 ی واضحی به فرزندش )مهدی اول( شده است. در آن اشاره
 

خراسان، قبل ات السود من يالرا تمياذا را)و سيد بن طاووس در ملاحم خود ذکر کرده: 
اه از يس یها د پرچمينيکه بب یهنگام) (4)(،يفه الله المهديها خليالثلج، فان ف يتوها ولو حبوا علأف

ها، که  برف یرو برز رفتن ينه خيد ولو با سيش بشتابيطرف خراسان به حرکت درآمده، به سو
(. و اين حديث در الملاحم والفتن با لفظ )خليفة الله ستا ان آنيدر م یفه خدا حضرت مهديخل

شود اما در برخی کتب  يافت می نامه مکتب اهل بيت  ی فرهنگ المهدی( بر حسب نسخه
ها با لفظ )خليفة الله المهدی( ذکر کردند و برخی با لفظ )خليفة  عامه موجود است و برخی

به نقل از مسند احمد و  528ص 4المهدی( که ذکر لفظ اخير در ميزان الاعتدال للذهبي ج
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 ، موجود است.و غيرشان با اختلاف لفظ و اتحاد مفهوم 42ص 2الموضوعات لإبن الجوزي ج
اين روايت، تفصيل جديد بر شاهد ذکر کرده که از خلال آن، وزير مهدی، مردی از اهل 

دانيد با  طور که می باشد يعنی وصی مهدی است، آشکار شد و همان اش می بيتش که خليفه
 انتخابات دموکراسی به اين مقام نرسيده بلکه مبدأ آن تنصيب الهی بوده و معلوم است که بعد از

 يابد. گردد بلکه در فرزندان استمرار می حسن و حسين، امامت در دو برادر جمع نمی
 

تتل عند کنزکم ثلاثه کلهم ابن خليفة ثم لا قي):  الله رسولو حديث روايت شده از 
ثم ذکر يصير الي واحد منهم ثم تطلع الرايات السود من قبل المشرق فيقاتلونهم قتالا لم يقاتله قوم. 

شما سه  یها در کنار گنج) (،فقال اذا رأيتموه فبايعوه و لو حبوا علي الثلج فانه خليفة المهدي اًابش
سياه از  یها رسد سپس پرچم یکنند و آن گنج به هيچ کدام نم یتن از فرزندان خلفاء کارزار م

نکرده باشند آنگاه  یکنند که هيچ قوم یکارزار م یو به گونه ا گردد یجانب مشرق نمودار م
( ديدار کرديد با او بيعت کنيد و یذکر کرد و فرمود: و چون او را )مهد جوانی راحضرت 

 یمهدی  تن را به او برسانيد که او خليفهبرف کشيدن باشند خويش یرور اگر چه خود را ب
 چنين در بشارة الإسلام در  ی شاب )جوان( با لفظ )شيئاً( تغيير يافته و هم کلمه (5)(.است

موضع ديگری با لفظ )شيئاً( ذکر شده و در ظاهر مورد تصحيف قرار گرفته و در هر حال 
مقصود از شی حتماً بايد دالِ بر انسان باشد تا بتوان با او بيعت کرد چراکه بيعت با چيز جامد 

 رد.که مفهومی ندا
طور که به منابع اشاره شد در مورد روايت )خليفة المهدي( شکل ديگری  همان گويم: می

وارد شده که در ذيل آن آمده: )فإنه خليفة الله المهدي( و اين شکل لفظ روايت هيچ امری از 
قطعی بوده است، در اين دهد. مادامی که خروج امام مهدی از مکه  مفهوم آن را تغيير نمی

باشد و بعد  د حمل تعبير )خليفة الله المهدي( بر شخص ديگری غير از امام مهدی صورت باي
( مکلّف شده که سه نام دارد و نام احمدبه بيان حقيقت )  الله رسولکه وصيّت  از اين

 شود. ست، بدين جهت تابع و پيرو اين امر، سرگردان نمیها آنمهدی يکی از 
 کنم:  نقل می 111بيفتد اين روايت را از غيبة طوسی صکه اين امر بيشتر جا  و برای اين
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 (،علی لوائه شعيب بن صالح... ثم يخرج المهدي )عمار بن ياسر گويد... تا فرمود: 
 (.باشد یب بن صالح پرچمدار او ميکند و شع یخروج م ی حضرت مهد)
 

کند:  چنين ذکر میهای رسيدن سفيانی به کوفه  های خود از نشانه و نعيم بن حماد در نگاره
إذا بلغ السفياني الکوفة قتل زرين نقل کند: ) لهيعه از ابوزرعه از ابی نعيم از وليد ورشدی از ابی

هنگامى که سپاه سفيانى (، )علی لوائه شعيب بن صالح خرج المهدي  أعوان آل محمد 
 کند و خروج مى را بکشند حضرت مهدى  دوستان آل محمد  وارد کوفه شوند و

 (.شعيب بن صالح پرچمدار او مى باشد
 

دهد. محمد بن  پرسيم: مقصود روايت کدام مهدی است؟ روايت بعدی پاسخمان را می حالا می
تخرج راية سوداء لبنى العباس، ثم تخرج من خراسان اخرى سوداء، قلانسهم سود حنفيه گويد: )

يهزمون أصحاب السفيانى،  وثيابهم بيض، على مقدمتهم رجل يقال له شعيب بن صالح من تميم
حتى تنزل بيت المقدس، يوطئ، للمهدى سلطانه، يمد اليه ثلثمأة من الشام يکون بين خروجه وبين 

سود بنى  هپرچم سياهى از خراسان ب(، )أن يسلم الأمر الى المهدى عليه السلام اثنان وسبعون شهرا
کنند، که کلاه  خراسان خروج مىگرى از هاى سياه دي شود، پس از آن، پرچم العباس خارج مى

يا  هايشان( سفيد خواهد بود. سردار سپاه، و هايشان )پيراهن لباس سياه، و ها آن)صاحبان( 
 ى بنى تميم است، و گويند، او از طايفه دى است که به او شعيب بن صالح مىمر ها آنفرمانرواى 

سلطنت را براى  شود و ىم دهد تا اينکه وارد بيت المقدس لشکريان سفيانى را شکست مى
نمايد. سيصد نفر از اهل شام به کمک او خواهند برخاست، بين  آماده مى حضرت مهدى 

 دست آنه زمام کار خود را ب شود و مى بين اينکه تسليم حضرت مهدى  خروج او و
اين روايت  (5)(.دو ماه )يعنى: شش سال کامل( فاصله خواهد بود سپارد، هفتاد و حضرت مى
سازی  های سياه، برای حکومت مهدی زمينه کند که شعيب بن صالح و پرچم تصريح می

 کنند. کنند و بعد از هفتاد و دو ماه، امر را به دست ايشان تسليم می می
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آيد، مهدی ديگری  های سياه می کند که با درفش پس مهدی که روايت نخست به او اشاره می
... حتی ترتفع رايات سود تأکيد بيشتری بر آن دارد: )  الله رسولاست و روايت وارده از 

ثم يسألونه فلا يعطونه، ثم يسألونه فلايعطونه، فيقاتلون من المشرق فيسألون الحق فلا يعطونه، 
 ها آنفينصرون. فمن أدرکه منکم أو من أعقابکم فليأت إمام أهل بيتي، ولو حبواً علی الثلج، ف

ن أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي، واسم أبيه اسم ابي، فيملک رايات هدی، يدفعونها الی رجل م
از  یسياه یها تا اين که پرچم... (، )الأرض فيملؤها قسطاً وعدلًا کما ملئت جوراً وظلما

دهند و  ینم ها آنبه  یطلبند ول یها حق را م برافراشته شود که صاحبان آن پرچمطرف مشرق 
 ها آنطلبند اما باز هم به  یدو بار يا سه بار حق را مکنند و تا  یهايشان را اجابت نم خواسته

شوند. آنگاه فرمود: پس هر کس از شما يا از بازماندگان  یجنگند و پيروز م یدهند، پس م ینم
بشتابد هرچند افتان و خيزان بر  امام اهل بيت من یسوه شما آن زمان را درک کند، بايد ب

طريق هدايت است و است که بر  ائیه ها، پرچم آن پرچم برف يا يخ راه برود، زيرا یرو
سپرند که نام او نام من و نام  یاز اهل بيت من م یدست مرده ها، آن را ب صاحبان آن پرچم

 (5)(.گردد و آن را پر از عدل و داد یو او مالک زمين م ،پدرش نام پدر من است
 

کند، و او  های سياه را )امام اهل بيت خود( توصيف می ی درفش فرمانده  الله رسول
ی  دهند، بوده. به عبارت ديگر فرمانده شخصی غير امام مهدی که حکم را به دستش می

باشد. لذا  می های سياه، امام و از اهل بيت است و شخصی غير از امام مهدی  درفش
 است.  احمدو فرزندش   شکی نيست که اين فرمانده، وصی امام مهدی

 
كَأَنِّي بِقَوْمٍ قَدْ خَرَجُوا بِالْمَشْرِقِ : )فرمايد که می است گويم: و اين روايتی از امام باقر  می

عَوَاتِقِهِمْ لَى يَطْلُبُونَ الْحَقَّ فَلَا يُعْطَوْنَهُ ثُمَّ يَطْلُبُونَهُ فَلَا يُعْطَوْنَهُ فَإِذَا رَأَوْا ذَلِكَ وَضَعُوا سُيُوفَهُمْ عَ
دَاءُ أَمَا إِنِّي لَوْ فَيُعْطَوْنَ مَا سَأَلُوا فَلَا يَقْبَلُونَهُ حَتَّى يَقُومُوا وَ لَا يَدْفَعُونَهَا إِلَّا إِلَى صَاحِبِكُمْ قَتْلَاهُمْ شُهَ

مشرق قيام كرده  دربينم قومى را كه  گويا مى(، )أَدْرَكْتُ ذَلِكَ لَأَبْقَيْتُ نَفْسِي لِصَاحِبِ هَذَا الْأَمْرِ
دهند، چون  نمى ها آنطلبند، باز حق را به  دهند، باز مى نمى ها آنطلبند ولى حق را به  حق را مى
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كنند، در اين زمان حق را  شانه خود گذاشته قيام مسلحانه مىچنين ديدند، شمشيرهاى خويش بر
به حق كرده و حكومت  كنند و گويند: بايد خود قيام قبول نمى ها آندهند ولى  مى ها آن به

تان )امام  دهند مگر به صاحب تشكيل بدهيم و چون حكومت را تشكيل دادند آن را تحويل نمى
 برایرا  جانمكردم  مى کشهيداند، بدانيد اگر من آن زمان را در ها آنكشتگان ( زمان 

 (5)(.داشتم نگه می امر اينصاحب 
 
( يعنی مهدی اول يا يمانی امام اهل بيت مندارد )( که اين روايت بدان اشاره صاحب اين امر)

 اين امرصاحب  برایرا  جانمكردم  مى کاگر من آن زمان را دری حضرت: ) فرمودهاست و 
 اشاره به ضرورت پيروی از يمانی دارد. ،(داشتم مى نگه

 

 معرکه و ميدان کارزار اصطخر

ای در حدود بين عراق و ايران و تحديداً جنوب عراق است و راه دريائی بين  اصطخر نام منطقه
حدود بصره در عراق و جنوب ايران است و نامش به سبب جنگی که ميان لشکر سفيانی و 

گيرد، مقترن شده و اصطخر نام قديمی شهری در جنوب ايران و در  اهل خراسان )ايران( در می
ز است که در صدر اسلام، شهر آبادی بود و آثار آن تاکنون در نزديکی مسجد ی اهوا منطقه

ی اين  در هنگامه چه حائز اهميّت است حضور امام مهدی  سليمان باقی مانده است. و آن
 جنگ بوده. 

 
إذا خرجت خيل السفياني )عدو الإمام )از علی آمده است:  81های ابن حماد ص در نگاره

الكوفة بعث في طلب أهل خراسان، ويخرج أهل خراسان في طلب المهدي )أي المهدي( إلى 
لمبايعته( فيلتقي هو الهاشمي )الخراساني( برايات سود على مقدمته شعيب بن صالح )قائد الجيش( 
فيلتقي هو وأصحاب السفياني بباب إصطخر )منطقة بجنوب إيران( فيكون بينهم ملحمة عظيمة 

ي تنتصر( وتهرب خيل السفياني، فعند ذلك يتمنى الناس المهدي )أي فتظهر الرايات السود )أ
از  یا کوفه، )و در نسخه یبه سو یانيان سفيچون لشکر(، )لمبايعته كما بايعه اتباعه( ويطلبونه

                                                 

 .281الغيبة النعماني: ص .1



  انتشارات انصار امام مهدی  ........................................................................111

 

دارد و مردم خراسان  یل ميمردم خراسان گس یرا به سو ها آن یانيکوفه( خارج شدند. سف
که جلودار سپاه او با  -یو هاشم اوپردازند. پس  یم  یمهد یکنند و به جستجو یام ميق

 یميده و کشتار عظيگر رسيکديبه  اصطخردر باب  -ب بن صالح استياه شعيس یها پرچم
ن يکنند. در ا یفرار م یانيوز شده و سپاه سفيراه پيس یها پرچم یيرن درگيدهد. در ا یم یرو

 (.طلبند یرا کرده و او را م یمهد یهنگام مردم آرزو
 

و جنگ اصطخر، شباهت بسياری به يک جنگ دريائی دارد يا به عبارت ديگر آغاز جنگ با 
شود و نيازی به دقت و تدبر در امر نيست و فرماندهان و  درگيری فرماندهان دريائی آغاز می

و  ها آنپيمانانش هستند که از ناوگ مريکا و همجويان بر دريا، همان دجال بزرگ آ سلطه
و مانور دريائی جويند  ی خليج مدد می ها و هواپيماها و غواصّان در منطقه ها و زيردريائی کشتی

انيا و فرانسه، تحت عنوان های دريائی آمريکا و بريت  نيرویقدرتمند که در محيط اطلس بين
پيمانش بر حصر دريائی عليه  ( شکل گرفت و به دنبال آن، نيروهای همعمليّات بريمستون)
کننده در مانورها  يران اقدام کردند دليلی جز اقدام عليه اين معرکه نداشتند، و اعضای شرکتا

 چه به اجرای اقدامات احتمالی عليه ايران، بودند. های خليج و به آن متوجه آب
 
کند که علاوه  یم یو اس اس روزولت( فرمان دهي) یا مابر هستهيرا ناو هواپ يیاين ناوگان دريا

به همراه دارد  یجنگنده رافال فرانسو یکند تعداد یکه حمل م یا جنگنده یمايهواپبر هشتاد 
است  یشدند که مدت ی)شارل دوگل( حمل م یمابر فرانسوين بر عرشه ناو هواپيش از ايکه پ

 ر و اصلاح به فرانسه بازگشته است.يتعم یبرا
ما( و ناو يو جيمابر )آيناو هواپگان(  و يو اس اس  رونالد ري) یا مابر هستهين ناو هواپيهمچن
ر يگر از ناوگان جنگنده و زيد یال(  به همراه تعدادي) اچ ام اس ارک رو یسيمابر انگليهواپ
ر ين ناوها و زيا ج در حرکت هستند.يخل یها آب یت( به سويسي)امت یفرانسو یاتم يیايدر
)  يیکايبر آمرمايناو هواپ یعنيج  يدن به منطقه به ناوگان موجود در خليها به محض رس يیايدر

ش تعداد يو با افزا یکنون ی در برهه وست.يو(  خواهند پيليليمابر )بينکلن(  و ناو هواپيآبراهام ل
ران هم رو به يضد ا یها استيا سيناوها  گو ینيگزيموجود و جا یها ها و ناوگان جنگنده
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 .وخامت و تنش است
 

طبقه طبقه مريکا بر دنيا برتری يافته و اهل زمين را روز به روز در حال افزايش است و آتعداد 
إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا ﴿ از آن، چنين کرد:طور که فرعون پيش  همانکرده 

فرعون در ، )﴾نَ الْمُفْسِدِينَيَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِّنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَاءهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِ
اى از آنان را زبون  سر برافراشت و مردم آن را طبقه طبقه ساخت طبقه[ مصر]سرزمين 

گذاشت  زنده بر جاى مى[ كشى براى بهره]شان را  بريد و زنان شان را سر مى شت پسراندا مى
 (5)(.كه وى از فسادكاران بود

  
گيری بر حدود شط عرب، حدفاصل ميان بصره  انيا برای موضعو از جهت ديگر، حرکت بريت

که آن در گذشته و در طول شش سال استعمار هرگز به دست  و حدود ايران در حالی
 سازی قبلی، چگونه ممکن است تحقق يابد.  پيمانان نيفتاده است و اين امر بدون زمينه هم

 کنيم: هان مانده اشاره میرود از ديگران پن هائی که احتمال می به برخی از جهت
 
 سازی آن معرکه است و اين جای بحثی ندارد. ها در عراق برای زمينه آثار فتنه -5
 
ی ايران از  تجهيز نيروها در اين منطقه و فراهم ساختن نيروهای نظامی که قادر به محاصره -2

 های خشکی و دريائی از افغانستان و خليج عربی و عراق. راه
 
شهرهايشان فرستاده که شيعيان ايران در  مبنی بر اين های خليج، مکرر دولتتصريحات  -4

ی ابوموسی و بر آمدن  جزيره ها آنها و بين  شوند و تحريکات دولت امارات بر جزيره می
که به تحريک برخی  گذراندند جز اين که روزگار بسياری را خاموش می صدايشان در حالی

های خليج بر جنگ  سازی منطقه برای آينده و تحميل دولت ادهشان که دليلی برای آم سودجويان
 با ايران.
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ای است که مملکت ايران از راه  ی حساس؛ و آن انرژی هسته دست زدن بر روی نقطه -1
يافته و حق مشروع ايران است که از اين انرژی برای خدمت به ملّت خود  اورانيوم بدان دست

مريکا و استفاده کند و اين امری است که آ عامبه شکل خاص و ملّت مسلمين به شکل 
 پسندند. کارگزارانش نمی

 
ی مورد نظر در  بر منطقهتلاش برای تغيير وضع بين دشمنان فرضی اسرائيل که ممکن است  -1

تراشی کنند و اين امری است که در سوريه اتفاق افتاد  هنگام حصر هوائی و زمينی ايران، مانع
ی شام  که سفيانی بر اداره ی وقت تا اين و آن چيزی نبود جز مسألهو در کار خود موفق شد 

الله به نظام  های حزب چنين کمک قرار دهد و اينمريکا تسلّط يافته و امر آن را در دست آ
 الله نيز کاهش يابد. ان نظام حاکم در سوريه، قدرت حزبسوری سنگين گشته و بعد از پاي

   
که چين را  است مبنی بر اين تلويزيونیهای  خروج القاعده نزديک به ظهور علنی در رسانه -1

و آن به دليل خواری سازی منابعش تهديد کرده است به علميّات انتحاری با هدف نابود
های  آور در رسانه يک حرکت خنده مسلمانان در کشورشان و آن هم به سبب المپياد و اين

که دين  جهت تأليب رأی عمومی چين و آرای جهانی بر اسلام مبنی بر اين مريکائی بوده. اولآ
ارهابی بوده و در همين حين چين را در جهت مبارزه با اسلام يا سکوت در برابر کشتار 

 مسلمانان جهان در مشرق و مغرب زمين قرار داده است.
 
ل آن نبوده حتی در دار مث عهدهرسيدن نيروهای دريائی به خليج عربی و عراق، هرگز  -5

داند که  اثنای جنگ اول و دوم خليجی و هرکس در علم نظام و جنگ درايتی داشته باشد، می
شود پس حال نيروهای دريائی  های ساده و کوچک مردمی، باعث تکلّف امر آن می حرکت

 کنند، چگونه است. ها، هواپيماها و غواصّان که با انرژی نو عمل می متشکل از جنگنده
 

ی عطفی وجود  گرديم جائی که در آن نقطه و به روايت مذکور در مخطوطه ابن حماد باز می
سبب  باشد؛ زيرا مردم به ی اصطخر می در معرکه دارد و آن حضور واضح امام مهدی 
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 دهند، پيمانان خائنش که در لباس دين جولان می مريکا و همبلاها و مصائبی که از دجال آ
 خيزند.  و طلب مهدی برمی د، در تمنّاخدايشان رسوايشان کن

فيلتقي هو الهاشمي )الخراساني( برايات سود على مقدمته شعيب بن صالح و شايد مقصود از )
)قائد الجيش( فيلتقي هو وأصحاب السفياني بباب إصطخر )منطقة بجنوب إيران( فيكون بينهم 

فياني، فعند ذلك يتمنى الناس ملحمة عظيمة فتظهر الرايات السود )أي تنتصر( وتهرب خيل الس
که جلودار سپاه او با  -یو هاشم اوپس (، )المهدي )أي لمبايعته كما بايعه اتباعه( ويطلبونه

 یميده و کشتار عظيگر رسيکديدر باب استخر به  -ب بن صالح استياه شعيس یها پرچم
ن يکنند. در ا یفرار م یانيوز شده و سپاه سفيراه پيس یها پرچم یيرن درگيدهد. در ا یم یرو

طلبند  کنند و می (. مردم مهدی را تمنّا میطلبند یرا کرده و او را م یمهد یهنگام مردم آرزو
ه مردم در طلب مردی ... و آيا عاقلانه است ک يعنی کنايه از دعاء برای ظهور مهدی 

 غايب باشند؟!
 

أهل خراسان في طلب  ويخرجگوئيم: خروج اهل خراسان در طلب مهدی چگونه است: ) می
(، المهدي )أي لمبايعته( فيلتقي هو الهاشمي )الخراساني( برايات سود على مقدمته شعيب بن صالح

که  -یو هاشم اوپردازند. پس  یم  یمهد یکنند و به جستجو یام ميو مردم خراسان ق)
و آيا مردم جز برای  (.کند ، ديدار میب بن صالح استياه شعيس یها جلودار سپاه او با پرچم

 کنند؟!! و پيوستن به هدف، خروج می ملحق شدن
  

 -یو هاشم یانيپردازند. پس سف یم  یمهد یکنند و به جستجو یام ميو مردم خراسان ق
گر يکديبه  اصطخردر باب  -ب بن صالح استياه شعيس یها که جلودار سپاه او با پرچم

وز شده و سپاه يراه پيس یها پرچم یيردرگن يدهد. در ا یم یرو یميده و کشتار عظيرس
 طلبند یرا کرده و او را م یمهد ین هنگام مردم آرزويکنند. در ا یفرار م یانيسف

و هاشمی خراسانی، فرمانده نيروهای ايرانی با  يعنی مهدی  (یو هاشم اوپس و معنای: )
خروج کرده تا با او بيعت  کنند يعنی ملّت ايران در طلب مهدی  ديگر ملاقات می يک

 کنند.
بعث السفيانى جنوده فى الافاق بعد دخوله الکوفة وبغداد، فيبلغه فزعة فرمودند: ) امام باقر 
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من وراء النهر من أرض خراسان عليهم رجل من بنى أميه فيکون لهم وقعة بتونس، ووقعة بدولاب 
من خراسان، على جميع الناس شاب الرى ووقعة بتخوم زرنيخ، فعند ذلک تقبل الرايات السود 

بغداد  کوفه وه سفيانى، بعد از آنکه ب(، )من بنى هاشم بکتفه اليمنى خال، سهل الله أمره وطريقه
وحشتى او را از بلاد )ما وراء النهر( از سرزمين خراسان )يعنى: از نهضت  شود ترس و وارد مى

مردى از  ها آنى  فرستد سرکرده مى خود را به اطرافاو لشکريان  گيرد، و خراسانى( فرا مى
جنگى در  جنگى در )دولاب رى( و در آن هنگام کشتارى در )تونس( و باشد. )بنى اميه( مى

هاى سياه از )خراسان( يعنى: از  آن هنگام است که پرچم سرزمين )زرنيخ( روى خواهد داد و
از بنى هاشم قرار خواهد پيشاپيش آنان، يعنى: ايرانيان، جوانى  ايران، روى خواهد آورد. و

آسان  خداوند کارش را سهل و يا علامتى است، و داشت که در کتف راست او )خال( و
 (5)(.خواهد نمود

 
لشکر کند که سفيانی در جنگ عراق ) ، ذکر می81و روايت ديگری از مخطوطه بن حماد ص

او در عراق و  ( و آن اشاره به گستردگی انتشار نيروهایگستراند خود را در آفاق آن می
پيمانان  حدود عراقی ايرانی دارد و اين امر دالِ بر وجود نيروهای دريائی برای سفيانی و هم

ی دريائی برای مبارزه با معرکه ها آنی اين کارو رومی در خليج است و اين منزلگاه تجمع همه
 رود و الله اعلم. اصطخر که گريزی از آن نيست، به شمار می

نيروهای سفيانی   شوند که در مورد درگيری اما با وجود اين عوامل، روايات ديگری يافت می
پيوندند تا جائی  به وقوع می دهند که اين بار با يگانه نيروی امام مهدی  در عراق خبر می

که حضرت شعيب بن صالح را به عنوان فرمانده نيروهای خود که متشکل از نيروی ايرانی و 
و به دليل  باشند نه اهل يمن مقصود از يمانيون انصار يمانی میو  کند هستند، تعيين میيمانيون 
 ، يمانيون لقب گرفتند.شان به فرمانده و لوای امام مهدی  انتساب

 کنند؛ زيرا آن آغاز پيروزی امام مهدی  روايات ديگری نيز بر وقوع اين معرکه تأکيد می
و خائن و طغيانگران که بر ، فقهاء و علمای گمراهی دستانش و هم بر دجال بزرگ آمريکا

که معرکه از راه دريائی خواهد بوده، لذا هر  جا آنزدند و از  مريکا بر زمين، دامن میبرتری آ
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تمسک کند، نجات يافته و تابعان فرعون و لشکرش، از  کس به لواء و پرچم امام مهدی 
و ، )﴾الْبَحْرَ فَأَنَجيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَوَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ ﴿شدگانند:  هلاک

هنگامى كه دريا را براى شما شكافتيم و شما را نجات بخشيديم و فرعونيان را در حالى كه شما 
 (5)(.كرديد غرق كرديم نظاره مى

  
ی اصطخر است  آن معرکه پس هلاکت فرعون و هامان و قارون، به اذن الهی، نزديک است و

يابد مگر آن کس که به عهد خدا وفا کرده و  که از لشکر فرعون و لشکرش کسی نجات نمی
مريکا و اتباع پيش و پس آن را رّد کند و نجات برای ابع حق گردد و دستور و انتخابات آت

 بوده، ست که در راه دفاع از حق و راه راست که همان حجت الهی، امام مهدی  کسی
وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوَءَ ﴿فرمايد:  خداوند می کشته شود، يا اسير گردد.

[ به ياد آريد]و ، )﴾الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءكُمْ وَفِي ذَلِكُم بَلاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ
كردند پسران شما  شكنجه مى  شما را سخت[ آنان]فرعونيان رهانيديم [ چنگ]آنگاه كه شما را از 

آزمايش بزرگى از جانب [ امر بلا و]و در آن  گذاشتند میهايتان را زنده  بريدند و زن را سر مى
 (2)(.بود پروردگارتان

و اين دعوت برای تمام مسلمين جهان است که مهدی را طلب کنند و به رکاب او ملحق  
ی غيرش بس خوابی آشفته است. و خداوند  شوند؛ زيرا اوست راه نجات و نجات به وسيله

ی حق، يعنی حاکميّت  مستضعفانی که سختی کشيده و صبر پيشه کردند و برای اعتلای کلمه
الهی کرده و از تنصيب مردم تبری جسته و از تنصيب  ردت مردم را الله جهاد کردند، و حاکميّ

عمل و تمام جباران که به وضع اين  های علمای بی مريکا و توطئهتولّی کردند و از دموکراسی آ
مريکائی مؤسس آن بوده، بيزاری جُستند را کمک کردند، که نوح فليدمن يهودی آقانون 

 وارث زمين خواهد کرد.
 
تْ كَلِمَتُ وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُواْ يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الَأرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَتَمَّ﴿
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ا كَانُواْ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُواْ وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَ
باختر و خاورى سرزمين [ هاى بخش]شدند  و به آن گروهى كه پيوسته تضعيف مى، )﴾يَعْرِشُونَ

را كه در آن بركت قرار داده بوديم به ميراث عطا كرديم و به پاس آنكه صبر كردند [ فلسطين]
ساخته وعده نيكوى پروردگارت به فرزندان اسرائيل تحقق يافت و آنچه را كه فرعون و قومش 

 (5)(.كرديم افراشته بودند ويرانو 
 

 ی ظهور مهدی  ها در آستانه ومير بسيار و فزونی زمين لرزه  مرگ

ذکر های آخر الزمان  روايات بسياری در مورد زلزله و اهل بيت ايشان   الله رسول
روند و خداوند  به شمار می ها، بين دستان امام مهدی  که از آشکارترين نشانه کردند و اين

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ ﴿: فرمايد دهد و می خبر می ها آنمتعال در کتاب کريم خويش از وقوع 
اى مردم از پروردگار خود پروا كنيد چرا كه زلزله رستاخيز ، )﴾إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ

 (2)(.امرى هولناك است
 های ايشان: اند و از جمله فرموده در مورد آخر الزمان خبر داده  الله رسول 
إني غير لابث فيکم ولستم لابثين بعدي إلا قليلًا، وستأتوني أفناداً يفني بعضکم بعضاً وبين يدي )

 (4).(الساعة موت شديد وبعده سنوات الزلازل
 کند: اساسی در نزديکی ساعت، اشاره می نکتهروايت به دو 

 مير شديد: مرگ و -5
گوش بده آيا  تلويزيونها مطالعه کن و به اخبار  به اطراف خود خوب نگاه کن و در روزنامه

و  بينی؟! اتفاق کوچک و بزرگ را می اخباری غير از مرگ و مير فجيع مردم بر اثر هر
عراق نخستين توان در عراق مشاهده کرد؛ زيرا  بارزترين شکل ممکن از مرگ شديد را می

گويند: از همان راهی که آمدی  است که اهلش به ايشان می ی مهدی  کننده تکذيب
لا حول ولا قوة إلا بالله و بازگرد که هيچ نيازی به تو نيست و دين در خير و عافيت است.
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 العلي العظيم.
 :خيز زمين های زلزله سال -2

خيز خواهد آمد و اين امر امروزه  های زلزله مير شديد، سال گويد که بعد از مرگ و روايت می
اما  زمين رافدين روزی از روزها هرگز دچار زمين لرزه نشود!!شود،  در عراق مشاهده می

ای  افتند که هرگز چنين سابقه های بسياری در طول و عرض زمين اتفاق می اکنون زمين لرزه
تر و آشکارتر از قبل بوده؛ زيرا  های بسيار ديگر رخ خواهند داد که واضح نداشته و زلزله

ورزد به اين اميد که مردم به فطرت خود رجوع کنند و از  دهد اما سستی نمی خداوند مهلت می
ست که در مشارق و ها آنفاسد انسها به سبب افعال  ی اين عذاب د سؤال کنند که همهخو

 ها آنترين آن در شهرهای ماست و علت را به  مغارب زمين به عصيان پرداختند که واضح
 و ما تا پيامبرى برنينگيزيم به عذاب، )﴾وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِيَن حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا﴿گوئيم که:  می
 (5)(.پردازيم نمى

  

ملحق کند اما شما او را  ای فرستاديم تا شما را به سوی امام مهدی  برای شما فرستاده
چه  شود و اگر بدانيد تکذيب کرديد و عذاب جز به دنبال تکذيب فرستاده و رسول نازل نمی

 روست. عذاب بزرگ و ناگواری در پيش
 

أحقاؤکم ممنطقة وسرجکم موقدة وأنتم مثل سآتي أيضاً وآخذکم )ليکن فرمود: ) عيسی 
أناس ينتظرون سيدهم حتی يرجع من العرس، حتی إذا جاء وقرع يفتحون له للوقت طوبی لهؤلاء 

 (2)....(العبيد الذين إذا جاء سيدهم يجدهم ساهرين

ها  را فروزان نگاه  د و چراغيکمر به خدمت ببند ز خواهم آمد  و شما را خواهم برد.يمن ن)
بازگردد، تا چون از راه  ید که منتظرند سرورشان از جشن عروسيباش ید. همچون کسانيدار

که چون  یحال خادمانه ند. خوشا بياو در را بگشا یدرنگ برا یرسد و در را بکوبد، ب
 (.ابديار يدار و هُشيسرورشان بازگردد، آنان را ب
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کوبد و  به راستی که بر درب می دارانی که در انتظار مولايشان هستند زنده خوشا به حال، شب
با دعوت حق آغاز کرده و دست به سوی تمام مردم دراز کرده تا آنان را از ظلم و ستمی که 

که  ورند نجات دهد و دست به سوی سفيانی بُرده تا او را به قتل برساند در حالی در آن غوطه
 ای هست؟ کننده اجابتی درها رسيده و صدای بوق و کوس جنگ بر آمده... آيا  به آستانه

 
هَلْ يَنظُرُونَ إِلاَّ تَأْوِيلَهُ يَوْمَ *  وَلَقَدْ جِئْنَاهُم بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴿

فَهَل لَّنَا مِن شُفَعَاء فَيَشْفَعُواْ لَنَا  يَأْتِي تَأْوِيلُهُ يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِن قَبْلُ قَدْ جَاءتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ
و در ، )﴾أَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلَ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ قَدْ خَسِرُواْ أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ
و براى ايم  حقيقت ما براى آنان كتابى آورديم كه آن را از روى دانش روشن و شيوايش ساخته

جز در انتظار تاويل آنند روزى [ آنان]آيا *  آورند هدايت و رحمتى است گروهى كه ايمان مى
گويند حقا  اند مى فرا رسد كسانى كه آن را پيش از آن به فراموشى سپرده تاويلشكه 

گرانى هست كه براى ما  ما را شفاعت[ امروز]فرستادگان پروردگار ما حق را آوردند پس آيا 
دهيم  انجامداديم  مى انجامبازگردانيده شويم تا غير از آنچه [ ممكن است به دنيا]شفاعت كنند يا 

 (5)(.ساختند از كف دادند به خويشتن زيان زدند و آنچه را به دروغ مى[ آنان] کهبه راستى 
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